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بانك ملت ي 


bank mellat 


به اعتبار «ملت» خرید کنید 


٭ تا پانصد میلیون ریال ٭ حداقل نرخ سود ه تجدیدپذیر 


ك 
بانك ملت 


bank mellat ® 


www.bankmellat.ir 


دیدنی‌های ایران 
ماجرای واقعی خارجی ا یی 
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دین و اخلاق ری وی سد اف 
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گوشه و کنار جھان E AE E‏ 


عکس جلد: روستای نوچمن از توابع گر گان 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
امد یر مسوول و سردبیر:فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی وناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحەآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تھران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: hnaftegi@ettelaatcom‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ٢٢‏ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونما ۷ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


هر گونه استفاد ہ از مطالب مجله جهت فیلمن 2 یزد با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


ډادداشت‌هفته 


CIEE 


نک سوال اده 


این روزها تاتلویزیون راروشن می کنیم,رادیوی 
کا کس کی سک ستحاضارت اج 


نشویم,در حالیکه کار شناسان معتقد ند معضل بز رگ 
جامعه مافقط این نیست وباید باهم روراست‌تر از 
ينهاباشيم. 

پشت‌می زکارم نشسته‌ام ودرحال‌خواندن 
صفحه‌ه اهستم. به شعری برمی خورم وبرای 
کنجکاوی از درست بودن حر فهای کار شناسان‌فضای 
مجازی‌مصرع شعریراتایپ می کنم: تابهارعشق 
دربرج حمل گل می کند "و کلید جستجورامی‌زنم 
و...پاسخی که از فضای مجازی می گیرم این است؛ 
نام گل "درقانون‌مبارزه‌باموادمخدروجودندارد e‏ 
مجازات‌صد گرم گل ''یسا''ماری جوانا'طبق قانون 
چه‌میزان است؟۰...جرا "گل میان دختران و پسران 
نرطر تار زاگ ایرآ مقر کل ہار 
آشناشویدو... 

دیدناین‌جملات درپنجره‌ه ای‌مختلفی که 
مقابلم گشوده‌شده به شدت مرابه تامل وامی‌دارد که 
ماچیزی بیش از صد شبکه مختلف تلویزیونی داریم 
که‌بانامهای‌شبکه‌های‌یک تاپنج.شبکه‌خبر. آموزش: 
ق رآن. مستند. شماءنمایش,ورزش,پویا سلامت. 
تماشا؛ نسیم.افق. امید و ... شبانه‌روز برای مخاطبان 
فرضی‌شان بر نامه پخش می کنند ومیلیاردهاتومان 
هزین ه در طول هفته وماه‌وسال‌هزینه می کنیم.ما 
چقدر بامخاطبانمان در ارتباط هستیم وچه‌میزان 
ازاین که همین حالا جوانان کنجکاو و پرانرژی ما پای 
گیرنده‌های‌رسانه‌های‌مانشسته باشند.اطمینان 
داریم؟ آیاهیچ دقت کرده‌ايم که جوانان ونوجوانان 
چقدر باجنس مطالبی که شبانه روز برای تولید آنها 
پول هزینه شدهو آنها راروانه رسانه‌های مختلفمان 
می‌کنیم.همسوهستند ؟!یاماهم به دلیل در گیر بودن 
بخش قابل توجهی از جمعیت‌این کره‌خا کی یاجنگ و 
مشکلات مختلف پیرامونی آن فراموش کرده‌ایم که 
نسل آینده‌ماهمین حالا هم دارد پله پله و روز به روز از 
ماوداشته‌هایمان دور می‌شود؟! 

یادسالهای‌دورمی‌افتم.زمانی که‌پیکهای‌نوروزی 
رابه‌دانشآموزان‌می‌دادند وبعضی ازروزهای تعطیل 
عیدمان رادرگیر سر و کله زدن با آن بودیم و در کنار 
این کار چه چیزهایی که یاد نمی گرفتیم. از بحث دانه 
دادن به پرند گان وخوشحال شدن‌فرشتگان زاین 
کار گرفته تااحترام به بز رگترهاو کمک به‌همنوعان 


.۰ امااین روزهاا گر کمی‌هوشمندانه‌تر به جمعهای 
خانواد گی مان توجه کنیم به خوبی د رک می کنیم که 
هرعضوی از جامعه کوچک وب ز رگ پیرامونی مان 
سرش‌به‌دنیای مجازی مشغول است وبه اصطلاح 
محل خو راک فرھنگی اش رادرصفحەھایمختلفآن 
جستجومی کندوھیچ معلوم نیست به خاطر عضویت 
در گروەتلگرامی کلاس درسسش واستفادہاجباری از 
فیلترشکن یاھرعلت دیگری,باچەواژەھاوآموزشھای 
غلطی کەروبرونمی شودو کافیست مصرعی از شعری 
که‌در آن کلمه گل ''وجودداشته باشد راجستجو کند 
تاباماده‌ای مخدر به‌نام گل" آشناشود وهمین تلنگر 
کافیست تافر دای | ن روز در میان‌همسالانش کمی‌در 
این‌باره‌تحقیق کند و آنگاه‌دیگر کیلومترهااز بزر گترها 
ودنیایشان فاصله خواهد گرفت.فاصله‌ای که ازمیان 
برداشتنآن‌ماههاوسالهاتلاش‌می‌طلبد تابتوانیم 
ذره‌ای از آن را کم کنیم یابه حالت قبل با ز گر دانیم. 

درحالیکه| گردست از قضاوتهایمان بکشیم واز 
خودمان‌شروع کنیم.می‌توانیم تلاشی را آغاز کنیم که 
نتیجه محصول کاشته شده آن‌نه تنهانسل حاضر بلکه 
نسل بعدی راهم پوشش دهد وبتوانیم به خودمان. 
کانالھایمختلفرادیوب ی وتلویزیونی مان به‌رسانه‌های 
مکتوب ومجازی مان افتخار کنیم وخیالمان راحت 
باشد که برای راهنمایی به نسل پیش رویمان قدمی از 
مسئولیت پذیری‌ودلسوزی‌بیشتر بر داشته‌ايم. 

کاش از کارشناسان وابزارهایمان کمک بگیریم تا 
دریابیم محتواهای‌تولید ی‌مانچقدر درمیان‌جامعه 
مخاطب‌داردوبه‌اینکه یک سریال تلویزیونی,بابه 
وجود آوردن یک حاشیه جنجالی در بین جامعه, 
مخاطب ان زیادی پیدا ک رده دل خوش نکنیم و آنگاه 
است که شاید خیلی ساده‌از یک مجری خوب ویک 
تولید کننده‌متفکر ویک خواننده‌پرطر فد ارنسل جوان 
چشم نپوشیم وبه‌این‌دل‌خوش‌نباشیم که‌مخاطبانمان 
دقیقا باید همانطور فکر کنند که مامی‌خواهیم که البته 
استخراج اطلاعات ونظر سنجی ودر میان مردم رفتن و 
حرفهای آنهارابی‌هیچ قضاوتی شنیدن.درست یا غلط 
بودن‌بسیاری از این برداشتهایمان راروشن می کند و 
دراین شرایط است که‌باید تعصب را کنار بگذاریم و 
مسئولانه‌تر به سازند گان نسل بعدی مان بنگریم وبا 
نگاهی موشکافانه به نوع پوشش ونوع‌سخن گفتن ونوع 
نگاهشان دریابیم که مسیر راخیلی درست نرفته‌ایم و 
نبایدنگران‌باز گشتن وساختن دوباره‌باشیم.هر چند 
که مجبور شویم کیلومترها راه‌رفته رابا زگردیم واز نو 


شروع کنیم. 
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همانا که عاد ت ډه 


حمت طمع و ار 
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الام حسین(ع۱ 


اطلاعات‌ھفتگی شمارہ ۳۸۵۸ ۳ 


OO ٤‏ سے 


نامه‌های بي‌واسطه 


عنایت حق 
آقای طاووسی چنین تعریف کرده‌اند که خداوند 
متعال دو فر زند دختر به ما عنایت نمودند. دوست 
داشتم خداوند فرزند پسری به ما عنایت نمایند. 
شبی یکی از دوستانم را که شهید شده‌اند در خواب 
دیدم. به من گفتند خداوند به تو فرزند پسری 
خواهد داد. هوس سفر کربلا کردیم و در شهر 
کربلا متوسل به آقا امام حسین(ع) شدیم. چون 
فاصله سنی فرزند دومم زیاد بود کمی نگران 
بودیم. اما سال بعد فرزندم به دنیا امد و اسم او 
را محمدمهدی گذاشتیم.برای تشکر از خداوند 
متعال به سفر معنوی حج عمره مشرف شدیم. 
در حین طواف پسرم راروی دوش خودم گذاشته 
بودم. در دور دوم خانمی جادری فرزندم را 
از روی دوشم گرفت و او را طواف داد و کنار 
مقام ابراهیم (ع) گذاشته بود.یک بار فرزندم در 
نیمه‌های شب بدحال شد و به حالت اغماء رفت. 
او را به بیمارستان رساندیم. د کترها ناامید بودند. 
گریه کردیم و متوسل به خدا و ائمه(س) شدیم. 
گفتم. خدایا خودت در این سن میانسالی به ما 
فرزن‌دی هدیه داده‌ای. ما را با این هدیه ازمایش 
نکن. آنقدر گریه کردم که بی‌هوش شدم. خداوند 
متعال عنایتی درباره فرمود و فرزندم از مرگ 
نجات یافت. متحول شدم و در امور خير فعال 
شده‌ام. خداوند رحمان و ائمه کسی را دست خالی 
از در رحمت خود برنمی گردانند. 

حسام دشتی‌زاده - گلستان 


یک مهربان پر کشید 

گل افروز احمدزاده مادر گچسارانیها در سن ۹۸ 
سالگی دار فانی را وداع گفت. 

او مامائی محلی با عمری باعزت بود و خدماتی 
وصفناپذیر به خانواده‌های گچسارانی و استان 
ارائه کرد و شرایط تولد فرزندانی را فراهم ساخت 
کف خالا ری از آنان به متا مهای بالای هر 3 
استانی رسیدند و آوازه خدماتشان فراتر از استان 
وام تقاط کشسور است. او مامائی سار میحر و 
بی نظیر در کارش بود و کالبد زمینی‌اش در روستای 
پشه کان در کنار امامزاده شاهزاده محمد به خاک 
سپرده شد.در تشییع جنازه این مر حومه عده 
کثیری از مسئولین و دست اندر کاران شهر ستان و 
استان شر کت داشتند.مرحومه احمدزاده آشنایی 
زیادی با گیاهان دارویی خوراکی. دامی و درختان 
وحشی استان داشت.روحش شاد و یادش گرامی 


باد. 
علی اکبر حیدری - گچساران 


هم کن لولیک 

الحجة بن الحسن 

ہہ صلواتک علیهوعلی آبائه 

۵ فی هذه الساعه و فی کل کا 
ساعه... ولیاوحافظاً 
وقائداو ناصراو دلیلا : 
Ey‏ 
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کربلا 
کربلاء حال و هوای دیگری دارد.قیامتی به پا 
می‌شود. سیل پر جنب و جوش جمعیت همچون 
رودخانه‌هایی خروشان از مناطق مختلف عراق 
و سرتاسر دنیا به سوی کربلا به راہ می‌افتند.تمام 
ران ها ادها وپیابانهای متتهی باه کرنلا مملوء 


عازم زیار تند... 

ان قدر باشکوه است که فقط باید از نزدیک 
شاهد عظمت آن بود. قدم بقدم پر از برکت و 
نعمت است که به لطف مواکب و مردم مهمان 
نواز و زاثر دوست عراق این لصف دوچندان 
شده .عصرها و نزدیکی‌های غروب. ساکنان 
شھرھا وزوستا در مسیر خر کت زاقرآن حاظز 
می‌شوند و برای دعوت زائران کربلا به منزلها 
و اقامتگاەھایشان لحظه شماری می کنند و هر 
خدمتی را افتخار می‌دانند .بعضی از هیثتها 
شسرایطی رامحیسا کرده‌اند که زائران گرد و 
خاک سفر رااز دست وروی و یا حتی پاهایشان 
بزدایند...به هر طرف که نگاه می کنی صفاو 
صمیمیت موج می زند و همه در جستو جوی این 
هستند که گره‌ای از کارهم باز کنند..اين سفر 
آن قدر معنوی و پر مهر است که شسگفتی هر 
کسی را که برای اولین بار دز این اجتماع ساضر 
می شود بر می‌انگیزد. 

دیسدن این جمعیت که در بیابان پراکندہ اند؛امٌا 
همگی به سوی یک مقصد واحد در حر کت اند. 
نا خودآگاه شما را به یاد ظهور امام عصر(عج) 
می اندازد...همان زمانی را می‌گویم که بزرگان 
علم. اخلاق و تقوا گفتەاند که در پرتو ولایت ولی, 
زمین گلستانی بی بدیل خواهد شد. همان زمانی 
که کینه‌ها و دشمنیها جای خود را به صمیمت 
و مهربانی می‌دهد. فقیری برای کمک کردن به 
او پی دا نخواهیم کرد و زمین و زمان آباد خواهد 
شد... کربلا, میقات و قرار گاه منتظران است. 


۴ ۶ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


سے 


نامه به‌ سردییر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی و با عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن 
روز بیستم صفر, چهلمین روز شهادت گرانقدر 
آقاامام حسین(ع) و یاران باوفایش وبا این 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که 
در همه ار تباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از 
ذکر نام نشانی و بویژه شهر و ديار خویش دریغ 
نفرمایید. 


2 3 
8 مهندس احمدرضا ابویسانی -مشهد 
نامه شمابه دستم رسید. خداون د پدر 
٘۶ ۹۹۹" 
ll‏ 
درامتحان ورودی دانشگاه‌شریف (آریامھر 
داق )ورای مجاه ارال وا وھ رق 
گفته‌اید که در آن روزها با مجله اطلاعات 
هفتگی آشنا شده‌اید و حالا خودتان هم دستی 
بر قلم دارید و در روزهای بازنشستگی به قول 
خودتان به طور آماتور نویسند گی می کنید. 
در ضمن همراه نامه نخستین کتابتان را هم 
9 که درب اره مطلومیتا 
زن در طول تاریخ نوشته‌اید و بابت این هدیه 
ارزشمند ممنونم و خوشحالیم که همچنان 
جزو خوانند گان پر و پا قرص مجله هستید. در 
مورد داستان اشتباه بز رگ پیگیر شدم, فرد 
۷۸ ایی ہکات را اا 
و دربارہ پاورقی شدن کتابتان باید بگویم مجله 
تنها مطالبی را به صورت پاورقی چاپ می کند 
که قبلا منتشر نشده باشد. سربلند باشید. 
8 سیما عسگری -؟ 
نامه شمابه دستم رسید. از اینکه می بینم 
را ۱۱ 
خودش ار تباط دارد بسیار خرسندم و در مورد 
پیشنهاد شما درباره پرداختن به حق‌الناس. 
موضوع را به اعضای تحریریه مجله سپردم تا 
در صورت امکان مورد توجه قرار گیرد. برای 
شما آرزوی توفیق دارم. 
8 سعید کوهی امل 
نامه انتقادی شما به دفتر مجله رسید. از اینکه 
در شهر ستانها خوانند گانمان با کمبود مجله 
روبرو هستند و تهیه آن برای آنها مشکلاتی را 
فه اه را مر ام شمارا 
به بخش توزیع فرستادم تا حتماً پیگیری و در 
صورت ادامه با فرد مورد نظر بر خورد شود. 
سرفراز باشید. 


سمیه داوودبیگی 


ی و سکھتھ 


a 
در زمانهاي قدیم. مردی ساززن و خواننده‌ای بود؛ بنام "بردیا" که با مهارت تمام‎ 
می‌نواخت و ھمیشه در مجالس شادی و محافل عروسی. وقتی برای رزرو نداشت...‎ 
بردیا چون به سن شصت سال رسید روزی در دربار شاه می‌نواخت که خودش احساس‎ 
کرد دستانش دیگر می‌لرزند و توان ادای نتها را به طور کامل ندارد و صدایش بدتر از‎ 
دستانش می‌لرزید و کم کم صدای ساز و صداي گلویش ناهنجار می‌شود.‎ 
با با دا ها رود را‎ 9 0۵ 
از این که دیگر نمی‌توانست کار کند و برایشان خرجی بیاورد بسیار آشفته شدند.‎ 


در دل شب در پشت دیوار مخروبه قبرستان نشست و سازش را به دستان لرزانش 
گرفت و در حالی که در کل عمرش آهنگ غمین ننواخته بود. سازش را برای اولین باز 
بر نت غم کوک کرد و این بار برای خدایش در تاریکی شب. فقط نواخت. 
بردیا می‌نواخت و خدا خدا می‌گفت و گریه می کرد و بر گذر عمرش و بر بی وفابی دنیا 
اشک می ر تخت و از خدا طلب لطف می کرد در دل شب به ناگاه دست گرمی را بر 
شانه‌های خود حس کرد. سر برداشت تا ببیند کیست. 
شیخ ابوسعید ابوالخیر را دید در حالیکه کیسه‌ای پر از زر در دستان شیخ بود ۔شیخ گفت 
این کیسه زر را بگیر و ببر در بازار شهر د کانی بخر و کاري را شروع کن. 
بردیا شو که شد و گریه کرد و پرسید: ای شیخ آیا صدای ناله من تا شهر می رسید که تو 
خود را به من رساندی؟شیخ گفت: هر گز. بلکه صدای ناله مخلوق را قبل از اینکه کسی 
بشنود خالقش می‌شنود و خالقت مرا که در خواب بودم بیدار کرد و امر فرمود کیسه 
زری برای تو در پشت قبرستان شهر بیاورم .به من در رویا امر فرمود 
برو در پشت قبرستان شهر, مخلوقی مرا می‌خواند برو و خواسته او 
رااجابت کن.بردیا صورت در خاک مالید و گفت :خدایا عمری 
در جوانی و در شادابی‌ام با دستان توانا؛ سازهایی زدم براي 
آإ مردم این شهر اما چون دستانم لرزید مرا از خود راندند.اما 
ر یک بار فقط برای تو زدم و خواندم. 
کے اماتوبادستان لرزان و صدای ناهنجار من.مراخریدی 
و رهایم نکردی و مشتری صدای ناهنجار ساز و گلویم 
شدی و بالاترین دستمزد را پرداختی. 
میقم غداقٰ من ا نرگس رحیمی بافرانی 


1 و 
روت راعتن بلھزارک می‌طراهر. .. 
در کودکی عاشق باد کنک بودم. امکان نداشت با پدر 
و مادرم به سوپر مارکت بروم و برای باد کنک پا زمین 
نکویم. 
اولین ناد کنکی که داشتم را همان روز اول در دستهایم 
گرفتم و محکم بغلش کردم... ولی تر کید... 
فهمیدم همان اول نباید خیلی دوست داشتنم را نشان 
بدهم.. نباید خیلی محکم بغلش کنم طاقتش را ندارد 
می تر کدا! 
باد کنک بعدی راہیڈ از حد بز رگش کردم... ظرفیتش 
وان هم در کین 
فهمیدم نباید چیزی را که دوست دارم پیش از حد 
بز رگش کنم. 
باد کنک بعدی را که خریدم حواسم بود... نه دوست 
داشتنم رازیاد نشان دادم» نه بیش از حد بز رگش کردم. 
اا ل 
بردمش پیش دوستانم و در یک چشم بر هم زدن 
صاحبش شدند!!!! 
باد کنک بعدی را خیلی اتفاقی از دست دادم... وسط 
روزهای خوبمان وقتی همه چیز خوب پیش می‌رفت 
افتاد روی بخاری و تمام... 
رفتم سوپر مار کت محله و یک باد کنک دیگر خریدم... 
همانجا به آن نگاه کردم و گفتم تو آخرین باد کنکی 
هستی که دوست دارم... 
رفتم خانه و آن را در کمد گذاشتم. 
نه بغلش کردم... نه زیاد بزرگش کردم... نه به کسی 
نشانش دادم... اینطور دیگر هیچ خطری تھدیدش 
کے کرد 
یک دوست داشتن یواشکی... یک دوست داشتن از راه 
دور... یک دوست داشتن بدون روزهای خوب و شاد... 
هر چند وقت یک بار می‌رفتم سراغش تا مطمئن شوم 


اگر زفد گی باتو مھ بان باشد کستاخ مشو 


۵ ود کمیر 


مردی صبح از خواب بیدار شد و با همسرش صبحانه خورد و لباسش را پوشید و برای رفتن TT‏ 
1 : ے2 71ھ 5 ۳ ز ھست... 

به کار | ماده شد .هنگامی که وارد اتاقش شد تا کلیدهایش رابردارد گرد و غباری زیاد روی 1 ۲ 

یک روز وقتی رفتم سراغش ديدم که خیلی کوچک 

شد ۵... خیلی پیر شدہ... 

همان جا بود که فهمیدم دوست داشتن را بايد یاد 

داری تازه اول ماجراست... دوست داشتن نگهداری 

من باد کنکهای زیادی داشتم ولی دوست داشتن را 

هیچوقت یاد نگرفتم. 


5 محمود جعفری 
۶ 4 36 
2 دو اس رک 


میز و صفحه تلویزیون دید.به آرامی خارج شد وبه همسرش گفت: دلبندم . کلیدهایم را از 
حم مم a CO‏ 
روی میز نوشته "یادت باشه دوستت دارم "و خواست از اتاق خارج شود صفحه تلویزیون را 
دید که میان غبار نوشته شده بود " امشب شام مهمون من "زن از اتاق خارج شد و کلید را به 
همسرش داد و به رویش لبخند زد .انگار خبر می داد که نامه‌اش به او رسیده.این همان همسر 
عاقلیست که اگر در زند گی مشکلی هم بود. مشکل را از ناراحتی و عصبانیت به خوشحالی و 
لبخند تبدیل می کند.هیچوقت با حالت دستوری با افراد خانواده تان صحبت نکنید. 


| 


٭ رهبر انقلاب در بازدید از نمایشگاہ شر کتهای 
دانش بنیان و فناوریهای بر تر: 

مسئولان باید از انگیزه‌ها و توانهای بالا به طور 
بنیانی بهره گیری کنند 

٭ دکتر روحانی: به کار گیری نخبگان هزینه‌های 
اداره کشور را پایین می ورد 

٭ ظریف: سیاست آمریکا در اعمال ستم عليه 
شهروندان ماء تروریسم است 

۳۳۰ ار را 
جنگنده به عربستان می فر ستد 

٭ شمخانی. دبیر شورای عالی امنیت ملی: شرارت 
ار ll MN‏ 

٭ عضو هيات رئیسے مجلس: برخی خیریه‌ها از 
ا ای ا دا کے کن 

٭ کلانتری رئیس سازمان محیط زیست: 
خودروس زان به بهانه تحریم. دنبال منافع خود 
دستند 

٭ تیم ملی فوتبال ایران در روز حضور بانوان در 
ورزشگاه با ۱۴ گل کامبوج را در هم کوبید 
٭محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران: 
مشکلات تهران از دید مسئولان پنهان مانده است 
٭ دبیر شورای انقلاب فرهنگی: ساماندهی 
سهمیه‌ها به کنکور ۹۹ نمی رسد 
سس سس 
ایران و عربستان شد 

٭ بغداد شکست طرح براندازی دولت عراق را 
اعلام کرد 

روسای دانشگاه‌های مادر خواستار حذف 
سهمیه‌ها و امتیازها در کنکور شدند 

۴ پنجمین بوستان ویژه بانوان در تهران افتتاح شد 
+ جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه مطبوعات 
رسیدگی می‌شود 

٭ رئیس قوه قضاییه: نیروی وا کنش سریع در 
سازمان بازرسی کل راہ اندازی می‌شود 

٭ قایقهای سپاه پاسداران بدون سرنشین می شوند 
٭ تر کیه حمله وسیع خود را به شمال سوریه از 
زمین و هوا آغاز کرد 

٭ وزیر راہ و شهر سازی: در تلاش هستیم امید 
به خانه‌دار شدن در شهرهای بزر گ را به زیر ۱۰ 
سال و در شهرهای کوچک به زیر ۲ سال برسانیم 
٭ دو مقام ارشد دولت آمریکا در بحبوحه بحران 
''اوکراین گیت'' استعفا دادند 

٭ آنکارا: به دنبال پایان وابستگی تر کیه به ناتو 


٭ رسوایی وزیر داد گستری کره جنوبی دهها هزار 
معترض را راهی خیابانها کرد 


پویا حمدالهی ۱ 


ازبهان سیاست , - 
۱ بویا 


ستیضاح و خاشتیبیههای ٦ن‏ 


باقدم پیش گذاشتن دومین افشاگراطلاعاتی که م یگوید اطلاعات دست اولی از گفتگ وی دونالد ترامپ با 
رئیس‌جمهورا وکراین دارد. ماجرای تحقیقات استیضاح ر پیس جمهو رآم ریک وارد فاز تازه‌ای شده‌است. هر 
چند حامیان س رسخت ترامپ چون سناتورلیندز ی گراهام م یگویند برا یآنها یک افشاگر یا ۰ | افشاگر فرقی 
ندارد. چرا که معتقدند آنچه از متن مکالمه تلفنی دونالد ترامپ و ولود یمیر زلشسکی علنی شده "ه رگز ادله کافی 


برای استیضاح به دست نمی‌دهد!" 


همزمان طی یک هفته گذشته تعداد 
جمهوری‌خواهانی که اقدام ترامپ را نادرست 
خوانده‌اند افزایش یافته به طوری که رسانه‌های 
دمو کرات و مخالف دولت از آن به عنوان نخستین 
نشانه‌ها از شکاف در سد بتونی جمهوری‌خواهان 
یاد می کنند. 
کالین پاول. وزیر خارجه سابق آمریکا که سابقه 
همکاری با سه رئیس جمهور جمھوری خواہ؛ رونالد 
رینگان, جرج بوش پدر و جرج دبلیو بوش رادارد 
باانتقاد از هم حزبی‌های خسودش گفته: آنها باید 
سارک کرشرد کرد ن اشتباهات ری سہوری 
راداشته باشند, چرا که از نظر او ''سیاست خارجی 
فعلی آمریکا در حال اضمحلال ایکا 
پاول که حتی در دوره‌ای از او برای نامزدی 
ریاست‌جمهوری حزب جمھوری خواه سخن به 
ميان آمده بود در میزگردی که شبکه سی انان 
ب رگزار کرد بامثالی تلاش کرد ادعای خود را 
تشریح کند. او به ماجرای ماه گذشته مسیر توفند 
دریایی دوریان اشاره کرد که طی ان ترامپ 
(به اشتباه و بر خلاف نظر کارشناسان سازمان 
هواشناسی) ایالت آلاباما را در مسیر توفان دوریان 
خوانده بود. 
پاول با ذ کر این مثال گفت: "در دوران ماء اگر چنین 
چیزی روی می‌داد ما نزد رئیس جمهور می‌رفتیم و 
به او می گفتیم شما خراب کاری کردید و حالا باید 
اصلاحش کنیم. بعد هم اصلاحیه صادر می کر دیم. 
اما حالا نگاه کنید کاخ‌سفید به جای اصلاح, به 
وزارت باز ر گانی دستور می‌دهد از رئیس‌جمهور 
جانب‌داری کند... در حال حاضر هم باید گفت که 
کنگره یکی از ار کان اصلی نظام ماست و کاش آنها 
در این باره کاری کنند . 

نفاق میان جمهوری خواهان 
برندن بویل. نماینده دمو کرات از ایالت پنسیلوانیا 
به نیوزویک گفته او شخصا یک دو جين نماینده 
جمهوری‌خواه می‌شناسد که به شدت از رفتار 
تست و در خوالمت اواز رین جمهوز زگ ان 
برای تحقیقات درباره رقیب انتخاباتی‌اش (جو 
بایدن) ناراضی‌اند. اما جرات مخالفت علنی 
ندارند۔این در حالی است که جف فلیک, سناتور 


5 مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


سابق ایالت آریزونا از این هم فراتر رفته و گفته 
اگر روند استیضاح ترامپ به مجلس سنا بکشد 
و رای گیری برای بر کناری او به صورت گمنام 
بر گزار شود دست کم ۵ سناتور بر عليه دونالد 
ترامپ رای خواهند داد. 

فلیک که خود از منتقدان اصلی ترامپ در مجلس 
سنا بود. سال گذشته پس از انتقاد جدی از ھمکاران 
خود (جمهوری‌خواهان) کرسی مجلس سا را 
ترک کرد چرا که معتقد بود ''حزب جمهوری‌خواه 
از ارزش‌های اصولی خود عدول کرده" و اکنون به 
جرب دواالاکرانپ بلال شد اس جورع کائریٰ 
حقوق‌دان و همسر کلین کانوی. از دستیاران ارشد 
دونالد ترامپ.همسوبا این گروه هم گفته بود از نظر 
او ممکن است بسیاری از سناتورهای کنگره فعلا 
اظھارنظر علنی درباره تحقیقات استیضاح و اقدام 
ترامپ نکنند اما در لحظه اخر که بر کناری وی در 
سنا به رای گذاشته بشود بگویند "گناهکار . 
اشاره کانوی به مرحله نهایی استیضاح است که 
نی آ ود از تضوفب کوخ و امس اس ها حدر 
مجلس نمایند گان سنا وارد کار می شود و جلسات 
رسعی اکا راو کار کی کد در ایی مره 
و بعد از استماع لایحه استیضاح و دفاعیات وکلای 
رئیس‌جمهوری» ۱۰۰ سناتور مجلس سنا که در 
جایگاه هیت منصفه قرار گرفتەاند وارد شور 
می‌شوند و در نهایت نظر خود را درباره کفایت یا 
عدم کفایت رئیس‌جمهوری اعلام فی کٹا 

برای بر کناری رئیس‌جمهور دست کم دو سوم 
سستاتورها (۶۷ نفر) بابسد موافق باشسند. این در 
حالی اسنت که مجلس نستا هم اکنون در کنعرل 
جمهوری‌خواهان است و آنها ۵۲ کرسی را در 
اختیار خود دارند.با این حال, کسانی چون جف 
فلیک یا جرج کانوی معتقدند با ادامه روند 
تحقیقات هر روز افراد بیشتری به اردوی موافقان 
خواهند پیوست و حتی جمهوری‌خواهانی که از 
هراس ترامپ لب فرو بسته‌اند شهامت بیشتری 
برای انتقاد او پیدا خواهند کرد و جه بسا در بزنگاه 
رای گیری سکوت خود را بشکنند. 

تحلیلی که هنوز بیشتر در حد یک رویا برای 
دموکرات‌هاباقی خواهد ماند و به ویژه با حمایت 


'"'بی چون و چسرای''میچ مک کانل: رئیس مجلس 
سنا از ترامپ حتی ممکن است پشت درهای 
سنا دفن شود.از طرف دیگر محبوبیت ترامپ 
در میان هواداران عادی حزب جمهوری‌خواه به 
حدی است که بسیاری از نمایند گان هر گونه 
مخالفتی با ترامپ را تهدیدی برای از دست دادن 
رای‌دهند گان محلی خود ارزیابی می کنند 

یک سوال بی جواب 
یکی از سوالات این روزها در واشنگتن دی سی,این 
است که ایوانکا ترامپ و همسرش جرد کوشنر 
چه گونه به ترامپ برای عبور از بحران او کراین و 
تحقیقات استیضاح کمک می کنند.این دو که اولی 
دختر ترامپ و دومی داماد اوست از مشاوران 
ارشد رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید هستند 
و آن‌طور که گفته شده این روزها جرد کوشنر به 
همراه میک مولوینی, رئیس دفتر ترامپ سخت 
مشغول طراحی استراتژی دفاعی کاخ‌سفید در 
برابر اخبار تحقیقات استیضاح هستند. 
همزمان وبلاگ ایزابل که خود را جایگاهی برای 
عمق دادن به اخبار "بی‌محتوای روز" تعریف کرده 
و بیش از ۰ درصد خوانند گان خود را هم زنان 
معرفی می کند در یادداشتی به اظهارات ایوانکا 
ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز پرداخته است. 
در این گفتگو ایوانکا ترامپ درباره تاثیر هیاهوهای 
خبری این روزها بر فعالیت روزانه در کاخ سغید 
به مجری می گوید: باید بپذیریم که یک سری 
چیزها از دایره کنترل ما خارج هستند. برای همین 
هم من تمر کزم را بروی آن چیزهایی که توان 
تغییر آنهارا دارم می گذارم و اجازه نمی‌دهم 
مسایل دیگر تمر کزم را بر هم بزند...تمام تلاش 
مابر این است که برای کسب بهترین‌ها برای 
آمریکایی ان با تمام توان بجنگیم و نگذاریم هیچ 
چیز ما را از این مهم باز دارد... شاید هم این یک 
مساله ژنتیک (موروثی) است که همه ترامپ‌ها 


مبارز و جنگچو هستند!" 
افشا گر دوم کیست ؟ 


شدن دومین افشاگر اطلاعاتی بود که مدعی است 
اطلاعات دست اولی درباره گفتگوی تلفنی ترامپ 
با ولودیمیر زلنسکی: رئی س جمهور او کراین در 
دست دارد و با بازرس کل نهادهای اطلاعاتی هم 
مصاحبه کرده است. 

در طی این روزه ا ترامپ و جمهوری‌خواهان 
مدافع او بارها اعتبار شکایت رسمی افشاگر اول 
رابا این موضع زیر سوال بردند که او می گوید, 
خود اطلاعات دست اولی از مکالمه ترامپ با رهبر 
او کراین ندارد اما از منابع کاخ‌سفید و کسانی که 
اطلاعات موثق دارند شنیده که چه طور ترامپ در 
این تماس تلفنی از همتای او کراینی خود خواسته 


به تحقیق درباره هانتر بایدن و جو بایدن بیر دازد. 
به این تر تیب با پیش آمدن افشاگر دوم که مدعی 
است اطلاعات دسته اولی در این باره دارد. انتظار 
می رود که دمو کرات‌ها بیش از پیش بر صحت 
ادعای خود اصرار ورزند؛ این که ترامپ از جایگاه 


ریاست جمهوری برای سود سیاسی خود استفاده 
کرده و از دول خارجی برای دخالت در انتخابات 
آمریکا استفاده کرده است. 

البته اطلاعات زیادی درباره محتوای گزارش 
رسمی افشاگر دوم هنوز منتشر نشدہ مگر این که او 
هم یک عضونهادهای اطلاعاتی آمریکاست.همین 
موضوع خیلی زود این نظریه را در ميان رسانه‌ها 
قوت بخشیده که ایا می توان ميان این که هر دو 
افشاگر عضو نهادهای اطلاعاتی آمریکا هستند را 
دلیلی بر شکل گیری یک جنبش مخالف ترامپ 
در میان نهادهای اطلاعاتی امریکا تلقی کرد. 

پاد کست وردلی واکس هم به بخشی از همین 
موضوع توجه کرد و عنوان برنامه خود را این 
موضوع قسرار داد: "چه طور پای ایتالیسا, بریتانیا 
و استرالیا به قضیه او کراین باز شد؟ این نظریه 
زمانی تقویت خواهد شد که به پیش زمینه‌های 
تولید تثوری توطثه مرتب با آن توجه کنیم: 

#۶ تر امپ در سه سال گذ شته‌همواره‌به گزارش‌های 
نهادهای اطلاعاتی بی توجھی نشان داده و حتی 
آنها را بی‌اعتبار خوانده است. او حتی با روسای 
پیشین و استخوان درشت نهادهای اطلاعاتی 
چون سازمان سیا بارها سرشاخ شده و آنها را به 
مطامع جناحی متهم کرده است تحقیقات تر امپ- 
روسیه که ترامپ ان را توطئه دمو کرات‌ها عليه 
خود می‌داند. ابتدا از گزارشی که میان نهادهای 
اطلاعاتی استرالیا و آمریکا رد و بدل شد. کلید 
خورد. نهادهای اطلاعاتی آمریکا به گزارش مأمور 
سابق اطلاعاتی بریتانیا (کریستوفر استیل) که در 
آن از روابط ادعایی ترامپ با روسپیان در مسکو و 
فیلم این رابطه‌ها در دست کرملین سخن به ميان 
آمدہ بود. توجه نشان داده بودند هر چند صحه بر 
درستی آن نگذاشته بودند. 

6 ترامپ قویا معتقد است که به دستور باراک 
اوباما؛ نهادهای اطلاعاتی آمریکا از ستاد انتخاباتی 
او جاسوسی می کردند! 

در کنار این پیش‌فرض‌ها دو نکته دیگر هم ممکن 
است تئوری "قیام اطلاعاتی‌ه |" عليه ترامپ را 
تقویت کند. اول این که نهادهای اطلاعاتی آمریکا 


خود راغیر سیاسی می‌خوانند و از همین رو معتقدند 
این آنهاهستند که "خیر و صلاح" جامعه آمریکا 
را با چشم‌اندازی بلندمدت در نظر می گیرند و 
برخلاف دولت‌ها که در خدمت احزاب و منافع 
موقت جناحی خود هستند امور امنیتی و ملی را در 
قاب بز رگتر منافع ملی سبک و سنگین می کنند. 
دوم این کہ در اخبار هفته گذشته آمده بود که 
بیل بار. دادستان کل آمریکا برای یافتن سر منشاء 
اصلی تحقیقات ترامپ-روسیه با دولت‌های 
استرالی:ایتلی او بریتنی | در تماس اسست. بار 
همچنین گفته برای یافتن احتمال جاسوسی از 
ستاد انتخاباتی ترامپ در حال تحقیق است. هر 
دوی این قضایا می‌تواند به سررشاخ شدن وزارت 
داد گستری با نهادهای اطلاعاتی آمریکا به ویژه 
سازمان سیا تعبیر شود. 

با کلید خوردن تحقیقات اولیه استیضاح در 
مجلس نمایند گان آمریکا سے کمیته اطلاعات. 
روابط خارجی و قضایی این مجلس ظرف چند 
روز گذشته ده‌ها احضاریه برای مقام‌ها و نهادهای 
دولتی صادر کرده‌اند تاباجمع اوری مدا رک و 
استماع مسئولان تحقیقات خود را به پیش ببرند. 
اگر چه مطابق پیش‌بینی این احضاریه‌ها در 
بسیاری موارد به بن بست خورد و یا در لا به لای 
آیین‌نامه‌ها و نزاع ميان دو قوه مقننه و مجریه گیر 
کرده است اما تعداد زیادی از آنها هم در حال 
رسید گی است به طوری که روزنامه واشنگتن پست 
از این هفته تقویم ویژه‌ای را در وبسایت خود قرار 
داده که روزهای هفته را بر اساس اتفاقات مربوط 
به تحقیقات استیضاح نشان می‌دهد.در همین 
حال, کورت ولکر. نماینده ویژه سابق آمریکا در 
او کراین هفته گذشته تحت عنوان نخستین مقام 
مرتبط با موضوع او کراین به کنگره رفت و علاوه 
بر حضور ٩‏ ساعته در برابر نمایند گان ده‌ها صفحه 
از مدا رک راهم به کنگره تحویل داد. 

نشی شا از این مدارک مخواق امک مان 
بود که ميان او و دو دیپلمات دیگرء یکی مسئول 
سفارت آمریکا در اوکراین و دیگری نمایندہ 
آمریکا در اتحاديه اروپا رد و بدل شدہ بود. 
جولیان بارنز. گزارشگر امور امنیت ملی نیویورک 
تایمسز هم هفته گذشته با حضور در پادکست 
رادیویی دیلی به محتوای پيامک‌ها کورت ولکر 
پرداخت و گفت: 

این پيامک‌ها بے دموکرات‌ها کمک خواهد کرد 
که استدلال خود در تحقیقات استیضاح را قوی‌تر 
کنند و در مقابل کار را برای جمهوری‌خواهان در 
دفاع از ترامپ سخت تر خواهد کرد... چرا که در 
نهایت استیضاح یک فر ایند سیاسی است و مهم 
نیسست که آیا همه این‌ها قانون‌شکنی به معنای 
کتابی آن بوده یا خیر." 


اطلاعاتھفتگی شمارہ ۳۸۵۸ ۷ 
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سەگانہ 
con‏ 011041010 ادکتر کیان فولادی 
ناگهان زبان 

ناگهان ۵نفر از نمایند گان محترم مجلس در 
در انتظار تصویب در مجلس قرار دارند تامشکلی 
از مشکلات کاسته شود. طرحی را در چند سطر 
آماده کر ده‌اند تا در مجلس مورد بررسی و تصویب 
مدارس از آنچه‌هست‌هم کمتر و کوچکتر شدهو 
دانش آموزان اجباری به آموزش این زبان نخواهند 
داشت.ظاهر آهدف‌این دوستان برداشتن گامی 
برای تقویت وتر ویج زبان فار سی بوده.ولی عجیب 
یک زبان خارجی دیگر یافتەاند. 

هیچ نیاز به تحقیق وپژوهش نیست برای اینکە 
بدانیم سطح آشنایی عموم ایرانیان با زبان انگلیسی 
هیچ خوب نیست. پس از حدود ۶سال آموزش 
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بوی خوش ۲۰۳۰ 

بانک جهانی به عنوان یک نهاد اقتصادی‌شناخته 
شده و سابقه دار در دنیای اقتصاد و سیاست مر وز. 
آمارهایی تهیه واعلام می کند که البته هميشه از سر 
خیر خواهیو کمک به کشورهای‌عضواین‌نهادنیست. 
ولی در بسیاری موارد هم. سابقه نشان می‌دهد این 
۷-69 واقعیتهای اقتصادی 
نداشته‌اند یا بسیار به آن نزدیک بوده‌اند. 

د رگزارش جدیدی که‌این سازمان منتشر کرده. 
وعده‌داده که رشد اقتصادی ایران که در طول 
سالهای گذشته در اثر تحریمهای شدید و جدید 
آمریکاء کاملاً متوقف شده‌بود. از سال ۲۰۲۰ دوباره 
٦‏ کردوافتضادایران 


مراکزیاتمام آنچه رااززبان آموخته‌اند 
در کوتاه مدت فر اموش می کنند با تعداد 
بسیار کمی از حدود یسک میلیون فارغ 
ا ,مت اتھای ابران, آن هم به 
کمک کلاسهای بیرون از نظام آموزش 
رسمی. آشنایی قابل قبول یانسبی با زبان 
انگلیسی دارند. 

به این تر تیب نکته اول این خواهد 
بود که همین آموزش ظاهری موجود 
هم. تقریباً هیچ اثری در گسترش وهمه گیر شدن 
زبان انگلیسی در ایران نداشته و آشنایی برخی 
ایرانیان بااین زبان. محصول تلاشهای شخصی یا 
اسراارو تاا یر ااا رای اس تفاد‌از 
خدمات آموزشگاههای آزاد بوده است. میلیونها 
ساعت وقت و بسیار فراوان هزینه‌هایی که برای 
آشنایی ایرانیان بازبان انگلیسی, در طول دهها سال 
گذشته شده, نتیجه‌ای بسیار پایین تری از آنچه باید 
داشته باشد به دنبال آورده وا کنون, این ۷۵نماینده 
محترم‌مردم.به جای آنکه راهی برای‌هدر رفتن 
لروکعوسر ار رن ند ایرانی اکس 
دارند. همین جوی آب کم رمق راهم مسدود کنند. 
/"٦‏ ۰ ار التسصیلان مدارسابرانی به 
یک زبان پر کاربرد خارجی. مسلط بودند. نه تنها 


رشد مثبت راتجربه می کند. خبر خوبی 
که نشان می‌دهد. ایستاد کی در بر ابر 
تحریمهای ناجوانمردانه آمریکا اند ک 
اند ک نتیجه بخش بوده و رشد اقتصاد. 
دوباره آغاز خواهد شد. 

البته‌در سطرهای دیگر این گزارش. ! 
اعداد دیگری‌هم امده که‌برای رسیدن 
به تغییری دقیق تر از اقتصاد ایران, به کار || 
8 مل لک او رشد اقتصاد ایران ل 
در سالهای آیندہ از نظر این بانک, منوط و مشروط 
به حفظ صادرات ۰ ۰ هزار بشکه نفت خام در روز 
است و اینطور به نظر می رسد که از نظر کارشناسان 
بانک جهانی نیز ایران توانسته باو جود تمام تحریمها 
عليه فروش نفت خام و حتی دردسرهایی که‌برای 
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روانشناسی تورم 


مشاور وزیر بهداشت در امور روانپزشکی از 
مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۵ انجام شدہ به دیگران 
هم خبر داده و اعلام کر ده طبق این تحقیق, نزدیک 
به نیمی از تنشهای شد ید روانی ایرانیان به عوامل 
ومسایل اقتصادی‌مربوط بوده‌است واین در 
حالی است که سال ۱۳۹۵ به دلیل امضای بر جام 
و قولهای مساعد طرفهای غربی این معاهده. شرایط 


اقتصادی ایران. در وضعیت بهتری نسبت به امروز 
قرار داشت و تحریمهای شدید و یکجانبه امریکا؛ 
اند کی پس از آن آغاز شد و تکانهایی مثل تورم سال 
۶ ور کود پس از ان: در سال ۵ هنوز اغاز 
اور ورس ات راآمروزنسیت 
به سال ۹۵ سخت تر ارزیابی می کند و 
هشدار می دھد که تنشهای روانی این 
روزها؛ نسبت به سال ۵ 4.حتما ارتباط 
بیشتری به مسایل اقتصادی یافته و البته 
به‌ عنوان‌مشاور وزیر بھداشت:بەھمین 
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فرصتهای شغلی بیشستر و بهتری در روزهایی که 
مهمترین دغدغه مقامات اقتصادی‌ایران اشتغال 
جوانان است. پیدامی کر دند. بلکه در ادامه تحصیل 
در مقاطع دانش‌گاهی هم مسیر بسیار ساده‌ای برای 
ارتباطبامراکزبز رگ علمی وتولیدات آنه داشتند. 
تاسف بارتراینکهامروزفارخالتحصیلان دانشگاهی 
ایران هم. در بسیاری موارد تسلط و امکان خواندن 
و بهره‌برداری از یک متن انگلیسی را ندارند و این 
ناتوانی از مدارس به دانشگاههای ایران هم.منتقل 
شده.طراحان این طرح در مجلس شورای اسلامی 
دراین‌طرح‌پیشنهاد کر ده‌اند که زبانهای‌دیگر 
نیز در مراک زآموزش رسمی‌ایران.قابل تدریس 
باشد که البته پیشنهاد قابل توجهی است. ولی به این 
نکته در لابلای این طرح هیچ اشاره نشده که نظام 


برخی نفتکشهای ایرانی در آبهای آزادایجاد شده. 
روزانه حدود نیم میلیون بشکه نفت بفروشد واین 
کار گیرد. سیاه‌ترین بخش این گزارش بانک جهانی 


ہت کا ...اکتا .ھا 


وزارت بهداشت. حال که نمی‌توانند.وضعیت 


آموزشی ایران که در آموزش زبان نسبتاً ساده‌تری 
مائندانگلیسسی,چنین کار نامه اندوھباری دارد,ہا 
کدام ابزاروروش می‌خواهد یا می‌تواند. زبانی بسیار 
دشوارتر و پیچیده‌تر مثل زبان چینی "رابه جوانان و 
نوجوانان ایران آموزش دهد ی اینکه‌اگر برای مثال. 
زبان آلمانی به دانش آموزان ایرانی آموخته شود. 
ین فارغ التحصیلان. در چند کشور و چند مجمع 
بین المللی. می‌توانند از زبان آلمانی برای برقراری 
رتباط بادیگران بهره برداری کنند؟ 

در جھانی که باسر عتی بی سابقه به سمت استفادہ 
ز ابزارهای الکترونیک ار تباطی می رود و کسب و 
کارهای اینده تکیه فراوانی به قدرت برقراری 
رتب‌اطبادیگران از طریق اب زاری‌نظیر اینترنت 
وشبکه‌های مجازی خواهند داشت, آشنایی کامل 
جوانان ایرانی با یک زبان پر کاربرد در جهان» رمز 
موفقیت آنها برای ورود ساده و سریع آنها به بازار 
کار و کار آفرینی خواهد بود.دور کر دن این جوانان از 
آموزش زبان‌انگلیسی به عنوان پر کاربردترین زبان 
در روابط بین انسانهای ام روز در خارج از مرزهاء 
بی آنکه جایگزین قطعی و کار آمدی برای آن تهیه و 
مهیا شده باشد. جوانان هوشمند ایرانی را در رقابت 
بارقبای خارجی ایشان در عر صه‌های شغلی و علمی. 
از سلاحی بُرندہ محروم خواهد کرد. 


E e e e e e‏ سد 


۹ء ۲ می گفت و آن راحدود منفی ۹درصداعلام 
کرد.معنای دیگر این عدد آنست که اقتصاد ایران 
تحت تأثیر تحریمها و فشارهای اقتصادی داخلی, 
طی یک سال نز دیک به ۱۰ درصد کوچکتر شده و 
آنچه را در طول سالها به دست آورده بود. از دست 
داده‌است ورشدی هم که برای سال ۰ وپس 
از آن پیش بینی شده. حوالی نیم درصد خواهد بود. 
رشدی که هر چند مثبت است. ولی برای جبر ان 
اعداد رشد منفی سالهای قبل هیچ کافی به نظر 
نمی رسد هر چند شاید بتوان اند کی از سطرهای 
آخر این گزارش خوشحال شد آنجا که از تورم ۲۰ 
درصدی ایران در یکی -دو سال آینده می گوید. در 
حالیکه در یکی دو سال گذشته این رقم تورم به 
نزدیک دو برابر ۲۰ درصد رسیده بود! 

r r r r‏ گے گے گے 
مشاورہ روانشناسی از سوی بیمه‌هاء میلیونها ایرانی 
که از خدمات بیمه‌ای به ره مند هستند بتوانند از 
خدمات دهها هزار مشاور و روانشناس ایرانی» با 
هزینه‌ای کوچک.استفاده کنند واین تنشهای روانی 
را که البته در بسیاری موارد. ریشه‌های اقتصادی 
دارن د.مدیریت واداره کنند. که| گر بهره گیری‌از 
این خدمات. گر انقیمت و دور از دسترس باشد, هیچ 
انتظار نمی‌توان داشت که در کوتاه مدت. فشارهای 
اقتصادی,اجازه کاهش تنشهای روانی در جامعه 
ایرانی را به ایرانیان دهد. 


قدرت نرم شیعه؛ پبام اخوت و مسالمت 
سالیانی پیش, از همان زمان که راهپیمایی اربعین, صورتی عام یافت, چند بار در این ستون بدین موضوع 


پرداختم.از دید گاه خود م مکتوب "قدرت نرم شیعه ‏ بهترین آنها بود. همچن ان نیز بر این باورم. که این 


درو است‌اس مناسک ستاو که صورت ہے وتوده‌ای‌اش فطعا جد ید است اا باز من وا کاو ۱ 
ودرون‌یابی ونیز آسیب شناسی‌است. زودهنگام بگویم, منظورم از آ سیب شناسی "در اینجا. آن مد روزی 
بست کے ادن ها ار کردھاوسعوریداست۔- ها اور( ۰ ۱ ۱۳ 
کلام من نیستند -بلکه منظورم پیش بینی واز پیش خوانی آ سیب ‌هاو کم و کاستی‌هایی است که می تواند در 
مرور زمان دامنگیر این مناسک شود. 

معتقدم؛ علیر غم موج‌های منفی, که این حر کت رابه اتهام حمایتگری سیاسی. کمی تاقسمتی مخدوش 
ی کنند یرای مردمان عازه ا وس لوگ ملاحطات سیاس ی باجایی نذارد وبا کمترین انگیره را 
کارا عرقرض کسد رف راک حار ای خرمتھےوفاغ ماف ماطاک ورفا رداق نت 
مردمان بر کار بود. آیااین حر کت کاستی می‌یافت؟ در این تموج نفوس و تحر ک عقول به احساس غنی 
شدہ همین کافی بود که دولت میزبان مخالفتی نکند؛ چه رسد که مساعدت هم بورزد. پس اصل این حر کت 
رامی‌توان "مناسکی "دانست و چندان‌هم لازم نیست که بر این "منسک خودیافته وبارورشده.مته‌ی 
گام اس یی کر کد خان معا ر که صرافمند آسے دی احصال و گرا سای شین وا ال 
ےرا مفهوم در رفتار مکانیکی باشند. کافی است که به رسالت خود عمل کرده باشند. 

می‌خواهم راهپیمایی اربعین را از زاویه‌ی دو نگاه بنگرم: 

در کار این ۷ٰ۷ ۱ ۶۷۷ +9 9 8۷ درادن کا 
"مناسک گزاری ؛ خود یک عبادت‌انگاری است و آثار و تبعات بیرونی آن, چندان دغدغه‌ی مناسک گزار 
س زین روی تلاش برای دلیل آوری جامعه‌شناسانه ولو حامعه شناسی دینی -برای رهر وان این نگاه :۲ 
مفید است و نه مسموع؛ همان گونه که نمازخوان مقید به عدم تر ک. پای پلکان هواپیما در کشوری بیگانه, در 
هنگام فوت وقت. نمازش رامی‌خواند و غم اعجاب دیگران رانمی‌دارد. 

در نگاه دوم. بنا به اقتضائات و ضرورت‌ها -ولو به تشخیص شخصی ۔افراد پای در این مسیر می‌نهند و 
گر ازع ماس E‏ وموح آفرن فرامی ll‏ 
که سا دوق اا رای طایعراق ار ای ی تدای ای ار ۱ 
کیفیتش ار تقاء خواهد یافت.اگر نگرانی‌ای برای آسیب‌شناسی راهپیمایی اربعین در ذهن‌های مشاهده گران 
خطور می کند.باید مربوط به زاویه نگاه‌د وم باشد؛ که البته این نگرانی آ سیب شناسانه»منطقا هم رواست و 
هم ضروری؛ زیر مناسک عبادت‌انگارانه هر گاه جلوه‌ی توده‌وارش بر محتوای عبادی‌اش غلبه می کند. در 
معرض انواع آسیب‌هاقرار می گیرد.من باشعارهایی که از سر تموج‌های توده‌ای و نه از سر تعقل‌های اعتقادی 
برمی‌خیز ند میانه ای‌ندارم.امروز حج را در تقابل بااربعین قراردادن ولودر شعر و مداحی و شور پیاده‌روی 
خودنمایی کند. آغاز یکی از همان آسیب‌هاست.در عین حال تجربه‌ی حج می تواند بر ای راهیان اربعین: 
آموزندہ باشد؛ چرا که ان تموج توده‌ای, خوشبختانه تا کنون, نه تنهانزاع عربی -عجمی رابه بار نیاورده, بلکه 
وو کنترلی بر رفتارهای ناهنجار خارج از مناسک بوده است. 

در این مکتوب. قدمی فراتر از نوشته‌های پيشینم می گذارم:مایلم بگویم راه‌پیمایی اربعین, نه تنها قدرت نرم 
شیعه, بلکه جلوه‌ی گر می و مسالمت جویی اسلام در چشم دنیای متجدد است- یا باید چنین بشود. 

زاين روی خاضعانه از دو گروه دو تقاضا دارم:هم از مناسک گزاران و هم از دلواپسان پیشاپیشی آسیب‌ها, 
از گر وه نخست می خواهم که مناسک قدر تمندانه و عاشقانه‌ی خود راخوراک می ز گر دهای‌رسالتمداران 
روشنفکری دینی و سبب‌ساز مباحث اسیب شناختی شان نکنند. 

از گروه دوم تقاضامی کنم. جامعه‌شناسانه و دین‌شناسانه, از این مناسک پر قدرت ونر م» راھکارھابی رابیابند 
برای تجدید هیمنه‌ی وحدت گرای امت مسلمان؛و نه تنها مانو ری برای شیعیان. دریغ است که بیست میلیون 
مسلمان, در حر کتی عاشقانه ومسالمت‌جوبانه. نتوانند مزه‌ی وحدت مسلمانی و هیمنه‌ی آیین محمدی را 
در دنیای اسلام برای دیگر اقوام مذهبی صلا بزنند. و باوجوداین انرڑی متراکم و هم‌مقصد. جهان اسلام را 
در دیگر وجوه شانەبەشانەی خود نکنند. 

نواندیشان دینی!راهکار بدهید!چگونه می توان تشتت و جنگ مذهبی رابه کمک آیین‌هایی چون اربعین, 
به وحدت و مسالمت و تشکیل امت واحده تبدیل کرد؟ باشد که مسلمانی در دنیای متجدد رونقی با زگیرد. 


اطلاعاتھفتگی شمارہ ۳۸۵۸ ۹ 


ح رے رم تھازند گی ارزشمنداست که صرف 
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دیدنی‌های‌ایران 

کر و ۔ 
سح ران رک 
میں مد( 

روستای بسجین یابوسجین, روستایی دیدنی در بخش کوراییم شھرستان 
نیر واقع در استان اردبیل است.این روستا در ۰ کیلومتری جنوب شھرستان 
اردبیل در منطقه یورتچی در دشت هموار میان رشته کوههای باغرو و سبلان 
در ساحل رودخانه قورو چای قرار دارد و جمعیتی برابر با ۸۰۰ نفر در قالب 
۵ خانوار در آن زندگی می کنند و همگی مسلمان هستند. از آنجا که روستا 
هم در ارتفاعات و هم در یک فضای دشتی قرار دارد بافت روستا بصورت 
نیمه متمر کز بوده و اکثر خانه های روستابه شکل یک طبقه با سقف های 


استفاده شده است و خانه‌های جدید تر سیمان و آهن و آجر دارند. 

زمینهای حاصلخیز منطقه باعث شده‌است که کشاورزی و دامداری راان 
رونق داشته باشد. گندم و جو. گلابی, سیب. هلو انواع توت و آلو از محصولات 
اصلی این روستاست. این روستا از سطح دریا ۱۴۷۰ متر ارتفاع دارد واقلیم آن 


سردوخشک است. بهار و تابستان بوسجین معتدل وزمستان‌های آن سردو 
طولانی است و رودخانه قوری چای در جنوب روستا جریان دارد. 

در جنوب غربی روستا کوەقراول و کو چش مه در جنوب شرقی؛در غرب دره 
وایباش و جولان دره و قارالامپاو در شمال آن نیز تپه کاروان کورو کن واقع شده 
اس رک رن کر رد سا دیس بایان رو ارس رت 
می‌شوند. ک وه‌قر اول که قله‌اش ۰ ۱۰ متر از رودخانه قوری چای بالاتر رفته 
است به گونه‌ای است که‌اگر فردی ر وی ار تفاعات آن بایستد می‌تواند تمامی 
و وهای لراک را ورن ات 
دلیل است که نام قراول به معنی نگهبان را به آن داده‌اند. کوه‌چشمه نیز کوهی 
است که چندین چشمه گوارااز آن می‌جوشند و آب آشامیدنی روستارا تامین 
می کنند. همانطور که گفته شد رودخانه قوری چای در نزدیکی روستاقرار 
دارد.اطراف رود خان ه پر از گلهاو گیاهان خودروو زیباست که محلی زیباو 
CEC 09‏ 
مورد وجه تسمیه خود روستانیز بایدابتدااشارہ کنیم که بوسجین از روستاهای 
کهن‌ایراناست وقدمت ان بین ۰ ۶۰ تا ۰ ٠۷سال‏ بیان می‌شود. بوسجین از 
دوبخش "بو به‌معنی پدر و''سجین"بەمعنی زندان تشکیل شده‌است ودر 
کل به معنی پدر زندان یا زندان بزر گ می‌باشد. در زمان‌ابتدای‌حیات روستا 
تیمور لنگ حکمرانی می کر ده‌است و تیموریان در لشکر کشی‌های خود اگر 


لار وتلتههادس 


لاشار یکی از مناطق شهر ستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان 
است. لا شار از شمال به بخش بمپور شهر ستان ایرانشهر, از جنوب به شهر ستان 
نیکش هر وبخش قصر قند از شرق به شهر ستان سرباز و از غرب به بخش فنوج 
منتهی می‌شود وفاصله‌مر کز بخش اسپکه باشهر نیکشهر ۱۱۰ کیلومتر است. 
آب و هوای بخش لاشار در تابستان گرم و خشک و در زمستان معتدل است و 
بادهای‌باران آ ور مو سمی در فصل تابستان وبادهای‌باران آ ور غربی در فصل 
زمستان در این منطقه موجب ریزش پراکندہ باران می شود. معنی لاشار در 
واقع از لاشه کردن و کشتن‌بر می آید.یعنی هر کسی یا طایفه ای قصد تعرض 
و تجاوز به این منطقه راداشت وپایش به این منطقه باز می‌شد. يا فر ار می کرد 


5 مهر ۹۸ اطلاعات‌هفت؟ 


روستاهای سرسبز با انواع پوشش گیاهی و وجود داروهای گیاهی در سر اسر 
لاشار جلوه‌ای خاص بەاین منطقه بخشیده است به طوری که | کثر کسانی که 
از این محور تردد می کنند ساعتها به گشت و گذار در مناظر دیدنی و زمینهای 
سرسبز و جمع آوری گیاه ان دارویی و خوراکی می پر دازند. روستای تنگ 
سرحه وروستای پیپ با طبیعت بکر و چشم اندازهای طبیعی و انواع پوشش 
گیاهی, وجود گیاهان دار ویی»انواع پرند گان وحشی, نخلستانها؛ چشمه‌های آب 
در دامنه کوه رودخانه تنگ سر حه با داشتن صخره‌ها و استخرهای طبیعی و 
سر یری دعت آن کوشه‌ای از جذاستهای خش ار تسه اس 

آبشار گواتامیچ در شرق روستای پیپ به فاصله دو کیلومتری جاده ترانزیت 
نیکشهر به ایرانشهر و روستای گر دشگری بغدان با طبیعت زیبا ودل انگیز و 
وجود رودخانه پر آب و مناظر دیدنی, باغات میوه‌های گر مسیری وسر دسیری 
در حاسهرودخانه. اش ار او کک ۲ ۰متر ار تفاع در فاصله سه کیلومتری 
غرب روستای او گینک و محور ترانزیتی که بزر گترین آبشار استان محسوب 


مردم منطقه تسلیم می شدند حاکمی از خودشان رابرایشان انتخاب می کر دند 
امااگر تسلیم نمی شدند تمامی مردم شهر رااز دم تیغ می گذراندند و شهر رااز 
بین می بردند. احتمالً این نامگذاری با شیوه حکومت و کشور گشایی آن زمان 
نیز تناسب دار د. مراسم تعزیەخوانی در ایام عاشوراءیکی از جالب توجەترین 
مراسم آیینی‌مردم این روستااست. در روز تاسوعاوعاشورامر دم از شهرهاو 
۳٣۷۷ء‏ 1 >ہ 
پذیرایی میزبانان قرار می گیرند۔از جمله بناهای تاریخی روستا بقعه کورائیم 
است که در میان گورستانی در ۱۰ کیلومتر ی روستاقرار دارد. این بقعه ۴ گوش 
ازبناهای قرن هفتم هجری بوده‌ودرفهر ست آثار تاریخی ایران‌ نیز ثبت شده 
است. فتحعلی خرابه سی, پیری دیمی و بقایای عمارت‌های خاندان صفوی نیز 
ایآ رت رس دد افر وفوا دی هو فلا ورن 
شده‌وایباش وسنگ قبر های قرن‌های‌هشتم تادهم هجری قمری گورستان 
روستاءنشانگر آن است که قدمت روستای کنونی بوسجین به دوره‌ایلخانیان 
ویابه پیش از آن‌می‌رسد.وایباش.بقایای ویرانه‌های شسهر قدیمی است که 
را ار 


قدمت آن رابه دوره‌های پیشین می‌رساند. در نزدیکی وایباش باغی از درختان 
آلو با چشمه‌ای جوشان وجود دارد که از مناطق تفریحی مردم بوسجین است. 


می‌شود باچشم اندازهای طبیعی از مناطق بسیار دید نی بر ای دوستدار ان ورزش 
کوهنوردی و طبیعت گردان است. 

آبشار گلیگ به فاصله یک و نیم کیلومتری محور ترانزیتی و غرب روستای 
جاکس با آبشارهای پلکانی و حوضچه‌های طبیعی و صخره‌های رنگارنگ 
وانواع پوشش گیاهی, روستای تفریحی کس مزور "در دهستان چانف به 
فاصله پنج کیلومتری از مر کز دهستان با داشستن باغات مر کبات و رودخانه 
که تلفیقی از زیبایی طبیعت راب نمایش گذاشته است. هر بیننده‌ای رابه خود 
سس ار ی را ار 
بافی. حصیربافی, پر ده بافی. چادربافی خراطی, سوزن‌دوزی. سکه دوزی و 
آینه‌دوزی,پریواردوزی, توردوزی, خامه دوزی وسیاه‌دوزی نام برد.از دیگر 
جاذبه‌های گر دشگری بخش لاشار قلعه‌های تار یخی متعلق به دوران مختلف 
از جمله قلعه اسپکه در شهر اسبکه, قلعه هرید و ک در روستای هرید وک و قلعه 
سرومیچ در روستای سر ومیچ است. 


رک لاو ات کاب مات الا بک که مرا 
سرسبز و باطراوت هستند. روستایی به همین نام نیز در کشورمان قرار 
دارد. روستای نوجمن در شهرستان گر گان در استان زیبای گلستان است. 
این روستا در ۲۰ کیلومتری غرب گر گان وروی تپه‌ای مشرف به بندر 
ترکمن و دریای خزر قرار دارد. جمعیت روستا حدود 
اغلب از راه کشاورزی و دامداری درامد کسب می کنند. از محصولات 
اصلی روستا می‌توان گندم. کلزا؛ سویاء گوجه فرنگی و پنبه را نام برد. قرار 
گرفتن در ارتفاع سبب شده که آب و هوای روستا نسبت به مناطق اطراف 
سردتر بوده و بارشها هم شدیدتر باشد. مردم روستا اهمیت فراوانی به 
اعیاد و مناسبتهای مذھبی دادہ و هر ساله مراسم یادواره شهدای دفاع 
مقدس در آن و راز تی س 


۰ ۰ قر اعت که 


تل غا وطالے را و رایس این اک 
مردم قومهای دیگر هر قدر بخواهند می‌توانند از مناطق دیدن کنند. اما 
اجازه سکونت دائمی به اقوام دیگر داده نمی شود و روستا تقریباً در انحصار 
همان قومهای قدیمی است که در این منطقه ساکن بوده‌اند. این روستا از 
سمت شمال به روستای سر کلاته, از جنوب به جنگل, از شرق به روستای 
سید میران و از غرب به شمشوک علیا محدود می‌شود. همانطور که گفته 
شد جنگل واقع در جنوب روستا از جمله مکانهای تفریحی و تماشایی است 
کالما کی را سے ال کا ا سا 
دا کی دای کات رال یی راو کرای اا 
جمله روستاهای توریست پذیر غرب گر گان به شمار می اید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۸ ۱۱ 


۔ جچ ۳( 


٭٭ 


۹۱و ندانید کهبه کجامی ر ودد چگو نہ 


تو فع دار دد یه آنحاد دي 


۹ 


9 وال 


ماجراهای‌واقعی فاربی 3 
مترجم: نیلوفر یوسفی 


۱ شاید شما به خاطر نیاورید ولی تا همین یکی دو دهه پیش درست 
قبل از همه گیر شدن اینترنت و استفاده از شبکه‌های مجازی, مردم 
عادت داشتند برای خوشحال کردن عزیزانشان برای آنها نامه 
بنویسند. این عادت زیبا یک قسمت زیباتر هم داشت و آن این 

بود که وقتی سال نو می آمد.اعضای فامیل اغلب برای هم کارت 
پستالهای زیبا می‌فرستادند و شاید شماهم هنوز یکی از این کارت 


پیفام‌های فراموش شده 


پستالها را در گوشه‌ای از کمدتان داشته باشید. این کارت پستالها ` 
اغلب با عکسهای زیبا و انرژی بخش طبیعت مزین شده بودند و بوی 
خوب و خوش ایند کاغذ نو می‌دادند. واقعا باز کردن پاکت نامه و 
دیدن آن کارتهای زیبا با آن حال و هوای خاص انرژی مثبت زیادی 
رابه شخص گیرنده هدیه می کرد و حتی خود فرستنده هم وقت 
خرید و انتخاب کارت انرژی مثبت زیادی دریافت می کرد. 


من برای نا کجا آباد کارت پستال می‌فرستم... 

این روزها بعد از اختراع اپلیکیشن‌ها؛ ار تباط 
جمعی دنیا شکل تازه‌ای به خود گرفته و علیرغم 
راحت‌تر شدن ارتباطها می توان گفت حس پیامها 
بے طور کامل از بین رفته و ارتباطهای واقعی و 
دلگرم کنن ده ‌جای خود رابه ار تباطهای از 
پیش تعیین شده و ماشینی داده است. به شکلی 
که امروزه مردم حتی در فرستادن پیامهای 
محب ت آمیز به عزیزانشان به صورت ناخود آ گاه از 
شکل مشخصی از پیامهای عاطفی مثل ایموجیهای 
تکراری (شکلکهای اینترنتی) استفاده می کنند. و 
پیامها تاز گی و حس خود را از دست داده‌اند. 
ولی این روزها خیلی‌ها در سر اسر دنیا به دنبال 
دنیای ساده گذشته هستند و دلشان می‌خواهد 
بے دنیایی بر گردند که درست بر خلاف دنیای 
مجازی آمروز: همه چیز حس واقعی بودن به 
آنها می داد نام‌ها و کارت پستالها هم قسمت 
مهمی از این حس واقعی بودند که بی سر و صدا 
از واقعیت زند گی ما حذف شدند. این موضوع در 
مورد شما به چه صورت است؟ شما در طی پنج 
سال گذشته چه تعداد نامه فیزیکی و کاغذی 
از دوستان و عزیزانتان دریافت کرده‌اید؟ شاید 
باورتان نشود ولی دریافت فیزیکی نامه و هدیه 
به حدی برای روحیه انسان و تقویت رابطه‌های 


۹ بسیاری ازشر کتهای تجاری به صورت 
جدی به این موضوع پرداخته اند. 


دروتی شاه می گوید: " اینها فقط قسمتی از 
نامه‌هایی است که در این مدت کم از دوستان 
و آشنایان دریافت کرده ام " 


" دوروتی شاه" از تجارت جدیدی که پیوند 
محبت آمیزافراد رامحکم می کند برایمان 
می گوید... 

دوروتی در ادامه می گوید: "من همان دوستی 
هستم که همه دست نوشته‌ها و نامه‌های دوستان 
و عزیزانم را نگاه می‌دارم. باید بگویم که من هر آن 
چیزی که با دستان دوستانم نوشته شده باشد. حتی 
اکر یک تکہ بی‌ارزش کاغذ باسد رانگه می دارم“ 
دوروتی یک جعبه مخصوص در کمدش دارد که این 
نامه‌ها و کارتھا را در آن نگھداری می کند. بسیاری 
از این کارتها متعلق به دوستان قدیمی دوروتی است 
و تعدادی نیز جدید هستند. او می گوید :" خیلی از 
نامه‌ها متعلق به کسانی است که دیگر در این دنیا 
نیستند. بعضی نیز متعلق بے اتفاقات خیلی مهم و 
بعضی یادآور یک روز خوب هستند ". 

ماجرااز اینجا شسروع شد که چند وقت پیش 
در صفحه مجازی یکی از دوستانم در مورد شر کتی 
خواندم که به تور لیدرهای بیکار کمک می کرد تا 
برای خودشان درآمد زابی کنند و فعال باشند. این 
تجارت انها را به جامعه نامه نویسی دعوت می کرد 
که مربوط به فعالیتهای بشر دوستانه بود. تمام کار 
این بود که شما در حالی که پشت کامپیوتر تان در هر 
نقطه‌ای از کره زمین که نشسته بودید می‌توانستید 
یک کارت پستال را از یکی از دور افتاده‌ترین نقاط 
دنیاحتی کشور "مالی ارسال کنید.مالی جایی 
است که افراد بسیار کمی به آن سفر می کنند. این 
کشور جای خیلی خوبی برای توریستها نیست به 
طوری که حتی ادارہ امور خارجه انگلیس سفرهای 
غیر ضروری شهروندانش را به این کشور به علت 
ناپایداری که در دهه‌های اخیر شاهدش بوده ممنوع 
کرده‌است. اما مالی کشوری با فرهنگ غنی ادبی و 
پایتختی با مردم روشن فکر به نام "تیمبوکتو است 
که تاریخچه پسست خیلی طولانی دارد. مأموران 
اداره پست در این کشور برای رساندن نامه‌های 
پستی به نقاط دور دست و ناشتاخته وحتی بیبانهای 
کشور سفر می کنند و پست شدن نامه از این کشور 
بی‌نام و نشان قسمت جالب سوپرایز کردن طرف 
تن اجه 


٤‏ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


سے غت تا 


۵ 0. SAR 

دروتی نامه‌ای از کشور مالی برای دوستش 

می فرستد که ماهها بعد به دستش می رسد 

ژانوبه سال ۲۰۱۵ بود که ''فیل'''مدیر شر کت 
فر ستنده نامه هاء در کشور مالی یک کارت پستال 
از یک دوست ساکن آمریکا دریافت کرد. او به 
خاطر دارد که این اولین باری بود که یک کارت 
پستال را به عنوان هدیه از کسی دریافت می کرد. 
فیل می گوید:'' این روزها خیلی کم پیش می آید که 
کسی یک نامه واقعی و ملموس ازدوستی دریافت 
کند' فیل درست در همان روز برای مھمانی به 
خانه دوستش علی دعوت بود. علی که قبلا راهنمای 
تور بود مدتی بود که بیکار شده و برای یافتن کار 
مناسب دردسرهای زیادی می کشید. 

اما کارهای زیادی در مالی وجود نداشت که 
یکی از آنها نصیب علی شود. ولی درست در همان 
روز دریافت نامه از یک دوست در |مریکاء ایده‌ای 
رادر ذهن فیل و علی زنده کرد که در مدت 
کوتاهی به موفقیت رسید و حالا حدود ۱۰ نفر در 
این تجارت خصوصی مشغول به کار هستند. تمام 
کار این است که مشتری وارد سایت می‌شود. 
متن شخصی‌اش را می‌نویسد. ده دلار پرداخت 
می کند و سپس نامه‌ای که او نوشته است به 
صورت دست نوشته به آدرس دلخواهش و 
بامهر مخصوص کشور مالی برايش پست 
می‌شود. در ضمن روی پاکت نامه هر آدرسی 
که مشتری دوست داشته باشد به عنوان فررستنده 
ذکر می‌شود. 

فیل می‌گوید :"بعد از به راہ انداختن این 
تجارت ساده ما نامه‌های زیادی دریافت کردیم. 

یک بار زوجی می‌خواستند که یکی از فامیلهایی 


که مد تهابااو قهر بودند رابرای مراسم عروسی‌شان 
دعوت کنند'' وما این کار را به سادگی انجام 
دادەایم, البته این کار برای کسی که قبلا راهنمای 
تور بوده بسیار سر گرم کننده است زیرا او عادت 
دارد با افر اد مختلف جامعه برخورد داشته باشد و 
خوب بلد است آنها را سوپرایز کند. 

"جین پنی کوک "یک محقق است که خوب 
بااین ايده آشناست. او در منطقه دور افتاده قطبی 
زندگی می کند و اغلب ماههای سال را با پنگوئنهای 
قطبی سپری می کند. در تمام ۱۳ سال گذشته 
مردم مختلفی از سراسر دنیا برای روحیه دادن به 
او برایش کارت پستالهایی با اشکال زیبا و دلگرم 
کننده و گاهی تصاویر پنگوئنها ارسال کرده‌اند. جین 
نیز می‌تواند با سیستم پستی خارق العاده جالب 
قطبی که گاهاً از سگهای قطبی بسرای جابه جایی 
استفاده می کنند. نامه‌های آنها را جواب بدهد. 


اسپانا پسر بچه کوچکی که این کارت پستال 
زیبا را برای جین ارسال کرده است. او چند ماه 
بعد نامه‌ای با مهر منطقه قطبی دریافت کرده و 
بسیار خوشحال است 

جین می گوی د :"این پروژه برای بسیاری از 
کودکان و نوجوانان در سراسر دنیا آموزنده بوده 
است. آنها به یاد گیری اطلاعات در مورد جغرافیا, 
شناخت طبیعت و در مورد حیوانات قطبی به 
خصوص ینگوئنها علاقمند شده‌اند. گاهی اوقات 
یک مدرسه به عنوان یک کار گروهی برای من 
کارت پستال می‌فرستد و من برای کل بچه‌های 
مدرسه به صورت جداگانه نامه‌ها رامهر می کنم 
تا آنه ابتوانند مهر منطقه قطبی را به صورت 
یاد گاری داشته باشند ". 

نامه‌ای از دهه پنجاه میلادی 

البته این ماجرا به همینجا ختم نمی شود و هر 
روز از گوشه و کنار جهان اخباری دریافت می کنیم 
که مربوط به ماجرای نامه‌های فراموش شده 
است به طور مثال یکی از نامه‌های عاشقانه دهه 
۰ میلادی که توسط دختری عاشق به همسر 
آینده‌اش نوشته شده بود بعد از گذشت ۶۰ سال 
در حالی به آنها باز می گردد که آنها شصتمین 
سالگرد ازدواج خود راجشن می گیرند. «وین» 
نویسنده نامه. هم اکنون ۰ سال دارد و ماجرا 
از ان جایی شروع شد که وین بیش از ۶۰ سال 


بطری چینی خالی مربا گذاشت و آن را به یک 
خیریه اهدا کرد. 


وین و درک شصتمین سالگرد ازدواج خود را 
جشن می گیرند 

این بطری به صورت اتفاقی به دست شخصی 
به نام لیزی رسید ویک روز وقتی لیزی در حال 
خانه تکانی بود. بطری از دستش افتاد و شکست. 
لیزی همان موقع با دیدن نامه‌ای که در بطری بود 
متوجه شد که این نامه توسط یک فرد عاشق برای 
همسرش نوشته شده است و با دیدن تاریخ نامه که 
متعلق به چند دهه قبل بود بسیار متعجب شد. به 
همین علت تصمیم گرفت به صورت شخصی پیدا 
کردن صاحب نامه را بر عهده بگیرد. با تلاشهای 
لیزی چند ماه بعد صاحب واقعی نامه پیدا شد 
و آنها توانستند خیلی زود نامه‌ای که هر گز فکر 
نمی کردند روزی دوباره آن را پیدا کنند. دریافت 
کنند. جالب اینجاست که دریافت این نامه درست 
مصادف شد با جشن ۶۰ سالگی ازدواج «وین» و 
«درک» که قرار بود بر گزار شود. 

مورد دیگر مربوط می شود به ملیسا و پدرش 
که هنگام اتجام تعمیرات خانه شان در ایالت 
نیو جرسی. نامه‌ای را بین پله‌های خانه پیدا کر دند. 
این نامه عاشقانه سالها بین شکاف پله‌ها جا خوش 
کردہ و همانجا پنهان شدہ بود. حالا بعد از ۷۲ 
سال به صورت اتفاقی توسط ملیسا و پدرش پیدا 
شده بود. صاحب نامه یک سرباز جنگ جهانی 
دوم بود و نامه در سال ۵ توسط زنی به نام " 
ویرجینیا" برای همسرش "رولف کرستوفرسون" 
پست شده بود. همسر او سرباز نیروی دریایی 
نروژ بود. ویرجینیا در نامه نوشته بود : "دوستت 
دارم رولف به اندازه خورشید گرم. تو خورشید 
زندگی من هستی. خورشیدی که همه دنیا دورش 
می‌گردند . ملیسا بعد از پیدا کردن این نامه 
تصمیم گرفت صاحب اصلی‌اش را پیدا کند و برای 
انجام این کار از شبکه‌های اجتماعی کمک گرفت. 
او با کمک کاربران توانست خیلی زود پسر رولف 
که هم اکنون ۹۶ سال داشت را پیدا کنند. رولف 
وھمسرش مانند داستانهای عاشقانه تا آخر عمر 
در کتار هم به خوبی و خوشی زندگی کرده بودند و 
متاسفانه نویسنده نامه یعنی ویر جینیا ۶ سال قبل 
از دنیا رفته بود. 


نامه‌های دو زوج عاشق 

همین اواخر یک روز آخر هفته وقتی "کیم راو" 
در حال تمیز کردن اتاق زیر شیروانی خانه‌اش 
بود. جعب‌های را پیدا کرد که محتوی نامه‌های 
بسیار قدیمی بود. وقتی کیم آنها را خواند متوجه 
شد که نامه‌ها متعلق به فردی به نام " کنت " و 
نامزدش " باب" است. به نظر می رسید مردی 
که نامه‌ها را نوشته است. در زمان نامه نگاری 
در گردان خارج از کشور ارتش بریتانیا در حال 
خدمت بوده است. کیم که از پیدا کردن چنین 
نامه‌هایی متعجب شده بود. با خودش فکر می کند 
بهثر اسےۓ ها دیر تشد ای زوج را نید کند واین 
قسمت از خاطراتشان که مدتهاست آن را گم 
کرده‌اند را به آنها باز گر داند. 

سے سپس کس کی ارات ها رافر 
رسانه‌های اجتماعی به اشستراک می گذارد و از 
بینند گان می‌خواهد تا کمکش کنند صاحب نامه 
را پیدا کند. بر خلاف تصور کیم تصویر نامه‌ای که 
سرنوشت برایش جور دیگری رقم خورده بود ۱۱ 
هزار بار به اشتراک گذاشته می‌شود و سر انجام 
یکی از دنبال کنند گان کیم به او اطلاعاتی می‌دهد. 
گویا این زوج عاشق حدود پنج سال بعد از نوشتن 
آن نامه‌ها و درست بعد از بازگشت باب از جنگ 
با هم ازدواج کرده بودند. 


تصویر زیبایی از کنت و باب که در یکی از 

نامه‌های هفتاد سال پیش آنها پیدا شد 

کنت که هم اکنون ۸۸ سال دارد و ساکن 
آمریکاست از دریافت خبر پیدا شدن نامه‌های 
عاشقانه همسرش بسیار شگفت زده شد زیرا 
متأأسسغانه باب درست همین چند ماه پیش از دنیا 
رفته بود و کنت باغم از دست دادن او دست 
و پنجه نرم می کند. کنت و باب بعد از ازدواج 
صاحب ۵بچه و حالا صاحب ۶ نوه هم هستند. 
کنت می‌گوید :" من هر گز علاقه‌ای به نوشتن 
نامه نداشتم ولی وقتی باب به جنگ رفت هر 
هفته برایش نامه می نوشستم و بریده‌های مجله‌ها 
را برایش می فرسستادم تا بخواند و سر گرم شود . 
کنت هم اکنون نامه‌های باب را دریافت کرده 
است ولی به دلیل غم از دست دادن باب نمی تواند 
آنها را تنهایی باز کرده و بخواند. 

عشقهای بز رگ هر گز از بین نمی روند. 


اطلاعاتھفتگی شمارہ ۳۸۵۸ ۳ 


زج ۳-۵( سے 


در دو 


دهادادهست دهد 


ن عشق ورد 


ددن است 


یک پوزش؛ قدیمیها راست می گفتند که: "هنگام 
جابجایی فصل, هوا دزده! "حق داشتند و دزد بودن 
هوا باعث سر ماخورد گیم شد و همین دلیلی بود که 
هفته قبل نباشم. پوزشم را بپذیرید -م.ط 


ازدواج با شهریار برای من یک رویا بود که 
خاطر که موقعیت اجتماعی و وضع مالی او خوب 
بود. حتی شخصیت محترم و اخلاق والای شهریار 
هم که غریب و اشنا دوستش داشتند نیز دلیل این 
حرفم نیست که می گویم: "در خواب هم نمی دیدم 
وقتی شسهریار می‌توانست با هر دختری از طبقات 
دختری که در پرورشگاه بز رگ شده بودم. حق 
داشتم که از شنیدن درخواست ازدواج مردی که 
کارمندش به حساب می آمدم بال دربیاورم و از 
خوشتخالی وی پا پددنباشم. اصلا راپ آهمیت 
نداشت که شهریار هیجده سال از من بزر گتر 
انیت ونه همین خاطر بلافاصل این خیر خوش را 
به دوستان قدیمی و همدوره‌ام - که مانند من بچه 
پرورشگاه بودند -دادم» یعنی همان پنج نفری که 
کار می کردند. موقع ناهار و در رسستوران کارخانه 
وقتی موضوع را به آنها گفتم همگی جا خوردند و 
بابهت و حیرت خیرەام شدند. حتی چند لحظه 
فکر کردند شوخی می کنم, اما وقتی حرفم را باور 
کردند از شادی جیغ کشیدند, شیرین و فاطمه 
که پریدند توی بغلم و چنان با خوشحالی تبریک 
گفتند. تابقيه کار گران و کارمندان کارخانه هم 
بفھمند قرار است به زودی من همسر آقای رئیس 
شوم ا ات ی کد آینکه ۱۸ سال 
از شهریار کوچکتره!" ولی من فقط به خوشحالی 
همدوره‌هایم آهمیت می‌دادم. پسران همدوره‌ام 
در پرورشگاه نیز با خوشحالی می گفتند: "پس 
حقوق ما هم زیاد ميشه سپیده!" 

در ميان آنها اما فقط "مسعود" بود که خوشحال 
نشد و خیلی هم جا خورد و به سختی توانست 

مسعود هم مانند من و چهار همدوره دیگرمان 
در پرورشگاه درک شده بود. اما تفاوت اصلی 
مسعود با من این بود که برخلاف او من هیچکس 
را نداشتم و در پرونده‌ام داخل بایگانی پرورشگاه 
نوشته بودند: سرراهی: بدون نام و نظات ا 

مسعود اما در همین اواخر صاحب کس و کار 


شده بود. همین چند هفته قبل بود که در آخرین 
روز ماه که حقوقمان را دادند. مسعود جمع شش 
نفره‌مان را برای شام به یکی از رستورانهای شیک 
"پل طبیعت " برد و دلیل دست و دلباز شدنش را 
مدیریت پرورشگاه بهم تلفن زدند و گفتند: یک 
آقایی آمده و میگه عموی توئه. اول فکر کردم شاید 
اشتباه باشے و بهتون نگفتم که ضایع نشم. اماوقتی 
جواب آزمایشها آمد و معلوم شد آن مرد عموی 
عموم می گفت: "پدرت وقتی جوان بود معتاد شد 
وبایک زن معتاد هم ازدواج کرد و ما که بهش 
اعتراض کردیم رفت و دیگه ازش خبری نشد تا 
اینکه چند وقت قبل یک زن معتاد به ما تلفن زد 
و وقتی رفتیم سراغش او که مادرت بود و داشت 
نفسهای آخر رامی کشید گفت؛ من و بهروز -یعنی 
پدرت -صاحب یک پسر شدیم. اما مسعود که سه 
ماهش بود. بهروز به خاطر تزریق هروئین "اوردوز" 
کرد و مرد. من هم از ترس پلیس و زندان و خماری 
همه مدار کمون رو برداشتم و از خانه فرار کردم. 
اول مدارک رو سوزوندم و چند روز بعد فرزند 
قنداقیم رو گذاشتم جلوی پرورشگاه و وقتی بچه را 
بردن داخل و خیالم راحت شد. رفتم دنبال بدبختی 
از اون بچه باخبر باشید "ما هم به این پرورشگاه 
اومدیم و هر طور بود تو رو پیدا کردیم"! 

مسعود حرفهای آخر را با شرمندگی به زبان 


٤‏ مهر ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


فا اج ی 


آورد. اما به قول خودش "یک چیزهایی را هم برای 
افتخار کردن داشت" که آن را با خوشحالی به 
زبان آورد: "عموم و خانواده‌ام خیلی فقیر هستند. 
اما ادمهای باشرفی هستند و همین برای من 
کافیه که اگر یک روز خواستم ازدواج کنم. از زنم 
خجالت نکشم!" 

مسعود جمله آخرش را با نگاه کردن به من گفت 
تا مفهوم حرفش را بفهمم. هرچند که من نیز مانند 
بقیه دوستانم از احساس او نسبت به خودم باخبر 
بودم! در حقیقت مسعود از همان دوران پرورشگاه 
که هر دو کودک بودیم هوای مرا داشت و حتی بعد 
از اینکه بز رگ شدیم و محل زند گیمان از هم جدا 
شد او باز هم به سراغم می آمد. گاهی اوقات به 
مر کز نگهداریمان سر می زد و اکثر روزها هم جلوی 
دبیرستان به دیدنم می ‌آمد تا بے من بفهماند که 
دوستم دارد. بعد هم که خود مسعود از طریق یکی 
از دوستانش با مدیر این کارخانه آشنا شد و ترتیبی 
داد که آقا شهریار ما شش نفر رااستخدام کند و... 
حالا اما من جلوی او نشسته بودم و خبر ازدواجم 
با شهریار را به دوستانم می‌دادم! پس غیر طبیعی 
نبود که او فردای آن روز از کار در کارخانه استعفا 
خودش حرف بزنم. مسعود هم این سختی را داشت 
وبااینکه همه دلیل رفتنش رامی‌دانستند اما به 
هیچکس حرفی نزد! ولی شهریار آنقدر باهوش بود 
که متوجه ماجرا شود و به همین خاطر دو روز بعد 


چقدر آن روز از داشتن همسری تا این حد ' 
و کو 9۳ کر دی کردم شھریار ؛ 
ا 0ای کدی بعضی , 
! رفتارهای خانواده‌اش را نسبت به خودم و 
۱ طعته‌هایشان بابت پرورشگاهی بودنم را 
| نیز نادیده و ناشنیده می‌گرفتم 

"من حس کردم مسعود به خاطر ازدواج تو از اینجا 
رفت و این منو خیلی ناراحت می کنه!" 

_به خدا بین ما هیچی نبود آقا شهرپار. او فقط 
منو دوست داشت! 

این را که گفتم شهریار سر تکان داد و گفت: خوب 
به حرفهام گوش بده سپیده. اگر واقعا تو هم مسعود 
رو - که جوان خوبیه -دوست داری و عاشقشی. 
باشه که تو رو فراموش کنم. ولی من که جوان ۱۸ 
ساله نیستم و بلدم با موضوع کنار بیام و هر طور 
شده عشق تو رواز دلم بیرون کنم. منظورم اينه 
که اگر دلت با مسعوده, با او ازدواج کن و بهت 
قول میدم نے تنها از اینجا اخراج نخواهید شد. 
خودم. وام هم براتون جور می کنم که لااقل بتونید 
یک آپارتمان نقلی اجاره کنید. حتی اگر برایتان 
سخت باشه اینجا کار کنید که با من روبرو نشوید 
-باز هم کمکتون می کنم و هر طور شده در شر کتها 
و کارخانجات دوستانی که دارم براتون کار جور 
می کنم که حقوقش کمتر از اینجا نباشه و..." 

اقا شهریار همینطور یکریز و بی‌مقدمه داشت 
حرف می‌زد و می‌خواست به من برای تصمیم 
گیری و انتخاب, آرامش بدهد. که حرفش را قطع 
کردم و گفتم:تو رو خدا ادامه نده آقا شهریار... این 
صحبتها چیه که شما مطرح می کنی؟ اگر خودتان 
پشیمان هستید و منصرف شدید موضوعی دیگه‌ای 
است! ولی در مورد من لطفا اجازه بدهید خودم 
تصمیم بگیرم. بین من و مسعود هیچی نیست: 
درسته. او جوان خوب و باشخصیته و من هم دلم 
قولی بهش ندادم» من فقط عاشق یک نفر هستم 
و آن یک نفر هم شماهستی آقا شهریار مطمئن 
باشید واسه من از امروز مسعود ميشه "داداش 
مسعود" و آقا شهریار ميشه عشقم! ۱ 
شهریار مثل کسی که دقایق زیادی زیر اب مانده 
و حالا به ساحل رسیدہ نفس عمیقی کشید و انگار 
همه اکسیزن داخل اتاق را به ریه‌هایش فر ستاد 
و در حالیکه چشمانش از عشق برق می‌زد پاسخ 
داد:خب خداروشکر. خیلی خوبه که اینقدر صادق 
و روراست با من حرف می‌زنی سپیده. خیلی خوبه 
که هیچ وقت به همدیگه دروغ نگیم و به هم کلک 
نزنیم و همه چیز رامطرح کنیم عزیزم. 

مطمئن باش خوشبختت می کنم, در ضمن دیگه 


به من نگو "آقا"! چون احساس غریبگی می کنم... 
من "شهریار" تو هستم عزیزم!.. آن شب شادترین 
شب زند گیم بود و همه بچه‌ها را به یک رستوران 
لا کچری دعوت کردم تا شادیام را کنار بهترین 
دوستانم جشن بگیرم. هرچند که نبودن مسعود 
در جمعمان حسابی تو ذوق می‌زد. اما بچه‌ها نیز 
کمکم کردند تا گذشته را فرام وش کنم و برای 
خوشبختی اس ۵ ۲ 


ےاد ےاد عاد 
کر کرد کر 


بعد از بر گزاری آن جشن ازدواج باشکوه و رویایی, 
دیگر باور کردم "پرنسس" هستم. این لقبی بود که 
همدوره‌های پرورشگاه و همکارانم در کارخانه به 
من داده بودند. انچه که باعث خوشحالی مضاعف 
من و بچه‌ها شد. خبری بود که شهریار"دو ماه بعد 
از ازدواجمان به من داد تا من هم با آن خبر. هم 
خودم از عذاب وجدان دربیایم و هم بچه‌ها خوشحال 
شوند. شهریار آن روز گفت: "یک خبر خوب بهت 
بدم سپیده جان. دیگه بابت "داداش مسعود" 
نگران نباش, منظورم اينه که من دورادور مراقبش 
بودم و فهمیدم بعد از رفتن از اینجا یک هفته بیکار 
بود. اما چون جوان باغیرتیه. شبها با موتور یکی 
از دوستاش در یک پیتزافروشی "دلیوری" و پیک 
غذا مشغول به کار شده بود دلم می‌خواست براش 
یک کاری بکنم, اما چون نمی خوام عزت نفسش 
بشکنه به شکل کاملا غیرمستقیم و از طریق یکی 
از مشتریهای همان رستوران. یک شغل خوب در 
یک شرکت برایش جور کردم, صاحب شر کت هم 
از کارش راضیه و حقوق خوبی بهش میده این رو 
گفتم تا شاد بشی عزیزم!" 

چقدر آن روز از داشتن همسری تا این حد باشعور 
احساس سربلندی کردم. شهریار آنقدر بامعرفت 
بود که من حتی بعضی رفتارهای خانواده‌اش را 
نسبت به خودم و طعنه‌هایشان بابت پرورشگاهی 
بودنم را نیز نادیده و ناشنیده می گرفتم, چرا که با 
شمه وجودم عاشق شہریاروردم آما رک جرف آورا 
نمی‌فهمیدم...! 


ےاد ےاد ےاج 
کر 2 کر 


حدود چهار سال از ازدواجمان گذشته بود 
ومن در اوج خوشبختی بودم. تنها مشکلی که 
می‌توانست شادیمان را ناقص کند داشتن بچه بود 
که هنوز این سعادت نصیبمان نشده بود! در عوض 
طعنه‌های خانواده شهر یار جایش را به محبت داده 
بود! دلیلش هم این بود که وقتی نتیجه آزمایش ها 
معلوم کرد که دلیل بچه دار نشدنمان "مشکل 
شهریار" است. من برخلاف میل شهریار به همه 
سے نقص از من اسست: اما شسهریار که میدید 
خان‌واده‌اش کم کم دارند موضوع طلاق دادن 
مرا پیش می کشند. به همه گفت که مشکل از 
اوست و نه از من» به همین خاطر و از آن به بعد 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۸ 


خانواده شوهرم مرا به خاطر این فدا کاری تحسین 
کر دند و اینطوری بود که عزیزشان شدم. این در 
عاشق بچه دار شدن هستم. اما به خاطر او به روی 
خودم نمی آورم و حتی برای اینکه شهریار آرامش 
داشته باشد بارها به او گفتم اگراو راضی باشد از 
پرورشگاه فرزند قبول می کنیم. شهریار هم حرفی 
نداشت. اما همچنان به ادامه درمان امیدوار بود. با 
این حال خوشبختیمان هر روز بیشتر می‌شد و... تا 
ور ہی 


غاد ےاد ےا۵ 
کر i‏ کر 


حدود پنج سال از ازدواجمان می‌گذشت که 
یک روز وقتی با ماشین برای ورزش به باشگاه 
رفته بودم با مسعود " روبرو شدم. خیلی عادی 
رفتار و احوالپرسی هم کردم اما مسعود با لحنی 
که دلخوری در آن بود گفت: "چرابه من نگفتی 
آقا شهریار این شغل رو برای من فراهم کرده. 
من از بچه‌ها شنیدم؟"آن لحظه خیلی از دست 
همدوره‌های پرورش‌گاهم عصبانی شدم. چرا که 
به آنها اصرار کرده بودم هر گز به مسعود نگویند 
که شوهر من حتی غیر مستقیم این شغل را برای 
مسعود درست کردہ اما آنها این راز را برایش 
برملا کردند و من هم در پاسخ مسعودگفتم: 

-دقیقا به همین دلیل بهت نگفتم. چون شھریار 
معتقد بود که اینطوری غر ورت حفظ میشه» من 
هم حق رو به او دادم! 

مسعود آن لحظه کمی نگاهم کرد و بدون 
خداحافظی رفت. چهره‌اش انقدر درهم بود 
که نفهمیدم آن دو ساعت در باشگاه چطوری 
گذشت؟ اصلا ورزش نکردم و فقط به مسعود فکر 
می کردم و نگران بودم که مبادا با شنیدن این خبر 
و آن غروری که داشت. از آن شر کت هم استعفا 
بدهد و زند گی اش به هم بریزد و آینده‌اش خراب 
شود! ولی وقتی از باشگاه خارج شدم و او را با یک 
دسته گل زیبا کنار ماشینم دیدم. خوشحال شدم و 
بی‌اختیار لبخند زدم. مسعود نیز خندید و گل را به 
طرفم گرفت و گفت: "اومدم واسه عذر خواهی... 
رفتار چند ساعت قبلم واقعاً احمقانه بود. خیلی فکر 
کردم. من به جای اینکه از جوانمردی |قا شهر یار 
تشکر کنم واز تو هم به خاطر اینکه به غرورم 
احترام گذاشتی ممنون باشم. مثل آدمهای نفهم 
و بیشعور رفتار کردم ! واسه همین این دسته گل 
رو خریدم و دوباره اومدم اینجا تا ازت عذرخواهی 
کنم, با خودم هم اینطوری فکر کردم که اگر تو این 
گل رو قبول کنی یعنی مرابخشیدی. و البته که 
می‌توانی این گل را بندازی تو سطل زباله! کمی 
نگاهش کردم و زدم زیر خنده و گفتم: ''ھنوز هم 


بقبه در صفحه ۶۵ 


۵ 


هر کسی درس مخصو ص به خودرامی گر د 


سر اط 


دکتر مسعود درخشان اسستاد دانشگاه در رشته 
اقتصاد انرژی است. هفته گذشته در یک نشست 
در دانشگاه امام صادق(ع) که خب ر گزاری نسیم 
آن را بازنشر کرده و از خطر عجیب و غریبی سخن 
به میان اورد که به اندازه کافی مورد توجه قرار 
نگرفت. در حالیکه اگر چنین باشد می‌توان آن را 
خطری قابل اعتنا در حد فاجعه خواند و لازم است 
تاامسئولان وزارت نفت توضیح کافی در این باره 
بدهند. بخشی از صحبتهایش را بخوانید: 

مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که ما هیچ مشکلی 
در زمینے گاز نداریم. یک بار گفته شد ایران تا 
۰س ال آینده گاز دارد. بار دیگر گفتند ۳۰۰ 
سال,بعد تصحیح کردند که خیر, ما تا ۱۸۰ سال 
بعد گاز داریم. اخیر ‏ هم صحبت از ۰س ال و ۸۰ 


مج - 


سال است.. لذا می‌بینیم که هیچکس اطلاعات 
و ارقام صحیحی نمی دھد و شاید هم ندارد. در 
حالیکه ۱۵ سال پیش مرحوم د کتر سعیدی که ده 
سال استاد خود من بود و از اساتید بز رگ مخازن 
نفت و گاز کشور محسوب می‌شد. اخطار کرد که 
قراردادهای بلندمدت برای صادرات گاز نبندید 


چرا که ما از ۱۴۰۰ با افت تولید روبرو می‌شسویم, 
اما کسی آن را جدی نگرفت. خود من ۵ سال پیش 
نسبت به تراز منفی گاز و فر آیند افت فشار شدید 
در پارس جنوبی به مقامات اخطار دادم و ضمناً 
گفتم که ۶۰ درصد نیاز گاز کشور وابسته به یک 
مر کز می‌باشد که خطرناک است و حالا بعد از ۵ 
سال مدیرعامل شرکت پارس می گوید ۸۰درصد 
به این میدان وابستگی داریم که این یک فاجعه 
است. ضمن اینکه افت فشار و تولید از همین حالا 
در این میدان شروع شده و در عرض ۲۰ سال 
اینده تولید از این مر کز به حدود ۱۵ درصد تولید 
فعلی یعنی از ۰ ۷۰ میلیون مترمکعب به ۸۰میلیون 
مترمکعب خواهد رسید و کسری گاز به شدت 
خود را نشان خواهد داد که قابل جبران نیست و 
وضعیت رابسیار شکتنده خواهد کرد 


درایران چقدر رسانه داریم؟ 


از ۱۱۹۰۰ نشریه دارای مجوز. ۷/۷۱۵ مجوز در 
حوزه رسانه‌های مکتوب. ۳۴۰۲ مجوز در حوزه 


ار هردري‌سحنس 


رسانه‌های بر خط, و بقیه در حوزه رسانه‌های 
الکترونیک غير برخط (۷۸۳ مورد) فعالیت 
هم اکنون ۴ روزنامه, ۱۴۲۴ هفته نامه. ۷۶۵ 
دو هفته‌نامه. ۲۱۱۸ ماهنامه. ۲۷ ۲ دو ماهنامه. 
۸ فصلنامه, ۶۶۶ دو فصلنامه و ٩۳‏ سالنامه 
در حوزه رسانه‌های چاپی. ۲ ۴ خبر گزاری و ۳۳۶۰ 
پایگاه خبری در حوزه رسانه‌های بر خط فعالیت 
دارند. استان تهران با ٩۲‏ ۵۴ آذربایجان شرقی 
با ۴۸٩‏ اصفهان با ۴۷۳و خراسان رضوی با 
۶ رسانه دارای بیشتر ین تعداد رسانه هستند. 
همچنین ۱۷۴ رسانه خارجی با ۱۶ زبان با ۳۴۶ 
خبرنگار خارجی در کشور حضور دارند. 


حسن میرزایی سخنگوی ستاد حذف یارانه 
می گوید: ۱۶ هزار نفر از خانوارهای حذف شده 
اخیر از معافیت بارانه نقدی. دارای خودروهای 
بالای ۵۰۰ میلیون تومان بوده‌اند.ضمناً او گفت که 
در جریان راہ اندازی پایگاه ثبت اطلاعات بیمه‌ای 
مشخص شد که از یک میلیون ودویست هزار نفری 
که تحت عنوان بیمه کار گران ساختمانی از خدمات 
استفاده می‌کنند. ۰ ۳۲ هزار نفر اصلاً کار گر نیستند 
و تاجر و نمایشگاه دار و بساز و بفروش و طلافروش 
هستند. این افراد سالی هزار میلیارد تومان بار مالی 
برای دولت داشتند که با شناسایی و قطع بیمه 
آنهاهزار میلیارد تومان صرفه جوبی شد. علاوه 
بر این ٠٣۰‏ هداز خانوار ٹروتمند شناسسایی شدند 
که حتی یسک نفر از اغضای این خانواده‌ها سسابقه 
پرداخت مالیات نداشتەاند...حالا سوال این است 
که چراتابه حال این اقدامات صورت نگرفت؟ از 
جمله‌اگر همین هزار میلیارد تومانی که به پولدارها 
به جای کار گرها و سوبسید بیمه آنها می دادیم را 
نمی دادیم سالی هزار میلیارد تومان جلو بودیم که 
با ان می‌شد کلی کار برای بیکاران درست کرد و 
پا همین سیصد هزار ثروتمن‌دی که اصلاً مالیات 
نداده‌اند براساس کدام خلا قانونی و غفلت کدام 
مرجع و مقام و سازمان و اداره توانسته بودند فرار 
مالیاتی داشته باشند و چند صد هزار نفر دیگر هم 
هستند که مثل آنها از دادن مالیات فرار کرده‌اند؟ 


۶ مور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


کاو سای 


وقتی اقتصاد کشوری وابسته به پول بادآورده نفت 
باشد از این اتفاقات در آن زیاد می‌افتد. 


جلیل فر جاد هنرمند باسابقه‌ای است که در 
دهه‌های 9۶۰ ۷۰ یکی از هنرپیشههای پر کار 
تلویزیون و سینما بود اما اخیراً به نحو چشمگیری 
کم کار شده و هرچند گاهی بازی دخترانش مونا 
و مارال را در فیلمها و سریالها بیشتر از خودش 
می بینیم. اخی را این هنرمند با فارس گفتگویی 
کرده و درباره علت کم کاری‌اش گفته: 

از نوجوانی فعالیت هنری داشتم. در سال ۵۵ در 
سریالی با مرحوم داود رشیدی همبازی بودم و تا 
بے امروز هم برای بازی در فیلم و یا سریال دعوت 
شدم اما حاضر نیستم برای یک لقمه نان دست به 
هر کاری بزنم از جمله مجیز گویی آقا یا خانم تهیه 


کننده برای گرفتن یک نقش و ترجیح می دھم با 
همان حقوق بازنشستگی‌ام زند گی کنم. اگر کسی 
دوست داشته باشد مرا به خاطرتوانایی‌هايم دعوت 
کند می‌پذیرم در غیر اینصورت برای گرفتن نقش 
حاضر به یک سلام و علیک بی‌جهت هم نیستم 
چون وجدانم قبول نمی کند. این روزها شاهدیم که 
دستیارها همه کاره سینمای ما شده‌اند شاید خیلی 
از آنها از من به خاطر این حرف خوششان نیاید اما 
من نمی‌توانم با یک جوان بيست و چند ساله به اسم 
دستیار جور دیگری رفتار کنم که نقش بگیرم با 
اینکه من همیشه به همه از کوچک و بز رگ احترام 
می گذارم اما اصولم رازیر پانمی گذارم.الان وضعیت 
جوری شده که دو بازیگر دختر و پسر اصلی در فیلم 
می گذارند و بقیه فرعی هستند درحالیکه سینمای 
دنیا این نیست... پس زندگی من پنجاه یا شصت 
سال که درگیر خانه وخانواده ست ذر این شش 
چه جایی دارد؟ سالهاست که تئاتر را ترجیح دادەام 
و کار هم نمی کنم و درآمد کم آن را حلال می‌دانم و 
با تقاتر حس زندگی و حال خوب دارم. 


در برنج خود کفا شدیم 
معاون وزارت جهاد کشاورزی گفته تولید برنج 
امسال به مرز ۳ میلیون تن که کل نیاز کشور به 


# خوب بیش از چهل درصد 
۶ تولید برنج بیشتر از سال 
ا گذشته بوده و به همین خاطر 
ق تولید اسسال نیاز داعلی را 
/ تأمین خواهد کرد. 

اما نکته اینجاست که با 
این وجود شاهد حجم قابل توجهی از واردات برنج 
و حتی تأمین اعتبار و ثبت سفارش برای واردات 
ان هستیم که علتش معلوم نیست. البته با توجه به 
اینکه برنج از جمله کالاهایی است که ارز یاران‌ای 
۰ تومانی به آن اختصاص می‌یابد و به همین 
خاطر قیمت آن ۵۰ تا ۶۰ درصد از برنج ایرانی 
کمتر است اگر این سیاسست همچنان ادامه داشته 
باشد بخش تولید زیان می بیند و ممکن است هم 
سطح زیر کشت و هم میزان تولید کمتر شود. لذا 
اگر هم دولت می‌خواهد به سیاست واردات برنج 
ادامه دهد بهتر است برنج وارداتی را با قیمت ارزان 
تنه | در اختیار کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
قرار دهدتا بین اقشار ضعیف توزیع گردد و برنج 
وارداتی با ارز حدود ۴۰ درصد قیمت واقعی کمر 
تولید ملی را نشکند. 


مقایسه قیمت خانه در تهران و آمریکا 


عصر ایران هفته گذشته گزارشی داشت درباره 
مقایسه قیمت ملک در تهران و آمریکا. چندی 
قبل البته نایب رئیس اتحادیه املاک گفته بود 
که قیمت آپارتم ان در برخی مناطق تهران حتی 
از آمریکا هم گرانتر است و این گزارش تأ کیدی 
است بر این گفته. البته با این توضیح که در آمریکا 
هم مناطق مرفه‌نشین و گرانی که قیمتهای نجومی 
و به مراتب بیشتر از برجهای گران تهران داشته 
باشند بخصوص در مناطقی مانند منهتن نیویورک 
کم نیستند. اما در بسیاری از مناطق این کشور 
می‌توان با همان قیمت تهران و حتی کمتر ملک 
خرید. گزیدہای از این گزارش را می خوانید: 

به گزارش "تابناک " مهدی تدینی در مطلبی 
نوشت: با شنیدن برخی خبرها آدم شاخ درمی آورد؛ 
آن هم نه شاخی در حد شاخ گاو یا بلانسبت بز؛ 
بلکه شاخی در حد گوزن شمالی! طوری که یک 
جفت لک لک عاشق می‌توانند بر شاخ آدم به دور 
از هیاهوی شھر, آشیانه و زمستان راسر کنند. 
تایب رفس اتحادیة مُشاؤران آبلاک تبعت کی 
که نایب رئيس همه املاکی‌هاست در مصاحبه با 
خب ر گزاری ایلنا درباره قیمت مسکن گفته بود: "در 
تهران مناطقی داریم که قیمت املاک آنها حتی از 
گران‌ترین مناطق منهتن (نیویورک) هم گران‌تر 
است''حالا جدای از اینکه خیلی خوشحال شدم در 
این زمینه هم دماغ آمریکا را به خاک مالیدیم. چون 
این ادعا باورم نمی‌شد. مدتی گشت‌وگذاری کردم 


تااز قیمت آپارتمان و خانه در آمریکا باخبر شوم. 
لته از آنجا که کرو خوني این حقیر میرزاینویس 
به خرید ملک نمی‌خورد. هیچ گاه هم دنبال دانستن 
قیمت ملک در تهران نبودم. برای همین اول باید 
قيمت‌های تهران را مرور می کر دم. 

البته پیش از هر چیز بگویم که آن آقای نایب رئیس 
مشاوران املاک اشتباه کرده بود و بعید می‌دانم 
در تهران جایی گران‌تر از منهتن باشد. در ادامه 
می توانید نمونه‌های قیمت منهتن را ببینید. اما 
وقتی قیمت املاک را در نقاط دیگر آمریکا بررسی 
کردم. برای مثال به این نتیجه رسیدم قیمت‌های 
ملک در تهران و تگزاس تقریباً برابر است, چه بسا 
در تگزاس ارزان‌تر است (در ادامه نمونه آوردم). 
اما در فلوریداء لس آنجلس و نیویور ک در مواردی 
از تهران بسیار گران‌تر است. میانگین قیمت ملک 
در تهران بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون در ماه‌های اخیر 
نوسان داشته است. برج‌های لوکس هم قیمت 
دقیقی ندارد. هر چقدر بشود برید می‌بُرند. 

البته دستمزدهای ایران و آمریکا تفاوتی در حد 
پراید و لامبورگینی دارد. در همین ماه سپتامبر 
میانگین دستمزد ساعتی در آمریکا به ۳۸۰-۹ 
دلار رسید. با دلار یازده هزار تومان می‌شود: ۳۱۰ 
هزار تومان. یعنی یک آمریکایی در یک روز کاری 
هشت ساعته به طور میانگین حدود ۲.۵ میلیون 
توم ان حقوق می گیرد (برابر با حقوق یک ماه یک 
کار گر ایرانی).در ادامه چندین مورد قیمت مسکن 
را از چند شهر آمریکا با جزئیات فهرست کرده‌ام 
که می‌توانید ببیند.قیمت را به تومان تبدیل 
کرام با دلار یازده هار تومانی, 

نیویور ک 

آپارتمان کاندو (منطقه آلبانی) / مساحت: ۱۳۲ 
مترمربع / یک خواب / دو حمام‌قیمت: ۴ میلیارد 
و ۲۹۰ میلیون تومان (متری ۳۲ میلیون تومان) 
آپارتمان کاندو (منهتن) / مساحت: ۲ مترمربع / 
دو خواب /دو حمام /ساخت ۱۹۸۷ قیمت: ۲۲ میلیارد 
و ۱۰۰ میلیون تومان (متری ۲۲۶ میلیون تومان) 
آپارتمان (منهتن) / مساحت: ۴۸ مترمربع /دو 
اتاقه /طبقه ۲۲ /ساخت 375155555۳۰۰۵ 
تومان (متری ۱۲۵ میلیون) 

پنت‌هاوس (منهتن) /مساحت: ۱۰۱۱۴ متر مربع 
/هشت خواب /هشت حمام / ۱۹ اتاقه / طبقه ۶۰ 
/ساخت ۰۱۳ ۲قیمت: ۵۲۸ میلیارد تومان (متری 


GLA 


بقيه در صفحه ۵۷ 


کا اطلاعات‌هفنگی شماره ۳۸۵۸ 


لہ" 
حقوق شهر وند‌ی | ها 

از جمله خدمات شهری برای بررسی وضعیت 
نظافت و پااکسازی شهر. جمع آوری زباله, حمل 
و دفع زباله. فضای سبز و زیباسازی شھر, رنگ 
ری اول دمک ای ار کیا ملمان ری 
امور اداری برای بررسی دفاتر شهر داری؛ حضور 
E ۵۶‏ 
اداری مالی استانداری برای بررسی وضعیت 
درامد و هزینه شسهرداری. مراقبت و حفاظت از 
اموال منقول و غير منقول شهر داری. صد ور پروانه 
۹ بت را 
ومقررات یا تساهل و تسامح در انجام وظایف 
قانونی و امثال ان به شهرداری می آمدہ و بسته 
به حجم کار و بزرگ و کوچکی شهر و شهرداریها 
از ۲ روز تا یک هفته تیمی کارشناسی به ریاست 
مدیران کل دفاتر فنی وشهری استانداریها که به 
E Nd‏ 
عملکرد شهرداریها می پرداخته. گزارش بازرسی 
را در دفاتر مخصوص کہ متعلق به هر شهر داری 
بود نوشته‌ایرادات. نواقص و کاستیهای شهر داری. 
مسولان شهرداری. شهر دار و مشکلات و عقب 
ماند گیها و نیازمندیهای‌شهر رادر آن‌دفتر نوشته, 
از شهر دار و مدیران شهر داری امضا می گر فتند و 
مهلتی حداکثر ۲ ماهه می‌دادند برای رفع مشکل 
و گزارش اقدامات به استانداری, بنده تا سال 
۸ که انتخابات شوراها بر گزار شد مرا 
این بازرسی و گزارش رااز استانداری داشتم و 
حتی سال هم که سال اول تاسیس شوراها 
بود و اتفاقا به عنوان شهر دار همان شهری که 
را ا و 
شدم استانداری همان شیوه بازرسی راهم به 
عنوان کمک به دوره اول شوراها وهم به عنوان 
آموزش به شوراب ر گزار کرد و همین آموزشھا 
#مرافتها اید د گرانمایه وال 
برای‌مادر طول خدمت ۲۰ سلله. هر کجادر 
سمت شهردار منصوب شدم به کارم آمد. در 
ا ا اا 
دبیر شهرداران مناطق کرج و در انتخاب دبیر 
شهرداران مناطق کلانشھرھای کشور در شیراز 
به عنوان دبیر مناطق کلانشهرهای کشور انتخاب 
شدم و به عنایت پروردگار در طول خدمت هم 
إ٤86ڑڑ‏ 5-2 4025252 وا 0۲۶ 
که با آشتابی باقانون که از ابتداصورت گرفت 
آمو ر جاری‌اداری. عمرانی. خدماتی بر مسیر 
قا نون و بارعایت و لحاظ امور قانونی صورت 
گرفت و پیش رفت لیکن بس از ان تاسال ۱۳۹۲ 
که شهر دار در مازندران و مناطق کرج بودم دیگر 
نظارت و بازرسی اینچنینی از عملکرد شهرداری 
وارائه گزارش ونتیجه آن به مردم راندیدم... 


۷ 


» 


دکت 


مساف خوب از خود هیچ ر دی بر جا نمی نهد 


و لات سه 


ادامه دارد 


باطیاقعلم 
ھت 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


احتمالا شماهم در دوران کود کی بارھااین 
نصیحت رااز پدر یامادرتان شنیده‌اید که | نقدر به 
تلویزیون نزدیک نشو. و حتما خیلی هم گوش تان به 
این نصیحت بد هکار نبوده. دوره و زمانه تغییراتی 
کرده و امروز بچه‌های ما بیشتر وقت شان را پای 
صفحه‌های نمایشگر گوشی یا تبلت سپری می کنند 
واین بار مابه عنوان پدر یا مادر مدام تذ کر می دھیم 
که آنقدرسرت در گوشی نباشد. ساعات طولانی 
استفاده از این ابزارهای الکترونیکی به دغدغه 
جدی کار شناس ان و متخصصان حوزه‌های مختلف 
سلامت. از جمله روان‌شناسان. عصب‌شناسان و 
پزشکان تبدیل شده زیر این عقیده وجود دارد که 
استفاده‌بیش از حد از گوشی یا تبللت در مغز ما 
قساتے ار وا رای را اه 
می‌دهد وبه سلامت روح وجسم ما آسیب جدی 
می‌زند. حتی برخی محققان و کارشناسان می گویند 
4١ 0‏ 
آشفته داریم وبیشتر از هميشه خسته‌ایم. اما واقعا 
باید این نگرانی‌هاراجدی گرفت؟ همان‌طور که 
در قدیم هشدار می دادند ساعات طولانی جلو 
تلویزیون ماندن‌به سلامت ما اسیب می‌زند. ایا 
صفحه‌های نمایش گوشی یا تبلت هم به همین اندازه 
عورا یہید 

باتوجه‌به‌همه گیری‌این‌ابزارهادرزند گی‌روزمره 
مارا ای وال یا 8 
٦‏ است که نمی‌توان 
E‏ 
بودن رابا تلویز یون مقایسه کر د زیراابزارهای جدید 
تنها یک lC‏ 
فروشگاه.بانک, آلبوم عکسهای‌خانواد گی ... ینها 
سر کے آلزخدواغی کد کو زاردادر 
اختبار ماق رار می‌دهند.مااز این پلتفرم‌ها برای 
کار و بازی استفاده می کنیم بنابراين وقتی می گوییم 
مدت زم ان صفحه نمایش,بادو مفه_وم کاملا 
متفاوت در تلویزیون و گوشی‌های‌هوشمند مواجه 
هستیم. با بیشتر شدن ترسها و تردیدها در این‌باره. 
زمان ان رسیده که توصیه‌های تایید شده و کاملا 
علمی راز توصیه‌هایی که هیچ پایه واساس علمی 
واثبات‌شده‌ای ندارند. جدا کنیم. پس با ما در این 
گزارش همراه باشید. 

7 سر 
کت 

نتایج‌وپیامد های‌مضر ی کەاستفادەطولانی مدت 
از گوشی یا تبلت برای ستون فقرات. گردن و دست 


ادارا ار ہکان 
٥‏ 7 ترا ها رها ار 
داده‌اند و همچنان توصیه‌هایی دارند؛ همان‌طور که 
در مقاله‌ه ای مختلف این موضوع را خوانده‌ايم.اما 
واقعیت این است که برای اثبات این هشدارهای 
نگران کنن ده‌در اثر عادتهای تکنولوژیکی شواهد 
کافی وخوبی‌وجودندارد.هشدارهایی که درباره 
1 کر 
بر بینایی داده می شود چطور ؟ در جند سال گذشته. 
تعداد کود کان عینکی اروپیی افزایش قابل توجهی 
داشته و همین موجب شده‌اين تصور به وجود بیاید 
۳۳ گ اول هستنر ابا 
ایس ا راکو 
7٣۳٣‏ ۹۶ ۷۷" 
رابه طور قطعی اثبات کنند.محققان می گویند یکی 
از مسائل مهی که باید به آن توجه شود خواب 
اس تا ہکا را 
777 مطالعه می کد بر 
مقایسه با آنهایی که‌همان کتاب راروی گوشی 
می‌خوانند. راحت‌تر به خواب می‌روند و کیفیت 
خواب بهتری هم دارند. احتمالا دلیل این مسله. 
نور آبی‌ساطع شده‌از صفحه نمایش گوشی است 
که‌ریتم بیولوژیکی مارابه هم می‌ریزد و به‌ماحقه 
می‌زند که الان روز است. 

اي کم درس قد وا ااا 
مهم بعد ی این است که خیلی‌ها قبل از خواب سراغ 
گوشی می‌روند اما نه برای کتاب خواندن. اختلال 
خواب معمولاباتحریک ذهن ار تباط دارد.همان 
اتفاقی که‌هنگام بالاو پایین کردن صفحه گوشی 
برای مغز ما اتفاق می‌افتد. مدام از این صفحه به آن 
صفحه و از این خبر به خبر بعدی می رویم و منتظریم 
پیام یاخبر وعکس جدید بیاید. پس مغزمان راحتی 
هنگام خواب‌هم بیدار ومشتاق نگه می‌داريم و گویی 
این انتظار هیچوقت تمامی ندارد.خواب ناکافی با 
ال ااا 


٤‏ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


کور میں 


افسرد گی یکی از همین مشکلات و پیامد هاست. 
اگر بخواهیم یک توصیه مهم و درست داشته باشیم 
٦٦‏ 980 ۹" 
تبلت را کنار بگذارید. 

آیابه گوشی ام اعتیاد دارم؟ 

<۶ ۶۶" را 
تا زمانی که از این ابزار ها برای اهداف اعتیاد آور 


مانند سر زدن به سایتهای شر طبندی استفاده 
نکنيم/ پاسخ این سوال صد درصد منفی است. حتما 
برای شسماهم اتفاق افتاده که بارهابه گوشی تان سر 
بزنید تا ببینید پیام یا ایمیلی امده‌با نه. رسانه‌ها از 
گذشته تاآمرو زاین قدرت رادارند که به‌راحتی ذهن 
ماراتسخیر کنند. این رسانه‌هاهستند که تصمیم 
می گیرند به کاربران خود چه خوراکی بدهند وذهن 
آنهارا چطور تغذیه کنند. در دنیای جدید. رسانه‌ها 
تغییرات چشمگیر ی داشته‌اند و می‌توان گفت از 
ھمیشه قدر تمندتر شده‌اند و بر جر یانهای فکری ما 
تاثیر می گذارند. نتایج تحقیقات نشان می دهد بیش 
از ۰ ۷درصد زمان سر زدن به یوتیوب. به تماشای 
ویدئوهایی مربوط است که خود پلتفرم پيشنهاد 
می‌دهد. من وشماهم شب می نشینیم پای گوشی 
و آن ویدئوه اراتماشامی کنیم. ان وقت نتیجه 
چه می شود؟ صبح دو ساعت دیر تر از خواب بیدار 
می شویم و سر حال نیستیم. در حالی که نمی د انیم 
۳ کرت درکن 
وضعیت. گویی‌ابر کامپیوتری در مغز ما کار گذاشته 
سل داست 

همه اینهایعنی مادر گوشی‌هایمان غرق شدہایم. 
حتی زمانی که باید تمام حواسمان راجمع کنیم و 
فکرمان فقط روی موضوع خاصی باشد. این اتفاق 
نمی افتد و فکر ما جای دیگری است. حتما برایتان 
اتفاق افتاده که از خیابان رد می‌شسوید اما فکر تان 
جای دیگری است. این حواس‌پرتی آنقدر عواقب 
وییامدهای جدی و خطر نا کی داشته که مقامات و 
مسئولان بر خی کشورها را وادار کرده تصمیمات 


جدیدی بگیرند.بەعنوان متال. در برخی شسهرهای 
آلمان. چراغهای راهنمایی راروی زمین کار 
ا عط رابه حداقل بر اند 
شاید جالب باشد بدانید که هنوز هم خطر کاملا 
برطر ف نشدهوبر خی‌ها | نقدر حواسشان پرت است 
که حتی علایم زمینی راهم نمی‌بینند! 

همان‌طور که گفتیم. حواس‌پرتی ریسکهای 
زبادی دارد اما اینکه بخواهیم بگوییم استفاده از 
گوشی یعنی من یا شما معتاد شده‌ایم. تاحدودی 
دوانگارافه ات دا مان ی گو دبای 
احتیاط از واژه اعتیاد استفاده کنیم و آن رابادقت 
بے کار بریم.اعتیاد معنای خاصی دارد و به رفتاری 
ورای وهای و رم ی افراش 
۷۷۷ "مھ 
زند گی هم ازالزامات چنین رفتاری است.بااین حال 
خیلی‌ها رامی بیٹیم که در شبانه روز هشت ساعت 
بازی می کنند واین فقط بر ایشان جنبه تفریح دارد و 
720 89 ' "۲ھ 
راللزط ر تس رن مایم ردان کار 
هیچ اش کالی نداردبه شر طاینکه بابقیه بر نامه‌های 
زندگی تداخلی نداشته‌باشد.اگر شماهم ساعات 
طولانی از شبانه روز را پای گوشی یا تبلت صرف 
می کنید.بدانید معتاد نیستید. اماممکن است‌عادت 
رفتاری نادرستی داشته باشید که بهتر است برای 
جلو گیری از آسیبهای احتمالی مراقب باشید. 

کود کان تا چند ساعت مجازند؟ 

این سوالی است که بیشترین توجه و دقت را 
می‌طلبد زیر ااز دوجهت کود کان راتحت 
تاثیر قرار می‌دهد. یکی مدت زمانی که ۰ 
٦۷۷یپ‏ ۹ ." 
تبلت سپری می کنندودیگری,وقتھابی 
که کودک به توجه پدر یامادر نیاز دارد و 
والدین سر گرم گوشی هستند ونمی توانند 
به فرزندشان توجه کنند. این روزها 
معمولا تا کود ک خواسته‌ای داردیاپدرو 1 
مادر می‌خواهد به کارهایش بر سد.فوری 
یک گوشی دست بچه می دھند تاس ر گرم 
شود ابا همکد ام 
این سوال به وی ژگیهای فرزند شماوسن 
او بستگی دارد. 

انجمن چشم‌پزشکی آمریکا به پسدر و مادرها 
توصیه می کند به کود کان زیر دو سال خود گوشی 
یا تبلت ندهند و کودک رااز این سنین, در معرض 
وج دا ها ُ9 ا 
توصیه این انجمن, کود کان دو تا پنج سال بھتر است 
٣‏ 
سازمان‌جهانی بهداشت(۷۷1100) توصیه می کند 
کود کان زیر سه سال با صفحه‌های نمایش گوشی و 
تبلت ار تباطی نداشته‌باشند واز آن‌دوری کنندو 


7 فادها کے بر ای ها هار ساله‌ها 
نباید روزانه ازیک ساعت بیشتر شود. تمر کز ویژه 
ساز مان‌جهانی بهد اشت بر استفاده‌بیش از حد گوشی 
وتبلت واثر آن‌بر چاقی کود کان‌است. دولت اروپا 
به شدت از توصیه‌های انجمن چشم پزشکی آمریکا 
ری ۷۷× 
سلامت کود کان ترجیح می دهد هیچ محدودیتی 
را توصیه واعمال نکند زیر امحققان این مر کز عقیده 
دارند که دید گاه علمی دانشگاهی, منطقی‌ترین 
دید گاه‌موجوداست. آنها بر اساس مرور تحقیقات 
گذ شته‌نتیجه گرفته‌ان د که درباره‌اثرات مثبت یا 
منفی توصیه‌های مور د بحت. شواهد ومدار ک کافی 
وجود ندارد.این محققان‌می گویند چنین توصیه‌هایی 
خوب هستند اما کاربر دی نیستند. بر ای امتحان این 
مساله کافیست برای فرزند خود چنین قانونی وضع 
کنید وزمانی که بااچند کود ک در یک محل قرار 
۹۳ وس 
حرفتان گوش می دھد. 

محققان کالج سلطنتی عقیدہ دارند توصیه‌هایی 
کرای آضادف راک بے ار ها 
نمی کنند عادتهای درست و مناسب راپایه گذاری 
کنند و خیلی زود نادیده گرفته می شوند. 

نمی توان تمام نظر ات این محققان رامنفی دانست 
زیرادر تحقیقی که به تاز گی انجسام داده‌اند.هیچ 
مدارک و شواهدی پیدانشد که زمان صرف کردن 
I ٦‏ 
آدمهاء روند رشد کودک رابه تاخیر بیندازد یامثلا 


ہچ وج 


در یادگیری حرف زدن یاراەرفتن خللی ایجاد کند. 
برعکس. محققان بین استفاده از این ابزارهاوسرعت 
گرفتن‌روندرشد.ارتباطی پی دا کر دند ومتوجه 
شدند برخلاف باوری که وجود دارد. مهارتهای 
کود ک بهبود می یاہد. 

درباره‌استفاده نوجوانان و جوانان از این ابزارها 


هم توصیه‌های صد در صد قاطعی و جود ندارد. نباید 
مثل یک شمشیر دولبه است. در این دوره‌و زمانه 


rh ی‎ ears 


نمی توانی م و نباید از نوجوان یا جوان خود بخواهیم 
بهدریای اطلاعای سا ا ماد د 
می‌دهند. بی توجھی کند و سراغشان نرود. از طرفی 
نمی توانیم از خطراتی که حضور در اینترنت و فضای 
مجازی برای این سنین دارد. چشم‌پوشی کنیم. به 
جای نگرانی یا توصیه بیش از حد. بهتر است فرزند 
خود رابااین فضاها آشسنا کنیم. از خطرات احتمالی 
بگوییم و به آنها اطمینان بدهیم که در هر شرایطی 
کنارشان هستیم و آنها را تنها نمی گذاریم. 

آیانگرانی کافی است؟ 

نمی توانیم انکار کنیم که انفجار تلفنهای هوشمند 
زند گی مارا به تحولی بز رگ دجار کر ده است. حالا 
به راحتی می‌توانیم فیلم و سریال دانلود کنیم, به 
مهمترین خبره او اطلاعات روز دنیا دسترسی 
داشته باشیم.بااعضای خانواده‌هر کجای دنیا که 
باشند. ار تباط برقرار کنیم وھمے این کارها رادر 
مدت چند ثانیه یا چند دقیقه و با فشردن چند کلید 
انجام دهیم.این قدرتی باورنکردنی و اعجاب‌انگیز 
است ولی همچنان سوالها و تردیدهای مهمی وجود 
دارد کههنوز نتوانسته‌ایم به پاسخی برایشان 
برسیم.اما کاملاواضح است که‌بر داشتهاودر نتیجه 
توصیه‌های اولیه بیشتر از روی حدس و گمان بودند 
ویانه ای علے مر 

محففان راس اس تاد آخرین تحفقات 
می گویند به جای گوش کردن و اجرای توصیه‌های 
رنگارنگ,بهتر است به‌فعالیتهای مختلف زند گیمان 
نگاهی بیندازیم وببینیم آیامدت زمانی که‌از 
گوشی استفاده می کنیم, به باقی برنامه‌ها 
وفعالیتهای مالطمه‌ای زده‌یانه. همیشه 
خود تنظیمی و خود کنترلی بهترین روش 
ممکن است وبهترین نتیجه رابه دنبال 
دارد.شاید ببینید بهتر است شبها زود تر 
بخوابی د پس لازم است زنگ هشدار 
برخی ازاپلیکیشن‌های خود راقطع یاحتی 
برخی از آنهاراغیر فعال کنید.می‌توانید 
برای خودتان محدودیتهایی ایجاد کنید 
وبا روشهای گوناگون, ملزم باشید از آنها 
پیروی کنید. 

استفاده‌بیش از اندازه از گوشی درست 
می‌تواند مثل بیش از حد غذاخوردن‌برای 
سلامتی ما ضررهایی داشته باشد وبه‌ما آسیب بزند 
پس بھتر است کاملا هشیار باشیم. فراموش نکنیم 
که ورود هر تکنولوژی جدید و ناشناخته به زند گی ما 
واستفاده گسترده‌از ان خواه ناخواه ترسهایی راهم 
به دنبال‌دارد.همان‌طور که ورود رادیوو تلویزیون 
70 ٤ء‏ 
وترسناک بود. بھتر است خودتان راسرزنش نکنید 
ودر عوضبرای‌هر کاری, قواعد سبک زندگی 
سالمتان را در نظر داشته باشید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۸ ۱۹ 


“J. G-D‏ رر سے رت 


9 ادن سینا 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکل پایه یک داد گس تری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۶ 


سسوال؛ دختری ۲۶ ساله هستم و تحصیلات 
دانشگاهی دارم. حدود یک سال پیش با مردی که 
استاد دانش‌گاه بود و ثرو تمند به نظر می رسید آشنا 
شدم. او ده سال از من بزر گتر بود. چند سالی هم در 
خارج از کشور به سر برده بود. بعد از مدتی او از من 
ہرم موہ اک 
تا شش ماه بعد تشکیل زند گی دهیم. حدود دو ماه 
بعد از عقد از من خواست با مراجعه به بانک یک 
دسته چک تهیه کنم تادر شر کتی که قرار بود با هم 
تأسیس کنیم مورد استفاده قرار گیرد. او می گفت که 
تو باید مدیریت این شر کت را داشته باشی و برای 
یک مد پر عامل داشتن دسته چک یک امتیازاست 
و در دنیای تجارت باعث اعتبار او می‌شود .من هم که 
به اواعتماد کامل داشتم و حرفهای او راباور کرده 
بودم یک دسته چک تهیه کردم. چند وقت بعد او از 
من خواست که یکی از چکها را امضاء کنم تا برای 
خرید تجهیزات دفتری از آن استفاده کند. من نیز 
که در رؤیای آینده و تشکیل شر کت و شروع زند گی 
مشتر ک بودم این کار را انجام دادم. یعنی فقط چک 
را امضاء کردم و در اختیار او گذاشتم. زیرا به من 
گفت که معلوم نیست خریدهایمان به چه قیمتی 
تمام خواهد شد و نباید مبلغ و تاریخ چک را بنویسم. 
مدتی بعد که روابط بیشتری با هم پیدا کردیم و 
شناختهای بیشتر و عمیق‌تری به دست آمد متوجه 
خیلی از خصوصیات بد او شدم. وی به شدت از خود 
راضی. شکاک و دهن بین بود و با کمترین انتقاد و 
ناملایمتی به شدت و به صورت غیرعادی عصبانی 
می‌شد. به نحوی که رفتارهای خشنی از خود نشان 
میداد و حتی یک بار هم به من سیلی زد. مجموعه 
این عوامل باعث شد که من هر روز بیشتر از او بتر سم 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبابی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


کے حا جک ا 


و روابطمان تیرہ و غیر قابل تحمل شود. آنچنان که 
دیگر حاضر نیستم او را ببینم و بااوزندگی مشتر کی 
تشکیل دهم. اینک حدود ۲ماه است هیچ رابطه‌ای 
بااو ندارم و پدرم از پدرش خواسته است که ما به 
صورت توافقی از هم جدا شویم. آماهفته گذشته 
متوجه شدم که چک بر گشتی دارم. وقتی به بانک 
مراجعه کردم فهمیدم که شوهرم همان چکی را که 
به صورت سفید به او داده بودم به مبلغ هنگفتی نوشته 
و به بانک داده است. اینک در هراس و نگرانی هستم 
که اوبااین چک چه مسائل و مشکلاتی می تواند 
برای من ایجاد کند. زیرا مبلغ این چک بسیار 
سنگین است. به نحوی که اگر تمام عمرم را کار 
کنم و هیچ خرجی هم نداشته باشم حتی ثلث آن را 
هم نمی توانم تهیه کنم. دائماً بابت این موضوع دلهره 
دارم و شنیده‌ام که چک بلامحل می تواند باعث 
زنداتی شدن صاحب چک شود. لطفاً مرا راهنمایی 
کنید تا بدانم که وضعیت حقوقی من در حال حاضر 
چگونه است و اگر ایشان این چک را به اجرا گذارد 
چگونه می‌توانم از خودم دفاع کنم؟ 
فائزه ح - تهران 
مجازات حبس تا سه سال 

پاسخ : امضاء اوراق سفید که هیچ متنی در 
آن نوشته نشده از نظر حقوقی کاری است بسیار 
خطرناک که کلیه خوانند گان محترم مجله را جدا 
از ان پرهیز می‌دهم. زیرا در این کاغذ امضاء شده 
می‌توان هر چیزی رابه ضرر امضاء کننده نوشت 
واز آن در داد گاه به عنوان مدرک استفاده کرد. از 
جمله اینکه به موجب محتویاتی که در ان نوشته 
هه توان از طرف ضاعت افضاء استاطحق 
کرد با قبول تعهد نمود وب انجام عمل خاص یا 
جُرمی را پذیرفت. اقرار کرد که مبلغی را به فلان 
شخصی بدھکار است... و صدها مطلب دیگر که 

می‌تواند زند گی شخص را ویران کند. 
در پاسخ به نامه این هفته به نویسنده آن 
اظهار می دارم که صادر کننده چک هم از نظر 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم سیما میرلو پزشک عموسی و 
روانشناس بالینی, تخصص در فرزندپروری؛ 
خانواده. ازدواج و واقعیت درمانی 

مشاورہ تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۳ ) 


٤‏ مور ۹۸ اطلاعات‌هفنگ 


ری سو روے ‏ ی 


کیفری و هم حقوقی قابل تعقیب است. یعنی 
شوهرتان می‌تواند هم از طریق حقوقی و هم از 
راه کیفری نسبت به وصول چک مزبور از شما 
اقدام کند. اما اگر از فاصله امضای شما تا زمانی 
که سایر محتویات چک در أن نوشته شده مدتی 
گذشته باشد مؤخر بودن محتویات بر مقدم بودن 
امضاء توسط کارشناسان رسمی داد گستری قابل 
تشخیص است. اگر این تشخیص صورت گرفت 
یعنی اینکه از چک سفید امضاء استفادہ شدہ است. 
اگر این استفادہ توسط شخصی غیر از صاحب چک 
باشد و آن شخص به ناحق چک را استفاده کرده 
وبه این موضوع آگاه باشد جرم سوء استفاده از 
بسن تفا سکف که ات خرس که تاه 
سال حبس دارد) اثبات تحقق این جرم و سفید 
امضاء بودن چک دفاع شما در مقابل طرح هر 
گونه دعوی کیفری و حقوقی به طرفیت شماست. 
بنابراین هر گاه ایشان اقدامی روی چک انجام دهد 
شما می‌توانید بلافاصله از ایشان به جُرم خیانت 
در امانت از طریق سوء استفادہ از سفید امضاء 
شسکایت کنید. در پایان مفاد مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ 
از قانون مجازات اسسلامی (تعزیرات) را به اطلاع 
می‌رسانم. 

ماده ۶۷۲ "هر کس از سفید مهر یا سفید 
امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق 
به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تاسه 
سال سن محکوم عرامد قب“ 

ماده ۶۷۴ "هر گاہ اموال منقول یا غیر منقول 
یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر 
ان به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت 
باهر کارا آخرت ابی آجرت به کسی ذاده شده 
واشیاء مذ کور مسترد شود یا به مصرف معینی 
برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به 
ضرر مالکین یا متصرفین آنھا استعمال يا تصاحب 
یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه 
سال معکوم عرآمد شد" 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی» ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پسروری, خانواده. اضطراب و 
ترس» وسواس و افسردگی 


شتر برتر ازعلم آمد پدید 


می گوبند شترسواری دولا دولا نمی شود که به این عکس ربط ندارد. 

اما دارد. دولت مدام از علم و فرهنگ و پیشرفت حرف می زند و انگار 

سرش رامثل کبک توی برف کرده و چیزی نمی‌بیند. یا انگار همه 

۱ 2 8 خرابی‌ها را بار شتر کرده و رویش ایستاده و می گوید ببینید ما چقدر 

به حرمت ایام سوگواری ۔ 1۷ ۱ ۹1" پولدار و بافرهنگ و آبادیم؟ دانشگاهها راهم پولی کرده و هر کس که 
کے کے از پولذارها و اقواع آقازاده‌ها باشد سه شوت مدرک تی اراس 

سروروساارشهیدان ۳اا ۱ ااا | ٢‏ .گا || کادومی‌کنند. نتیجه‌اش همین عکسی است که محمود جعفری برای 
۱ بگوسیب فرسستادہ. چند پسربچه به جای اینکه به مد رسه بر وند. از 


حضرت اباعبداللہ الحسین 1 ١‏ ا ٠‏ ۴1 همین حالا استاد شتر سواری و بار با شتر بردن شده‌اند و برای آینده 


۱ ۹ خودشان شغلی خوب و پول در آر تضمین کرده‌اند. شتر هم موجودی 
+ ویاان‌باوفایش ا ]| آچارفرانسه و همه کاره است. خار را طوری می خورد که انگار بستنی 
1 4 کک د || اکبرمشدی است.بار راطوری می‌برد که انگار پر کاه است. پیشابش 
راباقیمت خوب می خرند چه برسد به شیرش. درباره گوشتش هم 
1 وا می گویند دوای هر دردی است. آدم چرا برود درس بخواند و آخرش 
فا نہزناری مظقة۲ زت ہا ےھ با مدر ک» فوقش اسنپ موتوری شود؟ از قدیم هم گفته‌اند شتر از 
یتس ا E‏ ۱ 
شھرداری منطقه ۲ رشت خیلی باایمان است و برای اینکه حرمت سرور و سالار 
دان وناک راک کت اسار اغرال 7 و ار هه 
که اینقدر برای حفظ کردن حرمتهای دینی و اهداف خون شهیدان از خودش مايه 
گذاشته. غیرفعال کردن آپنما خیلی مهم است ولازم بوده تابلو به آن بزرگی هم 
بزند تا مردم و مخصوصاً مسوولان خیلی رده بالا متوجه شوند که شهرداری خیلی 
باایمان است و خیلی مایه گذاشته. حالا نظری هم به عمق عکس بیندازید که دم 
خروسی است در تایید ایمان شهرداری: آنجا بیمارستان است و یک عده روی زمین 
نشسته‌اند. لابد مریض دارند و چون جایی ندارند. آنجا اتراق کرده‌اند. و شاید نوبت 
گرفته‌اند و جلو در نشسته‌اند. و چون گویاشهرداری رشت. برایش مهم نیست که 
مردم در فلا کتند یا در عسر و هرج. او فقط باید به فکر غیرفعال کردن آبنما باشد تا 
خدانکر ده به ساحت مقدس شهیدان کربلا توهینی نشده باشد نه اینکه برود به انها 
نون و پنیر و چای مجانی بدهد یا جایی برای نشستن آنها بسازد. 


سلیقه‌های لا کچری مردم تغییراتی اساسی کرده. اگر قبلاً چیزهایی مثل پالون خر بیل و 
کلنگ. شپش و مارمولک. خور جین و توبره خر و اسب و از این چیزها نماینده قشر تهیدست 
اف CD‏ اف نی وتو وا کر رف 
به کافه‌ای که دیوارهایش کاهگلی بود. در استانبولی شسمع روشن کرده بودند. کافی‌من 
لباس عملگی پوشیده بود و به جای سینی استیل و نقره از بیل استفاده کرده بودند و غذای 
شما در بیل برای شما آوردند و کافی و میل شیک بنانای شما را در قوطی کمپوت ريختند. 
ضایع‌بازی درنیاورید و اعتراض نکنید وگرنه به شما انگ می زنند که بی کلاس هستید. 
امروز قبول کردن چیزی را که نمی‌فهمند. مد شده و به آن تفاخر می کنند و رویش تعصب 
دا ری ی ااا ا اا کر 
لاکچری و گران می‌شود. شیر موز مفهوم است و عامیانه شده پس می گویند میل شیک 
٣‏ 7 1 9388 9 ۷۶" 
پایین می آورد باید بگویید بیبی کورن. عسل زشت است. هانی خوب است. از یک طرف 
فرهنگستان سعی می کند مردم فارسی حرف بزنند و نگویند اتوبوس و بگویند بزرگ 
خودرو جمعی:از طرفی اگ استرامبل و پالون دانکی رواج می یابد. به هر حال قبای هر کس 
زیو رو اروت 9 گنت 

بگو تو و توبا و ما و قامت یار فکر هر کس به قدر همت اوست... 
راستی توبا درست است یا طوبا یا طوبی؟ 


اطلاعاتٹھفتگی شماره ۳۸۵۸ 2 


در همه کس و همه چ ده دښال مه دا 


شید 


دای آنحلسی 


مهندس کیاء نگاه نافذش رابه چشمان مهرزاد 
دوخت که محجوبانه آن‌سوی میز ایستاده بود: 

- شما که به تازگی وام گرفتی. 

عق با شباست اما باز هم اساچ دازم 

- چه احتیاجی؟ مگر دختری به سن شماء چقدر 
خرج دارد؟ 

-راستش, وضع د رآمد شسوهرم خیلی خوب 
نیست. با وجودی که هر دوی‌مان کار می کنیم. 
حریف مخارج زند گی نمی شویم و... 

رنگ صورت مهندس کیا به نحو محسوسی 
تغییر کرد. با تعجب لب برچید و ناباورانه گفت: 

- تصور نمی کردم شما ازدواج کرده باشی. 

- چه عرض کنم آقای رییس! 

-ولابد مثل تمام دخترانی که در سنین پایین 
ازدواج می کنند. وقتی چشمانت به روی زند گی باز 
شد. که اشتباه کرده‌ای؟ 

- دروغ چرا؟ از زند گیم راضی هستم. اگر 
شوهرم وضعیت اقتصادی بهتری داشت و من 
مجبور نبودم کار کنم. خودم را خوشبخت‌تر حس 
می کردم. 

- شسوهرت چطور؟ او از اینکه گوهر بی‌همتایی 
مثل شما نصیبش شده احساس سعاد تمندی 
می‌کند؟ 

قلب مهرزاد لرزید. او هر گز چنین حرف‌هایی از 
کسی نشنیده بود. احساس کرد تمام خون بدنش 
به صورتش دوید. گونه‌هایش آتش گرفت و در 

- شما که غریبه نیستی. اگر هم چنین احساسی 
داشته باشد. بلد نیست به زبان بیاورد. 

- حیف! ھمیشے همین‌طور است. سیب سرخ 
نصیب دست چلاق می‌شود. 

بعد بدون آنکه نگاهی به مھرزاد بیندازد. 
گوشس تلفن را برداشت و شماره حسابداری را 
کف 

الو... آقای شریف؟ ظاهرایکی از خانم های همکار 
درخواست وامی به شما داده. بله... بله... منظورم 
ایشان است. من مخالفتی با پرداخت وام مجدد به 


ایشان ندارم. تا دقایقی دیگر خودش می آید آن‌جاء 
مبلغ مورد درخواستش را بپردازید. 

مهرزاد که از شنیدن حرف‌های مهندس کیا 
منقلب شده بود. وقتی از اتاق وی خارج شد. تازه به 
خودش آمد و حرف‌های او را در ذهن تکرار کرد 
و اندیشید: "دفعه اولی نیست که چنین حرف‌هایی 
می‌شنوم. همه به من می گویند ازدواجم با امید 
اشتباه بودہ همه معتقدند او لیاقت مرا ندارد و 
سرزنشم می کنند که چرا با او ازدواج کردهام " 

مهرزاد. وقتی به اتاق کارش بر گشت. آرنجش 
راروی میز قرار داد سرش رامیان دستانش 
گرفت و به فکر فرو رفت. کشمکش عجیبی بین 
عقل و احساسش به وجود آمده بود. حال خوشی 
نداشت. دیگر دست و دلش به کار نمی رفت و 
هنوز نیم‌ساعت به‌پایان وقت اداری باقی‌مانده بود 
که وسایل روی میزش را جمع کرد واز شر کت 
خارج شد و دنباله افکارش را گرفت: 

"خودم مقصرم. نباید عاشق اميد می‌شدم و 
وقتی به او دلبستگی پیدا کردم. نباید پدر و مادرم 
رادر فشار می‌گذاشتم تا به ازدواج من واو رضایت 
بدهند. مهندس حق دارد. من هنوز خیلی جوان‌تر 
از آن هستم که ازدواج کرده باشم. او دروغ 
نمی گفت. من واقعا گوهری هستم که به دست 
آدمی قدرنشناس افتاده‌ام. امید. تا حالا حتی یک 
جمله حرف عاشسقانه بەمن نگفته. کسب و کارش 
هم که تعریفی ندارد و اگر من کار نکنم. چرخ 
زندگیمان لنگ است . 

تمام روزهای زندگی مشترک, مثل یک فیلم 
سینمایی. با دور تند. از جلو چشم‌های مهرزاد 
گذشت. روز خواستگاری, مراسم پله‌برون, روز 
خرید عروسی. عقد کنان... روزه ای اول زند گی 
مشتر ک... زند گی روزمره و... 

وقتی خوب فکر کرد به‌این نتیجه رسید که 
همیشه دلش پر از حسرت گفت‌وگویی عاشقانه 
بوده و انتظار شنیدن یک جمله عاشقانه و زیبا را 
داشته و.. امید اماء فقط در کنار او زندگی کرده. 
یک زند گی ساده و سنتی. خشک و بی‌روح, بدون 


۶ مهر ۹۸ اطلاعا ت‌هفتگی 


٢ے‏ رهشهام 


اینکه او رازن رویاهایش بنامد. 

مهرزاد. هر چه فکر کرد یادش نیامد اميد به او 
گفته باشد "عاشقت هستم " و اندیشید: 

''شاید هم زن رویاهای او کس دیگری است 
و من فقط زن زندگی او و مسئول پخت و پز. 
شست وشو و نگه‌داری از خانه هستم." 

مهرزاد. آن شب حوصله حرف زدن با شوهرش 
را نداشت. خستگی و سردرد را بهانه کرد و شام 
نخورده خوابید. اما تا موقع روشن شدن هوا دایم 
دنده به دنده شد و خواب به چشمانش نیامد و 
بر کال وه وا طرف بل کارت رات 
و به محض آنکه پشت میزش نشست تلفن زنگ 
زد و مهندس کیا به‌اتاق خود احضارش کرد. قلب 
مهرزاد فرو ریخت. با اکراه برخاست و به طرف 
اتاق مدیرعامل رفت. 

- فرمایشی بود؟ 

مهندس کیاء که آشفته به‌نظر می‌رسید. به یکی 
از صندلی‌های نزدیک میزش اشاره کرد: 

- بفر مایید! 

مهرزاد. آرام روی صندلی نشست. 

-من از روزی که شمارا دیدم. قلبم لرزید و 
ھمیشه در جستجوی فرصتی بودم تا احساسم را 
با شما در میان بگذارم. فقط خدا می‌داند در طول 
مدتی که از استخدام شما در شر کت می‌گذرد. چه 
شب و روزهایی را گذرانده‌ام. اما دیروز, دنیای 
رویاھایم بی رحمانه به‌هم ریخت. وقتی شما گفتی 
که متاهل هستی: انگار دفبا بر سرع شراب شد 
خودم را بدبخت‌ترین موجود روی زمین حس 
کردم و از دیروز تا حالاء مر تب از بخت سياه خودم 
گله می کنم که چرا شما را قبل از ازدواج کردنت 
ندیده بودم. من در تمام یک‌سال گذشته تصور 
می کردم شما یا ازدواج نکرده‌ای, يا مطلقه هستی. 

ذهن مهرزاد بدجوری به‌هم ریخت. 
نمی‌دانست بايد چه کند. تردید به‌جان و دلش 
جنگ می‌انداخت و در عین‌حال, خودش را تشنه 
شنیدن جملات محب ت آمیزی می دید که هميشه 
از شنیدن آن محروم مانده بود. دلش می‌خواست 


بداند مهندس کیا درباره او چگونه می ‌اندیشد و 
اعرد فر کرت امد کا زاین خرف ای 
عاشقانه کجا؟ امید یک آدم معمولی است که حتی 
حرف زدن عادی هم بلد نیست. در حالیکه من 
هموا همین اتظار را داشتم و ولم سے خراست 
مردی با چنین بیانی ستایشم کند'. 

مهرزاد. روی قسمتی از حرف‌های مهندس کیا 
مکث کرد: اگر می‌توانستم با توء ازدواج کنم. زن 
روياهایم. زن زند گیم هم می‌شد " 

روی جمله آخر مکث کرد و بدون آن که بداند 
چه می‌کند. پرسید: 

- مگر شما متاهل نیستید؟ چطور چنین... 

مهندس کیاء حرفش را برید: 

= را اما تصوز می کی جطور اهل شدنام؟ 

- نمی‌دانم. همان‌طور که شما از زوایای پنهان 
زندگی من بی‌خبری. 

-حق داری. برایت می‌گویم تا بدانی... هجده 
ساله بودم که پدرم برای دیدن اقوامش به 
شهرستانمان رفت و در باز گشت دختر عمویم را 
که پدرش مرده بود به‌همراه آورد و گفت که او را 
برایم نامزد کرده و حتی از من نپرسید که آمادگی 
ازدواج دارم یا نه؟ و حالا در این سن تصور می کنم 
اگر عشق را تجربه نکنم. زندگی را مفت باخته‌ام. 

مهرزاد دلش برای مهندس کیا سوخت. 
احساس کرد او هم مثل خودش اسیر یک ازدواج 
ناخواسته شده و به همین جهت. از روز بعد هر 
روز رابطه‌اش با مهندس کیا گرم‌تر شد و به همان 
نسبت. از شوهرش فاصله گرفت. تاجایی که 
بالاخره یک روز به‌او گفت: 

- من دیگر حاضر به ادامه زندگی با تو نیستم. 

وقتی مهرزاد بحث طلاق را پیش کشید امید 
بهتزده نگاهش کرد و به نظرش رسید مهرزاد 
مثل همیشه از روی خستگی يا بر اثر فشارهای 
اقتصادی چنان حرف‌هایی می‌زند. اما وقتی متوجه 
شد همسرش در تصمیم خود جدی است. آرام 
گریست. تلخ و بی صدا. دیدن اشک ‌های او, مهرزاد 
رالرزاند اما چون فکر می کرد که عشق. کیمیای 
سعادت راء به‌دست آوردہ و نباید آن‌را بەراحتی 
از دست بدهد. چنان سنگدل شده بود که هیچیک 
از استدلال‌های شوهرش را نپذیرفت. به‌هر آب و 
آتشی زد تا طلاق گرفت و رفت تا عشق را با تمام 
سلول‌هایش احساس کند. 

سه ماه و ده روز در یک چشم به‌هم زدن 
گذشت و مهرزاد که احساس می کرد دوره تازه‌یی 
از زند گیش شروع شده امیدوار بود طعم شیرین 
عشق رابا تمام وجود بچشد و انتظارش, چندان 
هم طولانی نشد. مهندس کیاء یک روز عصر. در 
پایان وقت اداری, با یک شاخه گل بەاتاقش رفت. 
در چشمانش برق شادی می درخشید و با خنده 


گفت:دیگر داشتم از انتظار دیوانه می‌شد م. 

- من هم همین‌طور. حالا دیگر هیچ مانعی سر 
راهمان نیست و می توانیم ازدواج کنیم. 

مودس کیا پا لاہیدی شان فایش زا 
بالاانداخت: 

-به نظر من, هر چیزی حالت رسمی پیدا کند. 
ارزش واقعی خودش را از دست می‌دهد. 

-یعنی چه؟ 

-منظورم این است که اکٹر اختلافات زن 
و شوهرها وسردی وبی مهری آنها نسبت به 
همدیگر. درست از زمانی شروع می شود که 
رسما به‌عقد همدیگر در می آیند. من فکر می کنم 
برای من در این سن و سال شروع یک زند گی 
رسمی خالی از مشکل و مسأله نیست. بەخصوص 
که بەخاطر موقعیت اجتماعی خودم نمی‌توانم 
همسرم را رس ما طلاق بدهم. اماء هیچ کدام این 
چیزها نمی تواند سدی برای رسیدن ما به‌هم باشد. 
عشق ما با شکوه‌تر از آن است که با قوانین و رسوم 
دست و پاگیر خدشهدارش کنیم. من می‌خواهم 
مه ماش ام و مورد یرم هگ بافی در 
حالیکه عقد رسمی عشق رامی کشد. اگر عشق مرا 
باور داری فعلا به طور موقت ازدواج می کنیم تا 
ببینیم در اینده چه پیش می‌آید. 

مهرزاد به‌عشق کیا شک نداشت. او که یک دنیا 
رابرای رسیدن به عشق برهم زده بود. یک زند گی 
عادی نمی‌خواست. به‌همین جهت هم با شور و 
شوق گفت:هر طور تو بخواهی. فقط اگر بعد از 
زندگی مشتر کمان همسرت موضوع را بفهمد؟ 

-از کجامی‌فهمد؟ ماروزهایم ان رابا هم 
می گذرانیم و من شب‌ها به خانه خودم می‌روم. 

به‌همین راحتی و فقط با خوان‌دن یک صیغه 
محرمیت. زندگی مشتر ک مهرزاد و مهندس کیا 
شروع شد. مهرزاد. خانه‌اش را بھشت می‌پنداشت 
و مهندس کیا از هر فرصتی استفاده می کرد تا در 
کنار او باشد. اما کم کم رفت و آمدهای کیا به‌خانه 
کم تر شد. مدام شکوه داشت که گر فتاری‌های 
شغلی مجالی برای بھرہ بردن از زند گی برایش 
باقی نگذاشته و بالاخره» دیدارهای زن و شوهر 
به‌ملاقات در محل کار و ارتباط کاری محدود 
شد و مهرزاد که نمی توانست درک کند عاشقی 
به آن دل‌خستگی, چطور بەراحتی می‌تواند دوری 
از اورا تحمل کند هر بار که لب به شکوه گشود. 
کیا با جملات قشنگ عاشقانه دهانش را بست و 
با استدلال ثابت کرد که عاشق ترین مرد دنیاست 
وبالاخره یک روز حکم کرد که: از فردادیگر 
لازم نیسست به شر کت بیایی. دلم می‌خواهد 
همسرم خانه‌دار باشد. راسٹش را بخواهی من آدم 
حسودی هستم و دوست ندارم چشم مردان دیگر 
به تو بیفتد یا تو با مرد دیگری حرف بزنی. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۸ 


-ولی من کارم را دوست دارم. 

- کار کردن. فقط به درد زن‌هایی می خورد که 
به در آمدش احتیاج دارند. در حالی که من می‌توانم 
تمام نیازهای تو را تأمین کنم و هیچ ضرورتی کار 
کردن تو را توجیه نمی کند. 

مهرزاد. وقتی آن حرفها را شنید. مهرش به 
مهندس کیا بیشتر شد و حس کرد وی همان 
مردی است که در تمام عمرش آرزوی زندگی با 
وی را داشته است. 

مهرزاد. روزی که قصد داشت با مهندس کیا 
ازدواج کند. موضوع راء حتی از مادرش پنهان کرد 
و برای آنکه بتواند در جایی جز خانه پدری زندگی 
کند. به وی گفت: "ناچارم مدتی از این خانه دور 
باشم تا امید آدرسی از من نداشته باشد و نتواند 
گاه و بی گاه سر راهم قرار بگیرد . 

وقتی آن حرف رازد. مادرش گفت: 

"امید آدرس محل کارت را دارد. اگر بخواهد 
مزاحمتی ایجاد کند. به محل کارت می‌آید . 

"اگر به محل کارم مراجعه کند. او را به عنوان 
مزاحم تحویل پلیس می‌دهم '. 

اما وقتی حدود یک سال از متا رکاش گذشت و 
از امید خبری نشد. یک روز در تماسی تلفنی آدرس 
خانه خود را به مادرش داد و قرار گذاشت دیداری 
با هم داشته باشند. مادر وقتی به دیدن دخترش 
رفت. حرف‌های زیادی برای گفتن داشت. اما فقط 
این را گفت که: بد کاری کردی از شوهرت طلاق 
گرفتی. او بعد از جدا شدن از توء حکم آدم‌های 
افسرده را پیدا کردہ با هیچ کس معاشرت ندارد. 
دایم از تو حرف می‌زند و خودش را به دلیل اينکه 
نتوانسته برایت شوهر خوبی باشد. سرزنش می کند! 
اگر از من می‌شنوی, بر گرد سر خانه و زند گی 
خودت. امید. هنوز هم تو را دوست دارد و... 

مهرزاد. از شنیدن حرف‌های مادرش شکست. 
از هم پاشید و فرو ریخت. یاد زند گیش با 
مهندس کیاافتاد که اش جندان دهن‌سوزی 
نبود و فقط در شنیدن عبارات عاشقانه خلاصه 
می‌شد. احساس کرد مادرش راست می گوید و 
باید سر خانه و زندگی خودش بر گردد و وقتی 
مادرش رفت. مثل دیوانه‌ها شروع به قدم زدن 
کرد. صیغه‌نامه‌اش می گفت که دو هفته هم از 
تاریخ انقضای آن کا قد و بنایراین؛ مشکلی وجود 
نداشت و می‌توانست چند ماه دیگر... اما ناگهان به 
یاد مهندس کیا افتاد: 

"به او چه بگویم؟". 

جواب سوالش را خیلی زود پیدا کرد: 

"برای او که فرقی نمی کند. او حتی حاضر نشده 
مدت صیغے را تمدید کند. از مدتها قبل هم به 
دیدنم نیام ده. محترمانه مرا از شر کت اخراج 
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اینجا آرامش معنی ندارد 


€ جانبٌ 7 به حادثه عاشورا 


نمایه ای از کاروان عاشورا 


چا ہش 
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آفت‌های حسادت 


یکی از معضلات اجتماعی که بیشتر گریبانگیر جوامع بشری است موضوع 


حسدورزی است که در نهایت منجر به درگیربهای فراوانی می‌شود. از این رو در 
فرهنگ اسلامی توصیه‌های فراوانی برای مقابله با این آفت رذیله بیان شده است که 


حسد در آ بات 


حسد یک خوی زشت شیطانی است که بر 
اثر عوامل مختلف از جمله ضعف ایمان و تنگ 
نظری و بخل در وجود انسان پدیدار می شود و به 
معنی درخواست و ارزوهای سلب و زوال نعمت از 
دیگری است.در قر آن و روایات سر چشمه بسیاری 
از گناهان کبیره را حسدورزی برشمرده‌اند. 

تا کید قر آن در سوره فلق برای پناه جویی به خدا 
به جهت در امان ماندن از شر حسود به ویژه در 
زوال نعمت می کند خود بیانگر آن است که از نظر 
قرآن و تحلیل آن تا چه اندازه حسادت به ویژه 
شکل عملی آن زشت و خطرساز است. 

در یکی دیگر از آیات قرآن کریم خداوند از 
مومنان می‌خواهد که نسبت به عطا و فضل الهی به 
دیگران حسادت نورزند که امری ناپسند و زشت 
است و عاقبتی جز دوزخ به همراه نخواهد داشت. 

قرآن کریم با بیان دو داستان از رفتارهای 
خطرساز قابیل فرزند حضرت ادم و برادران 

کینه و حسادت این دو گروه ريشه در احساس 
برتری و مورد توجه قرار گرفتن است. 

حسادت قابیل از آن رو بود که قربانی او به 
جهت عدم اخلاص در عمل پذیر فته نمی شود و او 
که خود را سزاوار تر و لایق‌تر می‌داند و از نظر خود 
قربانی گرانبهاتری راانجام داده ولی پذیرفته شده 
نیست. به هابیل کینه می گیرد و حسادت خود را 
به شکل کشتن برادر نشان می‌دهد و یا در سوره 
می‌شود تا حسادت به شکل آدم‌ربایی و مفقود 
کردن و یا حتی پیشنهاد قتل حضرت یوسف (ع) 
خود را نشان دهد. شاید به همین دلیل باشد که 
آفریده‌های خداوندی هستند که به فرموده قر آن 
جایگاه ابدی آنها اشن جهنم است. 
رسمه - 

آثار فردی 
شخص حسود قبل از آنکه بے جامعه و 


دیگران آسیب برساند. در درجه اول به خود 


ضرر می‌رساند و خود را دجچار اختلالات روحی 
و جسمی می کند. از جمله آن بیماریها می توان 
به چند مورد اشاره کرد: ۱-خشم و عصبانیت: 
امام علی(ع) می‌فرمایند: حسود به خاطر اینکه 
نمی تواند پیشرفتهای دیگران را ببیند به تقدیر 
الهی خشمگین می شود و به خداوند شکایت 
نی ند وبا راتان باعصیائیت وان برخ وود 
می کند. ۲-اندوه و غم: امام علی(ع) در این باره 
می فرمایند: کسی که حسدش زیاد شود. اندوهش 
فراوان می گر دد و کسی که اندوهش فراوان شود 
دنیا برای او به زندانی بدل خواهد شد که توان 
زیستن را در آن ندارد و در واقع شخص حسود 
به جای آنکه همت و انگیزه خود را در راه رشد و 
تعالی به کار گیرد آن رادر حسرت. تاسف و غم 
وان دوه به کار می گیرد. در واقع یکی از ویژگیهای 
منافقین نیز همین است که خداوند در قرآن کریم 
به آن اشاره کرده است.اگر برای شما رویداد 
خوشی باشد. بد حال می‌شوند واگر رویداد بدی به 
شما برسد. شاد می گر دند.از این رو امام صادق(ع) 
در ضمن حدیثی به سفیان نوری می‌فرماید: برای 
حسود هر گز راحتی و آرامش نیست. 


کبر و غرور 


امام صادق(ع) در ضمن حدیثی می فرمابند: 
شخص حسود. کبر و غرورش او را به دوزخ می‌برد. 
آنچنان که شیطان را کبر و غرور دوزخی کرد. 
شخص حسود می‌خواهد بر دیگران تکبر کند. حال 
آنکه فاقد آن نعمتهایی باشد که دیگران دارند. 
زمینه و انگیزه‌هایی برای کبر باقی نمی‌ماند. 

به همین دلیل امام سجاد(ع) در ضمن دعا 
می‌فرمایند: خداوندا! به تو پن اه می برم از اینکه 
نفسم مرابه کاری زشت فرمان دهد يا مورد 
طمع محسودی باشم که موجب زوال نعمت از 
من خواهد شد. 

در دعایی دیگر می‌فرمایند: بار خدایاء بر محمد 
و آل محمد درود فرست و سینه‌ام را از حسد تھی 
گردان تا به هیچ کس از آفرید گانت یا بر نعمتی 
رشک نورزم, و تا آنکه نعمتی از نعمتهایت را در 
دین و دنیا با تندرستی یا پرهیزگاری یا آسایش 
یا گشسایش بر هیچ یک از خلق تو نبینم جز آنکه 
بهتر از آن رابه وسیله تو و از جانب تو که تنهایی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۸ و 


حکم خمس زمین کشاورزی که بيست سال قبل 
با قیمت پایین خریداری شده و تا کنون که قیمت 
آن حدود دو هزار برابر شده وخم سآن پرداخت 
نشده چیست؟ 

پاسخ: 

اگر زمین را با منافع کسب يا حقوق خود خریدہ خمس 
مبلغ پرداختی بابت قیمت زمین راضامن است وبا فرض 
تفاوت چش مگیر نسبت به قیمت فعلی, احوط مصالحه در 
مقدار تفاوت قیمت است. 


و شریکی نداری برای خود آرزو کنم. 

امام باق (ع) نیز در این باره می‌فر مایند: به راستی 
مومن غبطه می‌خورد. ولی حسادت نمی‌ورزد. اما 
منافق حسادت می‌ورزد ولی غبطه نمی‌خورد. 

آ ار اجتماعی 

اگر حسادت در جامعه‌ای رشد پیدا کند. مانعی 
برای پیشرفت آن جامعه به وجود می آید. بتابراین 
جامعه‌ای مترقی است که صاحبان مقام و مسئولان 
آن, افراد شایسته‌ای باشند. اگر حاکمان جامعه به 
یکدیگر حسد بورزند و خیر خواه خود و جامعه 
نباشند جامعه را به نابودی و زوال خواهند کشاند و 
از چنین جامعه‌ای نباید انتظار پیشرفت و شکوفایی 
داشته باشیم. یکی دیگر از آثار اجتماعی حسد. 
تهدید سلامت روان افراد جامعه است. کسی که 
دائماً به دیگری حسادت می‌ورزد. فرصتی را برای 
رشد استعدادهای خود فراهم می کند. در نتیجه 
دچار رخوت و تنبلی شده و فرصتهای زند گی را 
یکی پس از دیگری از دست می دھد در نتیجه 
جامعه از رشد و بالند گی به عقب می‌اندازد. 

می‌توان نتیجه گرفت شخص حسود خسران 
دنیاو آخرت را برای خود به ارمغان آورده چرا که 
حسد در واقع عبارت است از خشم بر قضای الهی 
و ناخوش داشتن نعمت خدا که خداوند آن نعمت 
زا یی افش میم رانا ایی ررر 
آیا انسان می تواند سعادتی را در دنیا و آخرت 
برای خود متصور کند؟ 


ر ۳۵( سم 


خدلاند مندال دند گان و اشنا ید مگ آدکہ لا راشناسند. س ل گاد خدار ادشناسند لا واعدالات‌مي کنند 
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فواستگاری 
کورش کاشانی 


به مادرم گفتم فقط سه شرط دارم اول اینکه 
همسرم بلند قد باشد. دوم حتما تحصیل کردہ 
باشد و سوم اینکە قبول کند با خانواده من زندگی 
کند...مادرم از شرط سومم خیلی خوشش آمده 
بود. از اینکه من همراه همسرم در خانه انها 
زندگی کنم برایش مثل یک رویا بود. همسرهای 
دو برادر بزرگترم را هم خودش انتخاب کرده بود. 
که البته از هیچ کدام راضی نبود. می گفت تقصیر 
پرادرهایم است که به نصایحش گوش ندادند و 
همسرهایشان را بد تربیت کردند. 

او انتظار داشت عروس ها کاملا ۰ ۱۰ ۰ 
زندگی کنند و بدون اجازه او آب نخورند. درست 
کاری که مادر شوهر خودش با او کرده بود و البته 
هميشه از او به عنوان سختگیر ترین و خسیس‌ترین 
مادرشوهر یاد می کرد و خاط ۱ ۲۱۳۱ 
داشت. اما نمی‌خواست باور کند که خودش هم 
درست مثل او رفتار می کند. 

من پسر آخر خانواده بودم و مادر انتظار داشت 
همسر من بهترین عروسش باشد. من بیشتر از 
برادرهایم مادر و پدرم را می‌شناختم چون تجربه 


درپیووفم دادگاہ 3 


به چه چیزهایی حساس هستند. 

مادر در به در دتبال عروس ادال م © 
ولی زمانه عوض شده بود و هیچ دختری حاضر 
نمی‌شد قبول کند در خانه قدیمی پدر و مادرم 
ناموفق ماند تااینکه یک روز اعتراف کرد که اگر 
عروسش حتی نزدیک خانه‌اش هم زندگی کند 
راضی است.. گفتم به شرط اینکه قبل از ازدواج 
بداند که باید طبق خواسته‌های شما زند گی کند. 

چشمهای مادرم برق می‌زد و باز با اشتیاق 
بیشتر در جستجوی عروس خودش بود. من هم 
می‌دانستم که حالا حالاها کسی را پیدا نمی کند و 
ج ۲ 

تااين که یک روز آمد و گفت یک دختر 
دیده مثل ماه است و همه خصوصیات لازمی که 
می‌خواسته دارد. آخر هفته به خواستگاری رفتیم. 
قبل از هر صحبتی مادر آن دختر شرط کرد که 
تنها دخترش در نزدیکی آنها زند گی کند. گفت 
دلمان نمی خواهد دخترمان از ما دور باشد... مادر 


ابروهاي ش در هم رفت و تا آخر مجلس دیگر 
حرفی نشد و ما هم بر گشتیم. مادر در تمام راه آہ 
می‌کشید که اگر این شرط را نگذاشته بودند این 
دختر از همه نظر خوب بود. 

بعد از چند روز مادر نظرش عوض شد و 
گفت فکرهایم را کرده‌ام. خب آنها هم حق دارند 
نخواهند تنها دختر شان از انها خیلی دور باشد. 
پس بهتر است خانه‌ای اجاره کنید که بین راه باشد 


راشین مختاری 


گفتم من برمی گردم. گفت: کجا؟ نه خانه‌ای 
داریم نه شغلی و نه پولی. " 

گفتم هر طور شده زند گی را از یک جا سر می گیرم. 
باورش نمی‌شد. فکر می کرد دارم غرغر می کنم. 
حتی خیلی وقتها جواب حرفهایم را هم نمی‌داد. 
دست آخر هم گفت این تصمیمی بوده که ما با هم 
گرفتیم و باید تا آخرش هم با هم باشیم. 

این آخرین‌جمله‌ای ود ک دمل ۱ 
و تا چند روز دم نمی‌زدم. اما باز پیش خودم فکر 
می‌کردم. جلوی اشتباه را هر وقت بگیریم خوب 
است ولی به نظر او اشتباه بز رگ‌تر بر گشتن بود. 
حق بااو بود تصمیم رفتن رابا هم گرفتیم. از 
دوست و آشناها شنیده بودیم که درهای اروپا به 
روی پناهنده‌های سوریه‌ای باز شده و لا به لای 
آنها ایرانیها و افغانها و حتی آفریقاییها هم دارند 
خودشان را به ان طرف مرزها میر سانند. یکی از 
دوستانمان هم تصمیمش را گرفت و رفت تر کیه. 
دار و ندارش ورالھاخظلعاقی ود از اه 


از وین به ما تلفن کرد و گفت راہ سخت بود ولی 
بالاخره رسیدیم. 

می‌گذشت. هر دو سخت کار می کردیم. یک 
اپارتمان کوچک اجاره کرده بودیم و زند گیمان 
چشم ان دازی در زند گی ما وجود نداشت. تا 
یر خی بیع سال دی نند ر 
خانه رابالا ببرد. خیلی دلمان 
داشتیم امکانش نبود. فکر 
کردیم رفتن به اروپا شاید 
دریچه تازه‌ای در زندگی ما 
باشد. به محمد گفتم حداقل 
بچه‌مان با امکانات بهتری 
ری شود مدرسه 


۶مهر ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 
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خوب می‌رود. زبان دیگری رایاد می گیرد و ما 
هست. 

اینها داستانهایی بود که ا ۳ 
را در جریان گذاشتیم. مادرم مثل ابر بهار گریه 
می کرد و می گفت تنها دخترم دارد می رود که در 
به در شود. خانواده محمد هم نگران بودند ولی 
برای همه چیز دیر شده بود. خانه را پس دادیم. 


مادر شر روز به خانه ما می‌آمد و به بهانه 
این که زهرا کار می‌کند و نمی‌تواند به امورات 
زندگی برسد برایمان خرید می‌کرد و می اورد 


یعنی هم به ما نزدیک باشید و هم به آنها,دوباره به 
خواستگاری رفتیم. این بار شرط و شروطها واضح 
مطرح شد و مادر بالاخره راضی شد. 

حالا نوبت من و زهرا خانم بود که بنشینیم وبا 
هم صحبت کنیم. زهرا دبیر شیمی بود. دختری 
معقول و نجیب و محترم. در همان جلسه اول برای 
او تشریح کردم که مادرم زنی است که دوست 
دارد همه چیز تحت کنترلش باشد. حتی حاضر 
است هر روز بیاید خانه ما و برایمان غذا درست 
و رن ول ی احساس کند همه چیز 
 ٗ ۵۶۳‏ مل وب توانست 
منظور مرا بفهمد گفت خودش هم با مادرش 
چنین مشکلی دارد و حتی جهیزیه زهرا را بدون 
دخالت او خریده و مطمئن بود بقیه چیزها را هم 
خودش به تنهایی انتخاب خواهد کرد. 

چند هفته‌ای با هم رفت و آمد داشتیم. زهرا 
همان دختری بود که من می‌خواستم. عاقل بود و 
هیجانی تصمیم نمی گرفت و کاملاً با خصوصیات 
مادرم آشنا شد.بعد از چند ماه ما عروسی کردیم و 
زندگی مشت رک ما کاملاً با دخالتھای ماد ۳ 
شروع شد. 


ایٹھا داستانهایی بود که شنیده بودیم. 
بے خانواده‌ها چیزی نگفتیم. وقتی همه 
ریم نیازا در 


پول پیش آن راز صاحبخانه گرفتیم. وسایل خانه 
رافروختیم و راهی تر کیه شدیم. 

دلم نمی‌خواهد آن روزهای سخت را با جزییات 
برایتان تعریف کنم. حتی حرف زدن راجع بهش 
حالم رابد می کند. با هزار بدبختی به یونان 
رسیدیم. آنجا وضع وحشتناک بود. روزی صد بار 
دعا می کردم زمان به عقب بر گردد و اشتباهاتمان 
از طرف تخیر می‌شسديم 
از طرف دیگر بلاتکلیفی دیوانه‌مان کرده بود. 
هکس اک ۰ ی سیر 
می کردیم. مثل آدمهای بدبخت مدام باید برای هر 
چیزی التماس این ار گان و آن خیریه رامی کردیم. 
پرونده پناهند گیمان هم به جایی نمی رسید. بعد از 
یک سال به محمد گفتم بر گردیم. اینجا مثل باتلاق 
است. هر چه بیشتر بمانیم بیشتر نابود می‌شویم. 
محمد هم حال خوشی نداشت. اما نمی‌توانست 
به بر گشتن فکر کند. مدام به خودش امید می داد 


مادر هر روز به خانه مامی آمد و به بهانه این 
که زهرا کار می کند و نمی تواند به امورات زند گی 
برسد برایمان خرید می کرد و می آورد خانه و یک 
وقتهایی هم از خانه داری زهرا ایراد می گرفت. 
امامن و همسرم از روز اول یک قرار مهم با 
هم گذاشتيم که عصبائیت‌هایمان ر ۰ ۰ 
مادرهایمان قورت بدهیم و در خلوت دوتایی برای 
هم درد دل کنیم. همین طور هم شد. هر مشکلی 
پیش می آمد من و زهرا با هم در میان می گذاشتیم 
رای حل مشکل راه حلی پیسدامیکرن ا 
مهم این بود که به روی مادرهایمان هميشه لبخند 
می زدیم و می گفتیم حق با شماست. 

زندگی آسان نبود ولی هر وقت حس می کردیم 
از دست هر دوی انهاکلافه شدہایم فرار 
می کردیم و چند روزی به سفر می‌رفتیم. تجدید 
قوا می کردیم و بر می گشتیم. 

حالا بست سالی از ازدواج ما می‌کذ ۱ ۳ 
از این عروسش راضی است هر چند دلخور است 
که جرا مادرش در زند گی ما دخالت می کند. مادر 
زهراهم میانه خوبی با من دارد ولی اسم مادرم 
که می آید لرزه به تنش می‌افتد و می گوید از او 
فضول‌تر زنی را نمی‌شناسد. 

اما در همه این سالها من و زهرا هم دل و هم 
راز هم بودیم و هر گز وارد بازیهای مادرهایمان 
نشدیم و این شاید راز خوشبختی ما بوده و هست. 


۱ شود بالاغره یک روزما 
سر و سامان می گیریم. با دوستانمان که به آلمان 
و اتریش رفته بودند. تماس می گرفتیم. آنها هم 
اوضاع خوبی نداشتند. همه خسته و ناامید بودند 
ولی توان پذیرش اشتباهشان را نداشتند. گفتم 
محمد حالا برمی‌گردیم وطن خودمان و همه چیز 
رااز نو می‌سازيم. حالا قدر انجا را بهتر می‌دانیم 
و با انگیزه بیشتری کار می کنیم. محمد خوب به 
حرفهایم گوش می داد و بعد می گفت نمی‌توانیم. 
نمی‌شود. چاره‌ای جز ماندن نداریم. 

اک خواستم تسلیم بش وم همب ۳ 
بالاخره تصمیم گرفتم بر گردم. محمد حرفم را 
باور نمی کرد. تااین که یک روز رفتم سفارت ایران 
و گفتم هرطور شده من راب رگردانید به کشور 
خودم. 

سه ماه است که بر گشتهام. اميد داشتم محمد 
هم بر گردد. بهش گفتم کار ساده‌ای پیدا کردم. 
اما می توانم با همین کار خرج خودم را در بیاورم. 
گفتم بر گرد منتظرت هستم. گفت نه. دیگر بر 
نمی گردم. 

وقتی مطمئن شدم دیگر نمی‌خواهد بر گردد 
تصمیم گرفتم طلاق بگیرم. 


اطلاعات هی 
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خو شختی مبان خاله است. 
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مبان داغ دنگ ان می جو مم 
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بافوانندگان 


از اوتیسم نتر سید 

بعضی از اختلالات با خود بیماری و مشکلات 
متعددی نیز به همراه دارند. برخی از آنها شامل 
درد شدید و مزمن هستند. برخی دیگر مشکلات 
روانی متعددی را بوجود می آورند. اما اختلالات 
طیف اوتیسماز اختلالاتی است که هیچ کدام از 
اینهاراشامل نمی شود. با این حال در طول سالهاء 
اوتیسم به عنوان یکی از ترسناک ترین و ناراحت 
کر مس سای ری ان 
والدین بوده است. واقعیت اینکه در بعضی موارد 
57 مر 
است امااین مساله بسیار نادر است. بسیاری 
از افراد اوتیسم. دارای توانایبها و استعدادهای 
فراوانی هستند کے در صورت تقویت این 
تواناییها می‌توانند مهار تهای زیادی کسب کنند. 
تصورات ترسناکی که درباره اوتیسم وجود دارد 
ناشی از نگاههای منفی و یا باورهای غلط به این 
اختلال است. در واقع داشتن اطلاعات ناقص و 
نادرست باعث ایجاد چنین تصوراتی می‌شود. 
اوتیسم یک طیف است. به این معنی که افراد 
اوتیسم در دسته‌های خفیف. متوسط و شدید 
قرار دارند. اختلال اوتیسم علائم مختلفی نیز 
دارد و در یک فرد همه علاثم با هم بروز پیدا 
٤۹٤۴‏ را 
ممکن است فقط ار تباط کلامی نداشته باشد یادر 
مهار - ۹ اش سار 
از مردم علائم اوتیسم را به شیوه تربیتی والدین 
نسبت می دھند. مثلا کودک اوتیسمی که توانابی 
برقراری ارتباط کلامی ندارد یا محر کهایی مانند 
صدای بلنداورا آزار می‌دهد فریاد می زند یا 
بر می کد این مساله لال مشکلات 
مربوط به اختلال او است نے روش تربیت او. 
همین مسأله باعث می شود مردم علائم اوتیسم 
رابه خوبی درک نکنند و این تفاوتها برای آنها 
هراس آور باشد. 

به طور کلی. انسان تمایل دارد از خود و 
فرزن دان خود در برابر هر بیماری یا آسیبی 
محافظت کند. آنها از صندلیهای خودرو استفاده 
می کنند. از لحاظ تغذیه‌ای موارد مناسب را 
رعایت می کنند. به پزشک مراجعه می کنند و 
نهایت مراقبت از خود و فرزندانشان را انجام 
می‌دهند. اما اینکه نمی توانند از بروز اوتیسےم 
جلوگیری کند یاعلت آن رانمی‌دانند آنها را 
نگران می کن د و از مواردی که باعث هراس 


بسیاری از افراد او تیسم» دارای 
تواناییها و استعدادهای فراوانی هستند 


که در صورت تقویت این تواناییها 
می‌توانند مهارتهای زیادی کسب کنند 


حال نتوانسته علت دقیق اوتیسم را مشخص کند 
وجود ندارد. هر جند مداخلات آموزشی و درمانی 
مانند کاردرمانی. گفتاردرمانی و بازی درمانی 
می توانند به اوتیسم کمک کنند اما باعث درمان 
آن نمی‌شوند. 

٦‏ اوتیسم دارد اگر قصد 
بچه دار شدن دارید بايد بدانید زمانیکه فرزندتان 
شما نیستید. به جای اینکه بدنبال دلیل اوتیسم 
باشید ابتدا این مسأله را بپذبرید و منتظر تغییرات 
غیر قابل پیش بینی در شیوه زند گیتان باشید. 

١ 7۲‏ ای ا 
قابل کنترل هستند و سیستمهای حمایتی از طریق 
مدارس, گروههای پشتیبانی, خانواده و دوستان در 
دسترس هستند تا به شما کمک کنند در این مسیر 
TT‏ 
اوتیسے و خانواده هایشان می‌باشد. این موسسه 
غیر دولتی, با ایجاد فضای آموزشے و درمانی 
N ٦٤‏ 008ھ" 
بر گزاری دوره‌های تخصصی برای والدین و مربیان 
تلاش می کند محیط غنی را برای افراد اوتیسسم 
مربیان وافراد اوتیسم از دیگر خدمات این موسسه 
افراد اوتیسم زمینه رشد فردی واجتماعی این افراد 
فراهم شود تا بتوانند زندگی مستقل و موّثری را 
داشته باشند. 

به یاد داشته باشید بسیاری از نگرانیها و 
هراس‌هایی که درباره اختلال اوتیسم دارید هر گز 
تج نمی دهد. 


دکتر صفوی -خانم رستمی 


۳/۸ ۶ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


نہ 9 ہے 


خاطرہ بد سٹر 
به گمانم حوالی سال ۱۳۷۰ بود که سفری 
۶٣‏ ول 
شادروان مادر بود و پسرها که زنها را در 
خانه هاشان گذاشته بودند و دخترها که 
از چند سال که عزم غربت کرده بود و 
اینک از هلند به استانبول آمده بود ببینیم. 
70 هی یی ارو ای 
ضرب المثل: 
میهمان میهمان را نمی‌نواند ببیند 
صاحب خانه هر دوتا را! 
آن زمان نقشه 8۲8 راهنما (۷۷275)نبود 
که مکان موعود کمپینگ فلوریا" را پیدا 
کنیم و ما باید از روی نقشه شهر یا سنتی‌تر و 
ابتدایی‌تر از طریق پرس و جواز مردم یا پلیس 
راهنمایی یا راننده‌های تاکسی می پرسیدیم و 
ترجیحاً راننده تاکسی گزینه بهتری بود. اما 
یک مشکل قضیه را معلق می کرد و آن مشکل 
زبان بود ما با یک زبان شکسته بسته آذری 
می‌خواستیم نقبی به تر کی استانبولی بزنیم که 
ان هم غیرممکن بود به همین جهت راننده 
تاکسی گفت بشت سر مابیایید و ماپشت 
سر او حر کت کردیم. راه کوتاه وسر راست 
نبوداو در هر گردش چراغ راهنما می زد و 
بدون کوچکترین چشمداشت برای راهنمایی 
ما می‌گفتند پشت سر ما بیایید. ما هم همین 
تصور را داشتیم تو نگو که راننده تاکسی 
کیلومتر شمار خود را بے کار انداخته بود و 
به حساب ما داشت شماره می‌انداخت!وقتی 
تشکر کنیم که راننده دست خود را به سمت 
کیلومترشمار گرفت و گفت: 
ای اکا بادا اوه کت با 
نمی فھمیدیم ما می گفتیم او نمی‌فهمید! 
خلاصه اینکه خواستیم مبلغی به او بدھیم 
ولی قبسول نمی کرد و بیشتر از آنچه که 
می‌دادبه ری اننتانبولی ها هم با فخشهایی 
که از زبان آذری بلد بودیم از او پذیرایی 


کردیم... 


دکتر عبدالحمید حسین نیا 


رازسلامتی ِ وه 


کوتاه شدن روزها در ماه های سرد سال یک اثر مشخص در بسیاری از 
افراد دارد و آن ابتلا به افسرد گی فصلی و تغییرات خلق و خوی است. کاھش 
انسرژی, بی تحر کی, پایین آمدن عملکرد از علائم افسرد گی فصلی است. 


۳ ا از ان اکسیذان است | 
ضمن این که ویتامین ث و منگنز. 
ویتامین ب ۶ بیوتیسن, اسید 
پانتوتنیک, بیوتین, پتاسیم و... آن 
را برای مبارزه با افسردگی و اضطراب 
نباید نادیده گرفت. سیب زمینی شیرین 
حاوی رنگدانه های آنتوسیانین و فلاونوئیدها است 

کے منجر به کاهش التهاب در بدن می شوند و خاصیت ضد میکروبی 
دارند. آنتوسیانین نقش مهمی در پیش‌گیری از بیماری های مر تبط با 
شیوه زند گی از جمله سرطان. دیابت. بیماری های قلبی عروقی و بیماری 
های عصبی دارد. 


, چای بابونه: 
8 بسیاری از شرایط پزشکی از جمله ترس و 
بابونه به هر شکل منجر به کاهش علائم 
در اران مبتلا به اختلال اضطراب 


موز: 

بهبود خلق و خوی کمک می 
کند. ضمن این که مطالعات 
انگلیسی نیز نشان داده مصرف 
موز منجر به تسکین علائم 
افسردگی, تنظیم فشار خون و تعادل11امی 


شود. موز همچنین حاوی تریپتوفان است که منجر به افزایش سروتونین 
مغز می شود و می تواند یک داروی ضد افسردگی برای افسردگی های 
خفیف تا متوسط باشد. ویتامین ب ۶ موجود در موز منجر به تبدیل 
تریپتوفان به سروتونین میشود ضمن اینکه ملاتونین موجود در موز 
باعث تنظیم ریتم خواب و مبارزه با خستگی خواهد شد. 


در بدن تولید و باعث می شود 
+557٦‏ -+ 
است. مزایای شکلات تلخ فقط به 
این موضوع خلاصه نمی شود بلکه به 
نظر می رسد شکلات تلخ خاصیتی دارد 


راه‌پیشگیریآزافسرد گی‌فصلی 


از نشانه های دیگر افسرد گی فصلی. پرخوری. زیادشدن وزن, و علاقه به 
خوردن مواد قندی و شکلات است.با این حال گزینه های غذایی سالمی 
وجود دارد که روند افسرد گی فصلی و علائم ناشی از آن را بهبود می‌بخشد: 


که از لخته شدن خون در رگها جلوگیری می کند. نتایج یک بررسی که در 
هلند انجام شده نشان می دهد ان دسته از مردان هلندی که روزانه یک سوم 
یک تخته شکلات را می خوردند. فشارخون شان در سطح پایین تری قرار 
داشت و نرخ ابتلا به بیماری های قلبی در آنها کمتر بود. 
دانه کدو تنبل: 
این دانه یک داروی ضد افسرد گی طبیعی است و 55١‏ 
مواد معدنی موجود در آن توانایی مبارزه .ج۔ 
باالتھاب که خود عامل بروز افسردگی 0 
وافطراب اسٹ رادارد .۱ 5 
دانه کدو تنبل سرشار از منیزیم است که ۰ 
به عنوان یک ماده معدنی ارامبخش شناخته 
شده به طوری که کاهش میزان منیزیم در بدن منجر به 
القاء اضطراب خواهد د 

دارچین : 

در مصر باسستان, این ادویه پر طرفدار برای درمان 
انواع شرابط سلامت اما ا 


محققان آمریکایی در این میان به این 
نتیجه رسیده‌اند که حتی بوی دارچین 
می تواند منجر به بهبود عملکرد 
شناختی شود این ادویه برای بهبود 
سطح اضطراب و افسردگی نیز مفید است چون 
می تواند باعث تنظیم قند خون شود. ١‏ قاشق چای خوری دارچین حاوی 
۲ درصد منگنز است؛ یک ماده معدنی کمیاب که می تواند منجر به بهبود 
عملکرد سیستم عصبی مر کزی و خنثی سازی رادیکال های آزاد شود. 
زردچوبه: 
کور کومین موجود در زردچوبه یک عامل ضد التهابی قوی 
ویک ایبوپروفن طبیعی است که می تواند منجر به 
کاهش علائم افسردگی و اضطراب شود. 


سیب . 


خاصیت آقتی ) کات 

می تواند به جلو گیری از اسب های نان اداس ۳ 
اکسیداتیو و التهاب در بدن کمک کند. سیب همچنین 
سرشار از فیبرهای محلول ۰.۱ که ۰ ۰ ۲۳ 
نوسانات قند خون می شود. 

بادمجان: 

علاوه بر این که منبع خوبی از مس, وبتامین ب ۱ فیبر و منگنز اسست. مواد 
شیمیایی گیاهی مهم از جمل تر کیبات فنلی و فلاونوئیدها را دارد که آنتی 
اکسیدان های قوی هستند. ماده شیمیایی گیاهی موجود 


محافظت غشای سلولی مغز در برابر ضر به 
با رادیکال های آزاد می شود. 


»+ اه 
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مسابقهبزرگداستان‌نویس خی 


زیر نظر:علی‌اصغر شیرزادی 


مشتم رابه هوا پرتاب کردم وبا ذوق و شوق 
گفتسم: "هورا! اما نه آن قدر بلند که مطب و 
سالن اتظار بیماران متشسنج شود. من فهمیدم 
چه بیماری دارم. د کتر برای من نوع بیماری ام را 
شفاف و روشن تشریح کرد. وقتی نوع بیماری‌ام 
را گفت, حرفش انگار آب خنکی بود که ریختند 
روی سر و تن داغ تبدارم. چنان خنک و سر حال 
شدم که گوبی برای یک بار دیگر زندہ شده 
باشم. من می گفتم که یک بیماری دارم. اما هیچ 
کس باور نمی کرد و آزمایشها و معاینات پزشکی 
هم این را نشان نمی‌داد. 

از شما چه پنھان, هنگام تجر د از چیزی واهمه 
نداشتم. چه آن موقعی که نوجوان بودم و در 
راهپیمایی های زمان اقلاب شر کت می کرذم. 
چه هنگام جنگ که سربازی بیش نبودم با یک 
اسلحه ژ وه زمان هایی که برای تماشای 
درگیریهای خیابانی میان اوباش و اراذل به کوچه 
و خیابان می رفتم۔ اما از زمانی که ازدواج کردم, 
مفهوم ترس را تجربه کردم: ترس از دست دادن 
زندگی مشت رک !واز آن جا که شرط ازدواجم, 
سلامتی تن و روان بود و نه اندوخته‌های مالی که 
-قربان مصلحت خدا بروم -هیچ نداشتم و کت 
و شلوار دامادی و کفش هایم هم قرضی بودند. 
پس سلامتی در این موقعیت برایم اهمیت به 
سزایی پیدا کرده بود. 

ماجرااز آنجا آغاز شد که برای لحظاتی 
در حمام غش کردم. چشمانم را که گشودم 
متوجه وضع فوق العاده خودم شدم. پس از آب 
کشی بیرون آمدم. حس کردم» ضعف دارم و 
قبل از آن. دوبار دیگر غش کرده بودم. 
یک بار در دوران دبیرستان که ما را در انجا به 
بهافه‌ای در یک اجتماغ به صت جمعمان کرده 
بودند و داشتند برایمان سخنرانی می کر دند. از 
بس که سر صف. سر پا نگهمان داشته بودند؛ 
چشمانم سیاهی رفت و روی شانه دانش آموز 
جلویی افتادم. 

یک بار دیگر هم هنگام جوانی که در ر کاب 
اتوبوس شر کت واحد. فشارم افتاده بود؛ اما این 
بار وضع فرق می کرد. قرار نبود که داماد بیمار 
باشم که توی دست و پای زن و بچه و خواهر و 
مادر زن بیفتم. 

بعدازظهر نزد پزشک درمان‌گاه تامین 


ھچ کس راو رتم یکره 


ولی الله رضی -تهران 


دید گاه و نگاهی کاونده و بر آمده از واقعگرایی کاشفانه به داستانهای "ولی الله رضی " نویسنده 
جستجو گر و پر تجربه نوعی برجستگی مفهومی و نهانی می‌بخشد. برای تامل بر این واقعیت هنری 
می توان داستان جدید او "هیچ کس باور نمی کرد! "را به مثابه یک نشانه به حساب آورد.ترس 
پوشیده. احساس تنهایی درونی و ابهام و سر گشتگی, محور معنایی این داستان است که با ارجاع 
به طعنه‌ها و کنایه‌های ظریف ذهنی و عینی‌اش در روایت می‌توان طنز تلخ نهانی آن را دریافت. 


اجتماعی رفتم. پس از معاینه ی اولیه. دستور 
ازمایش خون داد. جوابش به سرعت آماده شد. 
نگاهی به آن انداخت و گفت: هیچی‌ات نیست. 
فقط قند خونت کمی پائین آمده. به منزل که 
آمدم و وضع خودم را گزارش کردم, همسرم 
دل‌داری‌ام داد و گفت : الهی شکر. هیچی‌ات 


آب و قندی مهیا و برایم اسپند دود کرد. 

احساس سر گیچه و ضعف دست بردار نبود. 
در یکی از سریالهای تلویزیونی دیده بودم خانمی 
که سرطان داشت., توی یکی دو سکانس آن غش 
کرده بود. بیشتر سریالها و فیلمهای سینمایی یا 
در بیمارستانها پر می‌شوند. یا در قبرستانها! 

از آن گذشته, یکی از همکارانم دندانش 
راپر کرده بود. اما دردش مانده بود. به مطبی 
بر گشته بود که معالجه شده بود. بالاخره این 
بار تشخیص دادند که دندان مشکلی ندارد و 
سرطان فک گرفته است. وقتی در بیمارستان به 
عیادتش رفته بودم. خیلی روحیه داشت و خوش 
برخورد و با لبخند حسابی تحویلم گرفت؛ اما در 
عوض. خیلی لاغر و تکیده شده بود. 

از آن پس وقتی لبانم تبخال می‌زد و یا دهانم 
دچار افت می‌شد.یاد ان دوست می‌افتادم و 
دچار استرش و فشسارووحی می‌شنذم که نکند 
من همچون او سرطان فک گرفته باشم. حتی به 
دندان قروچه‌هایم در خواب مشکوک می‌شدم. 

آزفانشن خون من چیزی نشان نداده بود. 
اما بالاو پائین شدن فشار خون برایم مسأّله دار 
شده بود. حس ششمم می گفت که من مبتلا به 
بیماری خاصی شده‌ام که آزمایشهای پزشکی 
نتوانسته بود ان را کشف کندا! هر چه بود داشت 
با فشار خونم بازی می کرد. 

تصورم این بود که بیمارستانهای تامین 
اجتماعی به دلیل کثرت مراجعان و کمبود 
امکانات قادر نیستند تا به بیمارهای خودشان 
خدمات موّثری برسانند. به درمانگاه خیریه 
محله‌مان رفتم. آنجا یک خانم پزشک ریزنقشی 
طبابت می کرد که وقتی به قد و قواره و چهره‌اش 
نگاه می کردی فکر می کردی دوازه یا سیزده 


۶ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفت؟ 


۳ : سی 
ت.-ْ سیر ا 


ساله است. ورقه‌های آزمایش را دید و فشارم 
را گرفت. دہ به دوازده بود. گفت: " هیچی‌ات 
نیست. فقط ترسیده‌ای." 

حرفش به سبیل و قد و قواره درشتم برخورد. 
تحمل شلک این هبکل ریزدرائدافکہ, 

نگرانی‌ام بیشتر شد. فر دایش دوست دندان 
پزشکم را دیدم. گفت: "چون که بیهوش شدی, 
احتمالاً سرت جایی ضر به خورده." 

مرابه یک جراح مغز و اعصاب معرفی کرد. 
شسمال تهران بهمطبش رفتم. بریم سیتی اسکن 
نوشت با آمپولهایی که قیمتشان بالا بود. زیر 
دستگاه رفتم و چپ و راست از زوایای کله‌ام 
عکس برداری کردند. 

عکسها را بعد از چند روز به مطبش بردم 
و ملاحظه کرد. گفت: "هیچیات نیست." بعد 
گفت: " ممکنه از اعصابت باشه ۱ 

مرابه یک پزشک فوق تخصص مغز و 
اعصاب معرفی کرد که یک خانم با تجربه بود. 

روز بعد رفتم پیش او که مطبش توی یک 
نقطه ی دیگر جغرافیایی بالای تهران بود. 
مقداری از حال و احوال زند گی ام پرسید. وقتی 
فهمید توی حاشیه شهر می‌نشینم. آزمایش و 
چکاب کاملی برایم نوشت که محل آزمایشگاه 
در یکی از بهترین محله های تهران با مجهزترین 
امکانات:یود :او آزفایشهای محلی ختوب شھر 
را قبول نداشت. بعد. سه قرص برایم نوشت که 
بایست چهل و پنج روزه مصرف کنم. بعد گفت: 
"با آزمایشهات بیا تااز سیگنالهای مغزت هم 
نوار بگیریم." 

از سه قرص ریزی که برایم تجویز کرده 
بود آن قرمزش تپسش قلبم را زیاد می کرد. 
فشار خونم هم چنان بالا و پائین می شد. بعد 
از دو هفته رفتم نزدش. وقتی فهمید داروها را 
نامرتب مصرف کرده‌ام. گفت: ‏ تو بیمار خوبی 
نیستی. چرا داروهاتو به موقع و سر وقت مصرف 
نمی کنی؟ مگر نگفتی سردردهم داری؟ حداقل 
سردردهایت که کم می‌شد." 

همان جا نوار مغزی گرفتم. تصاویر را نگاه 
کردوروی جواب دهها بر گه آزمایش‌هایم 


گذاشت و گفت:''سیگنالھای مغزیت بد نیستند. 
آزمایش‌هایت هم که خوبه, فقط کلسسترول 
خونت بالاست که باید پرهیز غذایی داشته 
باشی." 

یکی از داداشام از شهرستان آمده بود تهران 
و وضع و حالم را که دید به عیالم گفت: "ترسیده. 
برایش یک قوری گل گاو زبان دم کن." 

مادر خانم نیز چپ و راست پیام می فر ستاد: 
"بابونه خوبه, با بادرنجبوبه!" 

از دل و دماغ زند گی افتاده بودم. اشتهایم 
کور و تمایلاتم فروکش کرده بود. گاه و ناگاه 
دچار اضطراب می‌شدم. بدون هیچ دلیلی؛ ترس 
و رعب در درونم خیمه می‌زد. نمی‌توانستم 
مطالعه کنم یا به تماشای تلویزیون بنشینم. شب 
که می‌شد. فقط می‌خوابیدم. اما کابوس می‌دیدم. 
پنهانی اشک می ریختم و از خدا شفا می طلبیدم. 
یک نفر توی واگن مترو که متوجه حال و احوالم 
شده بود گفت که: " ناراحتی اعصاب چیز بدیه! 
یک نفر که مغز و اعصابش نمی کشید. قات زد و 
دیوانه شد؛ زد به کوه و دشت." 

نامرد به جای این که مرا آرام کند, ترسم را 
بیشتر کرد. خلاصه. زندگی‌ام شده بود جهنم. 
وقتی می گفتم بیمارم. عیال تشر بهم می‌زد و 
می گفت که: آنگو. تلقین نکن به خودت. خودت 
را مریض نشان نده. اعصاب مرا هم می‌ریزی 
به هم. خسته شدم که همش می گوبی مریضم. 
مریضم. این پولهارا که می‌خواهی خرج 
رفاه خانواده‌ات بکنی. دوست داری د کتر ها 
بخورند!؟" 

این که شریک زند گی‌ام نمی تواند بپذیرد که 
زوجش بیمار است. بیشتر مرا می ریخت به هم. 
توقع داشتم. دلداری‌ام بدهد و سنگ صبور من 
باشد. غافل از آن که او می‌خواست من سنگ 
صبورش باشم و به جای این که من به او تکیە 
کنم.او به من تکیه کند. فکرش را بکنید. تا زمانی 
که سالم و پولدار باشسی, تو را می‌خواهند و اگر 
نباشی نه. پس حدس می‌زنید کے چرا باید از 
بیماری وحشت می کردم؟ در دین بیماری؛ 
فقر و مصیبتها امتحانهای الهی هستند. اما برای 
مردم آهل دنیا اینها همه آفات 
و مخل زند گی‌اند و باعت 
سرشکستگی و حتی نیش و 
کنایه. 

به توصیه دوستان تصمیم 
گرفتیم که به مسافرت برویم 
و آب و هوایی عوض کنیم. به 
منزل مادرم که شهر ستان بود. 
رفتیم. او یک پیشنهاد داد که 
مورد خوجه عبال واقع شد. یک 


آشنایی داشت که بانوی دعانویس بود. من به 
خرافات اعتقادی نداشته و ندارم. ولی به خاطر 
این که دل مادرم رانشکنم, به منزل آن بانو در 
یک محله پرت رفتیم. مثل یک مرده متحرک 
گوشه منزلش نشستم وزل زدم به دستانش. 
سر دفتر داشت. آن را گشود و چیزهایی نوشت. 
در حین نوشتن گفت : ''این دعا را با جوھ ر گلاب 
و زعفران می‌نویسم. وقتی تمام شد آن راچھل 
تک می کنی و تا جهل شب هر تکه‌اش رادر 
یک لیوان اب جوشیدہ و اما سرد می‌اندازی و 
می‌نوشی؟" 

کت با کاغذش ؟" 

گفت: "چای کیسه‌ای که نوش جان می کنی. 
کیسه‌اش را هم می‌خوری؟" 

همه خندیدند. جز من. دعا را گرفتم. یادم 
نیسست که حروف میخی داشت, یا آن زا به خط 
چینی یا ژاپنی نوشته بود. 

بر سر پول دادن» عیال و مادرم به رقابت 
افتادند تا این که خانم پک تراول داد به 
دعانویس و قال قضیه را کند. زیاد نماندیم و آن 
شب از ان محله پرت که خانه پیرزن دعانویس 
در ان قرار داشت. راهی ماوای خودمان بود 
شدیم. به این امید که از آن شب, دعای تجویز 
شدہ راپیاده کنم. اما من وقعی ننهادم و روز 
بعد به تهران بر گشتیم.مانده بودم چه کار کنم. 
یکی از دوستان قدیمی‌ام با یک روانپزشک آشنا 
بود. تحصیلکر ده آمریکاء استاد دانشگاه ومطبش 
دونبشه در مجتمع پزشکی معروفی بود. یکی 
را توی یک اتاق معاینه می کرد نفر بعدی را 
در اتاق دیگر. نمی‌خواست یک نواخت یک جا 
متمر کز باشد. تمامی مدارک و آزمایشهای مرا 
نگاه کرد و گفت: "خیلی جاها رفتی و به حرف 
هیچ پزشک و متخصصی گوش نکردی؟" 

ارم نالا و ران ی شود 
اضطراب و هراس دارم و اشتها و تمایلاتم را 
از دست داده‌ام. تصور می کنم که یک بیماری 
ناشناخته دارم. اما عکسها و آزمایشها چیزی را 
نشان نمی‌دهد." 

ہی خوابت چطوره؟ 


اطلاعا ت‌هفتگی 


- وقتی می روم منزل. دوست دارم فقط 
بخوابم. اماتوی خواب دائم جس می کنم 
می‌خواهد اتفاقی بیفته. بعد بیدارمی شوم و 
می بینم خواب بوده و دوباره می‌خوابم. 

- الان تصور می کنی بیماری خطرناکی 
داری؟ 

- بله.... می‌خندد و می گوید: نه. مدارک و 
آزمایش هات این را نشان نمی‌دهد." 

بعد گفت: وقتی می‌خواهی پولهایت را 
بشماری, چند بار می‌شمری؟" 

گفتم :"هن که پولدار نیستم: اما بزای محکم 
کاری دو -سه بار." 

آرام پرسید: "وقتی که می‌خواهی دستهات را 
بشویی و یا این که در منزل یا خودرویت را قفل 
کنی, چند بار؟" 

دو زاری‌ام داشت می‌افتاد. اما نمی‌توانستم 
جوابی بدهم. سرم را پائین انداختم و با مکث و 
لبخند گفتم: " خوب این هم معلومه. چندین بار؛ 
اما چه وطی په بیماری ام کار" 

گفت: "تو ہیماری: اما نه داخلی. تو وس واس 
داری. بیماری تو وسواسه. به معاینات و سلامتی 
خودت شک داری. این تر دید و دو دلیها باعث 
شده بترسی و متعاقب آن افسرده بشی. من 
سے قلم کیسول و قرص برایت می‌نویسم که 
دو ماه مصرف می کنی و یس از دوماه هفته‌ای 
یک روز آنهارا کم می کنی تا کاملاً قطع بشوند. 
باید سر وقت بخوری. کپسول را ناشتا می‌خوری 
برای رفع افسردگی و وسواست و قرص دوم 
رایک چهارم مصرف می کنی, برای ترس 
بیمار گونه‌ات. آن هم بعد از ناهار و سومی راهم 
اگر بهت نساخت می آوری تاعوضش کنم. موقع 
رانندگی احتیاط کن. داروھا ممکن است, باعت 
خواب آلودگی ات بشوند. سریالهای تلویزیونی 
نگاه نکن بخصوص که در ارتباط با بیماریهاست. 
از اخبار بد و مطالعات ناقص بهداشتی راجع 
بے بیماریها هم دوری کن و... "مشتم رابه هوا 
پرتاب کردم و با ذوق و شوق گفتم: هورا! اما 
نه آن قدر بلند که مطب و سالن انتظار بیماران 
متشنج شود. من فهمیدم چه بیماری دارم. 
دکتر برای من نوع بیماری‌ام 
را شفاف و روشن تشریح کرد. 
وقتی نوع بیماری‌ام را گفت. 
انگار آب خنکی بود که ریختند 
روی سر و تن داغ تب‌دارم. 
چنان خنک و سر حال شدم که 
گویی برای یک بار دیگر زنده 
شده باشم. من می گفتم که یک 
بیماری دارم اما هیچ کس باور 
نمی کرد. 
شمارہ ۳۸۵۸ 


۳۱ 
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تقر با 
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همه مر دع بخشی از عم شان ر۸ در فلا 


لق و ای حنگیدن بداوا 


قیت‌ها تلف می کنند 


٭ سامول جاسون 


''مارینا یودانوف" زن 
شماره ۵۵۶ تنس 


قابل توجھی نیست 
اما یک داستان قابل 
توجه را پنهان می کند. 
در آغاز سال ۷ء ۲ 
یودانوف ۲۹ ساله 
7 به عنوان مهندس 
در کمپانی ولوو در 
حر ا ا ات ۳۰ 
هزار پوند دستمزد می گرفت. او از نظر مالی 
تأمیسن بود و ثبات داشت و حداقل به صورت 
ظاهری برای زند گی در دومین شهر بز رگ سوئد 
گوتنب رگ, مشکلی برایش وجود نداشت اما یک 
به دنیای بی رحم رقابت در رده‌های پایین تنیس 
انداخت؛ در جست وجوی آنچه می‌توانست باشد. 
او خودش این سفر آزمایشی را شروع می کند. 
تمام توانش را در زمین می گذارد و همه سختی‌ها 
رابه جان می خرد. سفرهای طولانی و دشوار با 
بلیت‌های گران هواپیما؛ سوییت‌های ارزان به جای 
هتل و گاهی هم‌اتاق شدن با کسی که قرار است 
روز بعد با او مسابقه بدهد. یودانوف می گوید: 
واقعا اراضی نیستم و برعکس خیلی هم خوشحالم 
که این فرصت رابه دست آوردم» اما واقعاً سخت 
است.این داستان او ات دنیایی متفاوت از 
آوریل ۲۰۱۹؛ خاطرات مار بنا 

بعد از باختن در آخرین مرحله مقدماتی مسابقات 
در اوزاکای ژاپن در روز دوشنبه. از گزینه رزرو 
مجدد بلیت پرواز که به خاطرش پول بیشتری 
داده بودم استفاده کردم تابا زگ کشتم را جلو بیندازم 
و به جای یکشنبه, پنجشنبه ب ر گردم. 

سه‌شنبه سرنوشت مداخله کرد. به عنوان یک 
بازنده خوش‌شانس به قر عه کشی اصلی راہ یافتم 
چون یک نفر به دلیل مصدومیت کنار کشیدہ بود. 
بعد دختری رابردم که در رنکینگ ۳۰۰ پله از من 
بالاتر بود و قرار بود پنجشنبه بازی کند یعنی همان 
روزی که بلیتم رابا تغییر تاریخ رزرو کردم. 

ما بیشستر از سه ساعت با فر ود گاه تو کیو فاصله 
داشتیم. اگر مسابقه‌ام طولانی می‌شد. باید چه 


٤٢‏ مهر ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


871 احتمالاً پروازم زا از دست می‌دادم. 
اگر برنده می‌شدم. چه؟ قطعاً پروازم رااز دست 
می‌دادم. یک بلیت جدید ۵۵۰ پوند هزینه داشت. 
خیلی زیاد بود و نمی‌دانستم بايد چه کنم؟ 
مسابقه طولانی شد و من در سه ست باختم و بعد 
جنون آمیزترین سفر تمام زند گی ام را انجام دادم. 
بدون دوش گرفتن از زمین رفتم و با تاکسی» قطار. 
قطار, هواپیماء هواپیما رفتم تا رسیدم. 

۴ ساعت بعد هنوز لباس تنیس تنم بود و وارد 
سرمای زیر صفر و برف در کپنهاگ شدم که با 
قطار چهار ساعت راہ تا خانه بود. اگر بازی‌ام سه 
دقیقه بیشتر طول می کشید. آن پرواز رااز دست 
می‌دادم و در فرودگاه تو کیو سر گردان می‌شدم." 
کار چطور به اینجا کشید؟ 

یودان_ وف در نوجوانی قهرمان ملی بود اما آینده 
درخشانی که در انتظارش بود با فشار دانشگاه. 
سختی‌های دوران جوانی و ورزش کمسو شد و 
روی شانه‌هايش سنگینی کرد. خودش می گوید: 
در سن و سال خودم جزو بهترین‌ها بودم. در ۱۶ 
سالگی در رتبه ۰ قرار داشتم اما همه آن اتفاقات 
برای من خیلی زود رخ داد.برای خودم یک نوجوان 
یاغی بودم. با خیلی از هم سن و سال‌هایم که سیگار 
می کشیدند. الکل مصرف می کر دند و روابط ناسالم با 
افراد خیلی بز ر گتر از خودشان داشتند. فرق داشتم. 
با خودم گفتم از اینها حالم به هم می خورد و وقتی ۱۸ 
سالم بود. خودم را به طور کامل جدا کردم...تا شش 
سال بعد. یودانوف به را کت دست نزد اما تنیس به 
درون زند گی اش خزید. ابتدا به عنوان یک شریک 
تمرینی برای دوستش, بعد به عنوان یک رقیب نه 
چندان قوی اما پر تلاش و باانگیزه در 
رقابت‌های ملی و در ۲۷ سالگی جایگاه 
ابل توجهی پیدا کرد 

او ادامه داد: خودم را در جایی مشغول 
کردم که دستمزد خوبی می‌داد اما 
تک تک روزها فقط می‌خواستم در 
زمین تنیس باشم و مسابقه بدهم.پنج 
صبح از خواب بیدار می شدم و قبل 
از شروع کار بعضی حرکات بدنی را 
انجام می دادم و مستقیما بعد از کار 


کے کا مووا اطلاعات م 


می‌رفتم و تنیسس بازی می کردم. وجودم راپر و 
احساس رقابتی که در من موج میزد را سیراب 
می کردم. همکارهایم گاهی می گفتند. اوہ, این عالی 
اسےت,رویایست رادثبال کن اما در سرشتان چیز 
دیگری بود و فکر می کردند: این دختر چه غلطی 
می کند. از کارش می‌زند تا به دنیا سفر کند و پولش 
را بابت باخت در تنیس از دست بدهد؟ 

از دست دادن پول در آغاز راه 

به عنوان یک تنیسور که در رنکینگ حاضر نیست. 
(همانط ور که یودانوف در تابستان ۲۰۱۷ بود). 
مثل این است که با دست خالی به شکار بروید. 
وقتی دوران حرفه‌ای تنیس را آغاز می کنید با 
جایزه‌های نقدی و بعد امتیاز می گیرید و شانس 
این را پیدامی کنید که در مرحله بعد برای رسیدن 
به جوایز بزرگتر تلاش کنید و بعد به آهستگی 
قسمت سخت ماجرا برایتان آغاز می‌شود. 
یودان وف با ۲۰ هزار يورو (تقریباً معادل ۱۸ هزار 
پوند) از پول‌هایی که جمع کرده بسود. کارش را 
شروع کرد واز این پول برای سفرها و خرید 
تجهیزات و لوازم ضروری استفاده می کر د. هر 
تصمیمی در حرفه او یک سرمایه گذاری بوده. 
یک شرطبندی که با آن می‌تواند امتیاز و جوایز 
نقدی لازم در مسابقات کوچک را به دست آورد 
تا هزینه‌هایش را جبران کند. 

یودانوف می‌گوید: قطعاً برای تعیین مسیر زندگی 
باید خیلی حساب و کتاب‌ه ای ذهنی انجام داد. 
شما چک می کنید که آیا جایزه نقدی و امتیازی که 
داده می‌شود. چقدر ارزش دارد واینکه آیا رنکینگ 


شما به اندازه کافی برای قرار دادنتان در مسابقه. 


بالا هست یا نه.اگر تعداد تورنمنت‌ها در یک بازه 
زمانی خاص خیلی کم باشد. شما باید بیشتر سفر 
کنید تا یکی که از همه جهت مناسب باشد. پیدا 
کنید. اگر می‌خواستم به سفرهای طولانی بروم. آیا 
می‌توانستم با بلیت هواپیما انجا بروم؟ آیا می‌توانم 
چند روزی آنجا بمانم تا خستگی سسغر از تنم در 
برود یا اینکه خیلی گران است و نمی شود؟ آیا 
بازیکن دیگری هست که به این سفر بیاید تا بتوانم 
هزینه‌هایم رابا او شریک شوم وبا او تمرین کنم؟ 
هر طور حساب کنید یک قمار بزرگ است." 

از خاطرات یودانوف که جزییاتش محفوظ است 
بعضی تورنمنت‌ها به صورت مختلط با حضور 
مردان وزنان بر گزار می‌شود. این بازیکنان جوان 
که تازه از خانه بیرون آمده‌اند با خیلی چیزها برای 
اولین بار برخورد می کنند.معمولاً اینطور است که 
وقتی در تورنمنتی بازی می کنی» برایت یک اتاق 
مشترک با یک دختر دیگر می گیرند. بارها با کسی 
هم‌اتاق شده‌ام که قرار بسوده فردا با او بازی کنم. 
آنقدر هم بد نیست چون او هم می‌خواهد مثل تو 
خوب استراحت کند و برای فردا آماده شود اما اگر 
هم تیمی در تورنمنت نباشد. داستان فرق می کند. 
در این شرایط پسرهایی را می بیند که شاید هر گر 
دیگر نبیند. قابل سرزنش هم نیستند. اگر بیرون 
برود و نصف شب باز گردد. تکلیف استراحت 
و مسابقه فرداو آرامش تو چه میشود؟ممکن 
است TS‏ اذیت شوی. . اینطوری 


بازندگان دور اول وواوق تال دریافت 
کردند. جوایز نقدی که یودانوف برای رسیدن به 
آنها جان می کند. ناچیز است. او ماه مه برای بردن 
یک تورنمنت در شھر ساحلی وارب رگ در سوئد 
حدود دوهزار پوند جایزه گرفت.گاھی دوران 
حرفهای افراد خیلی کوتاه می شود با باخت‌های 
مکرر یامصدومیتی که هر دو از واقعیت‌های تلخ 
ورزش هستند و این یعنی خطر کاملاً جدی است. 
مسابقاتی که گاه مقابل هیچ کس بر گزار می‌شود. 
برای بعضی حکم مرگ و زندگی را دارد. 

یودان وف می گوید: ''یادم همست در تونس بازی 
می کردم و برخی ادم‌ها و مقامات جمع شده بودند 
و بازی را تماشامی کر دند. خیال کردم از سطح 
بازی خوششان آمده اما بعد فهمیدم که ما آخرین 
مسابقه را بر گزار می کنیم و آنها منتظرند تا بازی 
تمام شود و بتوانند وسایل را جمع کنند." 

اوبیشتر خودرادرزمین‌های‌بی کیفیت که خطوط آن 
خیلی مشخص نیست و داور را به اشتباه می‌اندازد. 
پیدا کرده. او می گوید: یادم هست در مسابقاتی 
در مصر در زمین خاک رس بازی می کردم و فکر 
می کنم بدترین زمینی بود که تابه حال در تمام 
عمرم دیده‌ام به شدت خطر مصد ومیت قوزک پا 


تهدیدمان می کرد و در عین حال مجبور بودیم در 
گرمای ۴۰ درجه به بازی ادامه دهیم. یک روز 
دختری با پشت سر به زمین خورد, بی‌هوش شد و 
مجبور شدند به خانواده‌اش اطلاع دهند و... 

در مسابقات مقدماتی که قطعاً بای د خودتان 
تشخیص توپ‌های رو یا بیرون خط را بدهید که این 
در تنیس امتیازات اهمیت زیادی پیدا می کنند و 
اگر نیمی از توپ در زمین و نیمی از آن بیرون باشد. 
کاملاً مطمئنم که ۰ درصد می گویند بیرون بوده. 
چون به نفعشان است. واقعاً گیج کننده است. خیلی 
بحث می‌شود. گاهی به دعوا می کشد.یودانوف مربی 
ندارد اما به سیستم نفوذی خود متکی است که در 
شبکه‌های اجتماعی رقیب جاسوسی می کند و بعضی 
حریف در تورنمنت‌ها رابررسی کنی وببینی آیاروی 
دور برد است یا باخت. بعد نام کسانی که با آنها 
بازی کرده را چک می‌کنی و به آنهایی که می‌شناسی 
پیام می دھی تا سبک بازی‌اش را بشناسی. می‌توانی 
به اینستاگرام هم بروی و تکنیک و شیوه بازی‌اش 
را بشناسی اما روی تو هم اینطور تحقیق می‌شود. 
بدترین حالت این است که دو نفر که با هم بازی 
دارند از تو درباره بازی همدیگر سوال کنند. باید به 
آنها بگویی: در جریان باش که کمی هم از اطلاعات 
تو را به او می‌دهم. از من بدت نیاید! 

دسامیر ۲۰۱۷ 

در سپتامبر در تونس عملکرد خوبی داشتم بنابراین 
برگشتم با انگیزه اینکه بهتر شوم. آماده بودم اما 
تا حدی احساس رضایت از خودم نداشتم. نقاط 
ضعف و قوتم را نمی‌شسناختم و حس می کردم 
نمی‌توانم برنده شوم. هیچ چیز سر جایش نبود. _ 
در دمای ۱۰-۱۵ درجه بازی می کردم واقعاً 
سرد بود اما اهمیتی نمی‌دادم. در تورنمنت اول 
باختم. بعدی هم همینطور و همزمان که با تلاش 
فوق‌العاده خودم رابرای سومی آماده می کر دم. 
خیلی عصبانی شدم و راکت را پرتاب کردم. ولی 
بعدآن رابرداشتم و به بازی ادامه دادم. فکر 
می کنم یک دفعه بهتر بازی می کردم به توپ 
هايم عرض می‌دادم و انگار ضرباتم بالاخره 
به یک جایی می‌رسد. به دسته راکت نگاه 
کردم, دیدم ترک برداشته و باعث شدہ 
سیم‌هایش شل شود و برای همین توانستم 
دوباره ضربه بزنم. من باید در این دما کمی 
سیم‌هایش را شل‌تر می کردم تا بتوانم بهتر | 
ضربه بزنم.البته در همان ماه سپتامبر دمای 
۰ درجه هم داشتیم اما تحقیقات آنلاین اع 
جواب داد و مشخص شد بندهای پلیستر - 
در سرما سفت می‌شوند و انعطاف لازم را - 


ندارند. برای همین دو هفته طول کشید و من تنها 
وقتی فهمیدم که دسته راکت نزدیک بود بشکند. 
تیم آنها این را می‌دانست اما من باید خودم تجربه 
می کردم و خودم به آن می‌رسیدم. 

دو سال بعد از شروع مجدد دوران حرفه‌ای یودانوف 
ششمین بازیکن برتر تنیس سوئد است. خودش 
تخمین زده تر کیبی از جوایز نقدی و حضور در 
باشگاه‌های مختلف. تنیس او می‌تواند خرجش را 
در آورد هر چند اگر بخواهد قسط‌های خانه‌اش را 
بدهد به یک پرش دیگر در رنکینگ نیاز دارد. هر چند 
راه‌های ساده‌تر و البته غیرقانونی برای افزایش در آمد 
وجود دارد که همیشه هم ختم به خير نمی شود. 
هلن پلوسکینا از او کراین که تا رتبه ۶۹۸ جهان بالا 
آمد به دلیل تلاش برای تانی تا آخرعمر از نیس 
محروم شد. یودانوف می گوید: این اتفاق می‌افتد 
اماهر گز خودم تجربه‌اش نکردم. درشبکه‌های 
اجتماعی خیلی بحث می‌شود, یک نفر نوشته بود 
می تواند در یک مسابقه در سطوح پایین شرط 
بندی کند و بیشتر از چیزی که برنده تورنمنت 
می‌برد. گیرش می آید. انگیزه‌های مالی مشخص 
برای تبانی و فریب پول خوردن وجود دارد .اگر شما 
در رده‌های پایین بازی کنید و پیشرفت نکنید. قطعا 
از نظر مالی به مشکل می‌افتید. هیچ کس به پول 
کلان نمی‌رسد مگر از طریق تبانی. یودانوف هفته 
آینده ۳۰ ساله می‌شود. خودش می‌داند جوایزش 
در تنیس میلیون‌ها دلار نخواهد بود. آخر خط برای 
او این است که سر مایه گذاری ابتدایی خانواده از 
بین برود و همزمان رویایش کمرنگ شود. 

حالا کم کم دارد خودش رابرای ورود به مدار 
حرفه‌ای آماده می کند اما این به آخرین پولش 
یعنی پنج هزار یوروی باقیمانده‌اش بستگی دارد. 
او می گوید: ی بت 


من این است که از تنیس حرفه‌ای در آمدی برای 
تمام عمرم تنیس بازی کنم چون تنیس جایی 
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,دندی داشد که به عصیهامی توان داد 


e‏ تام سامسدن 


آیا این هزینه به ۲ پوند خواهد رسید؟ چون این قیمتی است که رستوران سر آشپز "تام 
کریج "در هتل کارینتیا از شما برای چنین غذایی می‌خواهد. شاید بد نباشد بدانید با این 
هزینه براحتی می توانید یک اسپیکر بخرید! به گفته این سر آشپز. این قیمت کاملاً منطقی 
است و براحتی توجیه می‌شود. این سر آشپز ۶ ۴ ساله توضیحاتی درباره علت این قیمت بالا 
برای این وعده غذایی ارائه کرد. از جمله اینکه این غذابا سیب زمینی مخصوصی که بالاترین 
کیفیت را در تمام جهان دارد طبخ می شود و از سس میوه ماتسون هم در غذا استفاده می شود. 
که ماهبان استفاده شده: همان روز صبد داد و بطور ویزه با کسازی و سیس مستقیما از 
سواحل غر ب اروپا به رستوران ارسال می شوند. او ادعا کرد که سالها زمان گذاشته است تا 
خوش طعم ترین ماهیان دنیا را پیدا کند. تا اینجای کار او فقط در مورد مواد اولیه توضیح داد 
و افزود که اگر هنر و تجربه آشپزی خودش راهم در نظر بگیریم» ۳۲ پوند برای چنین غذایی 
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مجروح شد و دامپزشکان مجبور شدند اسب بیچاره را برای اینکه درد نکشد. با 
۳ فقط گوشست شت اسب خودم را لستفادهمی کم به این ترقیب او گوشت اسیش را 
)ںٔں۔؟ ۹۶ را 
تهدید آمیز بسیاری روبرو شد. حتی خیلیها اوراتھدید به مرگ کردند واین کارش را 


اسبش نمی‌داند. دیگران گوشزد کر دند که خوردن گوشت دوست چندین ساله امری 


۲۷ شد که اواز تصمیمش منصرف شود. هر چند این اخبار به قدری به شهرت این 
سوار کار جوان لطمه زد که از شر کت در دور بعدی مسابقات منع شد. 


است که هیچ انسان عادی انجام نمی‌دهد. خوشبختانه اصرار اطرافیان و پدر ومادرش | 


1۹ عه الال ات ۲ 


وقتی صحبت از تغییر د کوراسیون منزل باشد. بعید است برای مشورت به یک 
دختر دو ساله مراجعه کنید. اما این چیزی بود که برای یک مادر اتفاق افتد. ایزابلا 
مک نیل صاحب دو فرزند است ومدتی بود که بدنبال یک مبل راحتی جدید 
می گشت. در همین حین دختر کوچکترش خواست که با موبایل بازی کند و ایزابلا 
هم جستجوبرای مبل رارها کرد و موبایل رابه دخترش داد. تا اینکه بعد از چند 
روز پیامی دریافت کرد که نوشته بود مبل راحتی‌اش در حال حمل شدن به منزل 
او ست! در ابتدا تصور کرد این خرید را در هنگام خواب انجام دادە ات اما در واقع 
دخترش توانسته بود بطور تصادفی وارد سایت فروش مبلمان شود و تمام مراحل 
خرید یک مبل را طی کند. او یک مبلمان سه تکه طوسی رنگ خریده بود و برای لغو 
کردن خرید هم خیلی دیر شده بود. در کمتر از یک ساعت. مبلمان جدید که داخل 
یک کار تن بز رگ بود به در خانه رسید. ایزابلا که جاره‌ای نداشت و پس فرستادن 
محصول برای فر وشگاه حد ود ۰ پوند برایش هزینه برمی‌داشت, تصمیم گرفت 
مبلمان راروی سایت آگهی کند و با کمی ضرر بفروشد. فروشگاه مذ کور بعد از اینکه 
04 پیشنهاد داد که حاضر است پو ایزابل رابدون هیچ کسری به او 
بر گرداند. و حتی می‌تواند مبل را بطور رایگان نگه دارد یا به فرد دیگری ببخشد. 


هر ساله مسابقات زیادی بین عکاسان حیات وحش بر گزار می شود تا ماهر ترین عکاس بتواند 
شکار لحظه‌های ناب طبیعت را به تصویر بکشد. امسال علاوه بر مسابقات رایج هر ساله, رقابتی 
جالب و سر گرم کننده برای ثبت تصاویری از چاق‌ترین خرسهای جهان بر گزار شد. در این 
میان چندین عکاس تصاویر مختلفی از خرسهای سنگین وزن از سر اسر جهان ارسال کردند 
تا اینکه یک خرس با ۱۸۷ هزار رای بعنوان بر نده انتخاب شد. در مر حله آخر این رقابت. ۱۲ 
عکس از خر سهای منتخب باقی ماند که بعد از فصل شکار سالمون. وزن زیادی اضافه کرده 
بودند تا خود رابرای خواب زمستانی آماده کنند. خرس برنده که هالی "نام دارد. چند توله و 
حتی چند نوہ هم دارد واز خرسهای معروف پار ک مل کاتمای است. خرسهای گریزلی در طول 
مدت خواب زمستانی‌شان, یک سوم وزن بدنشان را از دست می دھند. در نتیجه جر بیهایی 
که در تایستان و پاییز ذخیره‌می کنند برایشان بسیار عاق است. خر سهای ماده معمولاً تا قبل 
| از خواب زمستانی‌شان وزنشان رابه ۰ کیلو گرم می‌رسانند. البته این عدد در خرسهای 
نر بسیار بیشتر است وبه ۳۰۰ کیل و گرم نزدیک می‌شود. این خرس قبلا هم بدلیل محافظت 
کردن از توله بقیه حیوانات در مقابل شکار چیان: شهرت خاصی پیدا کر ده بود. تعداد شر کت 
کنند گان در این مسابقه. سه بر ابر سایر مسابقات مشابه بود. 


که اساله‌ای که در جوا به یی ار سالات کف اض ر ان ا متا رنہ 

بود. بعنوان یک دختر شجاع شناخته شد. 'ریتیم پاچکو" تکالیفش راانجام داده بود و مادرش خواست 

نگاهی به آنها بیاندازد که با پیامی جالب مواجه شد که ریتیم برای معلمش نوشته بود. مادرش ت تصمیم ۲ 

کف ار ام را راک کا ات را 

بی تی ےر رم ٹا جم ۱ Shaw,‏ رر 2 
وط dont. want‏ 8 

1 ہنظر من مقایسه اراد بر اساس وزن شان کار سے 1 7 ۳۹ 5 ۹ 

درستی راک ال حوان اا ا rude, but Û donî think‏ 

خودشان در گیر این مساله هستند واز آن خجالت 


مد رب ا ےہ ud‏ 

اوتشکر کرد و گفت که دلیل او کاملا منطقی است. ِ reason‏ 
مادران دانش اموزهای دیگر هم که بسیاری از ۰ 7 a‏ 
آنها خاطره جالبی از دوران کود کی و مسخره شدن | 1 بو 
بدلیل وزن زیادشان نداشتند. MT‏ 0۷6 1 1 


جالب و به جا خواندند. 


۱ بیماری جدیدی بین گوزنها در آمریکا شایع شده و در حال گسترش است. 
E 8 ٦٣‏ 
قا کم اشتهاء لاغر وبشدت ضعیف شوند و در نتیجه بعد از مدتی بسیار خشن 
رفتار کنند. شاید عنوانی که دامیزشکان برای این بیماری انتخاب کر ده‌اند 
ا بنظر عجیب بیاید. اما حتی مسئولان حفاظت از حیات وحش درباره گوزنهای 
: ۰ زامبی"به مردم هشدار دادند. پزشکان سخت مشغول تلاش هستند تا نگذ ارند 
هیچ یک از گوزنهای مبتلا به این بیماری به نوادا برسند. چون جمعیت مردم 
در آنجا بسیار زیاد بوده و ممکن است به افر اد حمله کنند. از جمله علل احتمال 
حمله آنها به انسان, از بین رفتن ترس گوزنها از انسان بر اثر این بیماری 
است. این بیماری آسیبهای جبران ناپذیری به بافت مغز حیوان وارد می کند 
وبه قدری خطرناک است که قادر خواهد بود تما نسل گوزنها را از بین 
کرٹ آزمایشات انجام شده‌روی لاشه گوزنهای پیداشده در ایالت يوتا که با 
نوادامرز مشسترک دارد. مثبت بوده و نگرانی رادو برابر کرده است. به گفته 
متخصصان,. علائم بیماری ممکن است حتی تا ۱۶ ماه بعد از مبتلا شدن هم 
بروز نکند و بعد از آن بشدت واگیردار خواهد بود. 


اطلاعا ت‌هفتگی شمادع ہم _ ۳۵ 


شفل, ذنهازمانی اعټار دارد که از 


۰ 


ادانه دن 


د فته شود 


© ار کاب 


۳ 


دینا دوربین می‌رود...! (صنحه۵) 
دینا دوربین؛ ستاره. معروف کار خانه اونیورسال که 
روزی بلبل عالم سینما لقب داشت و در چهارده 
سالگی در ردیف ستارگان پولساز درجه اول 
بود و فیلمھایسش بیش از هر هنرپيشه 
دیگری استفاده می کرد از 
او ھا کے که کیان 
فیلمبرداری ''اونیورسسال اینترنشنال" 
کے دستور داد پلاک اسم دینادوربین 
۱ بردارند و پلاک اسم "ایدالویینو" 
رابه جای آن نصب کنند. 


یکی از مأموریسن رسمی 
کارخانه می گفت: دو 
سال است که او برای 
ماهیچ کاری انجام 
نداده است و سه فیلم 
خر او یک شاهی هم به ما تفع ناد زیر مردم 
توجهی به این فیلمها نداشته‌اند. ولی ما برای هر 
فیلم بر طبق قرارداد که با اوبسته بودیم ناچار ۴۰ 
هزار لیر به اومی‌دادیم. این وضع معلوم است که ما 
را به ورشکستگی می کشاند.دینا دوربین. سیزه سال 
قبل, دختر زیبا وزرنگی بود که توانست با چشمان 
آبی و صدای نمکینش توجه صاحبان کارخانه‌های 
فیلمبرداری را به خود جلب کند و اولین قرارداد 
را منعقد سازد.... فیلم "سه دختر هوشیار برای 
کارخانه در حدود دویست هزار دلار تمام شد ولی 
یک میلیون و نیم دلار استفاده کرد و نام دینا و 
کارخانه اونیورسال راہر سر زہاٹھا انداخت.او سال 
بعد در فیلم "صد مرد ویک دختر" شرکت کرد 
ودراین سال یعنی به سال ۱۹۳۷ فقط ۱۵ سال 
داشت.مطابق قراردادی که دینا قبلاً با کمپانی دارد 
جمعا برای هر فیلم در حدود صد هزار دلار دریاف 
می کند که چهل هزار دلار برای بازی در فیلم و بقیه 
مقداری از فروش آنست. 


بشنوید سببینید (سنعه؟ 


یک مارشال پیر به وطن خود بازمی گر دد. یک 
کشور کوچک که در پرده آهنین محاصره شده 
است. چند روز پیش از شدیدترین دشمن روسها 


۳۶ 


۶ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ت 


کلیه مطالب از 


استقبال باشکوهی به 
عمل آورده. این کشور 
مارشال ''مانرھایم" 
پس از یک غیبت چند 

۳ به تنھابی مظهر وضع 
سے تر ا کر . فنلاند 
تنها کشور اروپایی همسایه شوروی است که پس از 
دیگر این کشور تنها کشور کوچکی است که دو بار با 
دولت شوروی جنگیدہ ویک بار آن دوش به دوش 
تضادها را دارد و اکنون مانرهایم هشتاد و دو سال 
دارد. این سردار فنلاندی از حمله سرداران بسیار 


معدودی است که هم شکست خورده و هم مورد 
احترام فوق العاده ملت خود بوده‌اند. اینک مانرهایم 
ظاھراً برای استراحت به فنلاند باز گشته است. 
ولی اهالی هلیسنکی عقیده دارند مردی که مظهر 
استقلال کشور آنهاست بی‌جهت مراجعت نکرده. 
مخصوصاً که جنگ اعصاب بین فنلاند و شسوروی 
به منتهی درجه شدت رسیده است. 


امیرالکتاب ملک الکلامی صنحه۲۴) 


جامعه ادبی و هنری 
یکی از افراد ارجمند 
دست داد. فقدان 
حاج امیرالکتاب ملک 
الکلامی ضایعه‌ای بود 
کردستانی که در شعر بنام -شرقی -تخلص می کرد 
نمونه‌ای از هنرمندان جامع و کامل ایران بود که در 
کارش خطرط زب مم یکی از اسستادان سل بوذ 
که تقریبا سی سال پیش از طرف پادشاه وقت به 
المشق ان مرحوم هنوز مورد استفاده دانشجویان و 
یاد گاری از آن مرحوم می‌باشد. 


چین بعد از تشکیل حکومت پکن (صنحه۲۷ 


گزارشی که از هونگ کنگ واصل شده‌نشان 
می‌دهد که کمونیستها هنوز موفق به تصرف بندر 
''آموی''نشدہاند و پادگان این شهر هنوز در برابر 
کمونیستها به دفاع ادامه می‌دهد. دول آمریکاء 
هندوستان, انگلیس, فر انسه و برمه هفته گذشته 


ارم شماره ۲۲-۴۲۷ مهر ۱۳۲۸ انتخاب شده است 


مطالعه قرار دادند.به طور غیررسمی وزارت خارجه 
ادامه می‌دهد و زمامدارانش بے جزیره "فورموز" 
نرفته‌اند و دولت پکن متعهد به محترم شناختن 
قراردادهای بین المللی نگردیده است. اقدامی برای 
شناسایی آن دولت به عمل نخواهد آمد. 

شرح عکس: از راست به چپ: "چو -ته "رئیس 
ستاد ارتش کمونیست چین مائوتسه تونک" 
رئیس جمهور چین کمونیست. "چوئن لای" وزير 
خارجه دولت جدید پکن 

دلتان می خواهد بدانید مردم شما را دوست 
دارند یافه؟ (صنحه۲۲ 


بی شک هر فردی مایل است که میان مردم 
محبوبیتی پیدا کند و همه او را دوست داشته باشند. 
اماعده‌ای هستند که از این تمایل طبیعی خود 
پیروی ننموده و با انواع وسایل سعی می کنند در 
اطرافیانشان اثر خوبی باقی گذاشته و آنها را به خود 
جلب کنند. اصولاً اطلاع از طرز قضاوت دیگران و 
اینکه اطرافیان درباره شخص چه می گویند. بسیار 
مشکل است زیراهر کس خودش به درک این 
نکته قادر نیست و دوستان نیز غالباً از روی تملق 
حاضر به بیان حقایق نمی شوند. 

البته در مقابل جمعی خودخواه هم وجود دارند 
که برخلاف تمای لات باطنی می گویند ما اصولً به 
قضاوت دیگران و خوش آمدن و بد آمدن آنها 
آهمیتی نمی‌دهیم. در اینجاما با دسته اخیر که از 
فرط خودپرستی خویشتن را فریب می‌دهند کاری 
نداریم و فقط می‌خواهیم به کسانی که علاقمند به 
محبوب شدن خود میان مردم هستند و در این راه 
کوشش دازند کشک وزآهمایی کے و:: 

طنز هفته سنحه۲۵) 
پز شك راستگو 
- آقای دکتر شما کفتید که بیساری‌پدرم خیلی 
طولانی نخواهد بود. اما خوب‌نشد ودیروزفوت کرد ۔ 


پس ملاحظه میفرمانید که دروغ نگفتم, و 
مدت بیماریش خیلی کوتاه بود. 


٦‏ وت و 
مرگ مشکوک یک ورزشکار 


همزمان بام رگ مشکوک پسر ورزشکار 
رشته پرورش اندام. جسد او برای تعیین 
۴٣‏ 9ھ 
منتقل شد. 

7 :1+ " 
خرم آبادی که چند روز قبل برای 
بر گزاری مسابقات به تهران آمده و در 


اخلنی‌مرری‌تکولتتو 


مأم ور قلابی که به اتهام اخاذی از یک مرد 
دستگیر شده بود. هفته گذشته مورد محاکمه 
قرار کرت 

هفته گذشته مرد جوانی با مراجعه به پلیس 
گفت؛ مردی در خیابان با نشان دادن کارت 
شناسایی, خود رامأمور معرفی کرد و از من 
شش میلیون تومان پول گرفت!بدین ترتیب با 
بررسی مشخصات مآمور قلابی وی نیز خیلی ۱ 
زود دستگیر شد و به جرمش اعتراف کرد.او گفت شب حادثه من و دوستم 
از خیابانی واقع در سعادت اباد رد می‌شدیم که به صورت اتفاقی شاهد 


مسافر خانه‌ای واقع در بازار تهران اقامت 
داشت. هنگام صبح وقتی دوستش به دیدن او رفت ناگهان با جسد وی 
روبرو شد.هنوز علت فوت به صورت دقیق مشخص نشده و گمانهایی 
در خصوص ایست قلبی. مصرف داروهایی استروئیدی و حتی خود کشی 
lo 0‏ را 
فوت این ورزشکار جسدش به پزشکی قانونی منتقل شده است. 


ووزمتمیلرونی لم ددر 


خانم د کتر قلابی که به بهانه ارائه خدمات 
زیبایی به زنان, باعث نقض عضو و سیب 
جدی به انان ہے مد دستگیر مت 

هفته گذ شته جند زن که دجار عارضه‌های 
پوستی از قبیل افتادگی پلک و لب شده 
بودند. با مراجعه به دادسرای جیرفت 
لس از یک خانم دکتر و دستیارش شکایت 
کردند.بدین ترتیب با تشکیل پرونده خانم د کتر و دستیارش دستگیر شدند 
و مطب انها پلمب و تجهیزات پزشکی داخل ان نیز توقیف شد.در ادامه 
بررسیها مشخص شد هر دو متهم تحصیلات دیپلم دارند و پز شک نیستند 
ولی هر هفته از کرمان به جیرفت می ایند و به مشتریان خدمات زیبایی 
Cl‏ ند ورورانه بش از ۸ملون در آمد ات EC‏ 
دو متهم خود راپزشک معرفی کرده و باعث نقص عضو عده زیادی شده 
بودند. تحویل مراجع قضایی شدند و تحقیقات تکمیلی در این رابطه در شعبه 
اول بازیرسی دادسرای جيرفت ادامه دارد. 


ت ,0 مت 9 
بات وز رنترین‌پتوی‌جران 
بیش از ۵۰۰ زن از ۲۷ ملیت در کار تیمی جالبی بز رگترین پتوی جهان را 
بافتند و نام خود را در کتاب ر کوردهای گینس به ثبت رساندند. 
یکی از افراد این گروه که "مانجو انصاری" نام دارد گفت؛ این پتو برای 
کود کان فقیر دنیا بافته شده است و مادر بافت این پتو همدلی. مهارت 
و مھربانی را سرلوحه کارمان قرار دادیم و این سه واژه نقش اساسی در 
موفقیت ما داشته است.وی ادامه داد: در این کار بز رگ و هنری ۴۰۰ زن 
۵ تا ۸۵ ساله اهل امارات متحده عربی شر کت داشته‌اند. این پتو به اندازه 
زمین یک استادیوم ورزشی بوده و در لاک ان از رنگهای متنوعی استفاده 
شده است. اندازه پتو هم ۹ مترمربع است و در هر تکه این پتو قلبی 
نقشه بسته که به کود کان فقیر اهدا شده است. 


ارتباط نامشروع مردی با یک زن جوان در خودرو شدیم و من از روی 
کنجکاوی به شيشه خودرو زدم و زن جوان در حالی که می‌لرزید و ترسیدہ 
برد گفت به ساط اک پول خر رد داروی کان برای مادرم رتاش نم تن 
به این کار داده‌ام و من هم با شنیدن این حرفها خیلی ناراحت و عصبانی 
شدم و از آنجایی که مربی تکواندو هستم مرد جوان را کتک زدم و خودم 
را مأمور معرفی کردم. 

وی ادامه داد: در این میان بود که او حاضر شد به من یولی بدهد تا 
بازداشتش نکنم و گفت نمی‌خواهم زن و بچه‌ام بفهمند و آبرویم برود 
اه رو ۶۷" 
میلیون واریز کرد! 


به دنبال اظهارات متهم قضات داد گاه برای صدور وای وارد شور شدند. 


قتل بامشروب تقلبی 


فروشندہ مشروبات الکلی دست‌ساز که باعث مر گ یک زن جوان شده بود. 
به اتهام قتل بازداشت شدا 

چندی پیش مرگ زن ۳۰ ساله‌ای از سوی مأموران پلیس کیانشهر به 
بازپرس جنایی تهران اعلام شد.در بررسی و تحقیقات اولیه هم معلوم شد 
که زن جوان به همر اه شوهرش دچار مسمومیت شده و پس از انتقال به 
مار انار جال راما مس رض ام ات اک 
شوهر این زن پس از بهبودی گفت؛ از دوستم مشروب الکلی خریده بودم 
و شب حادثه با همسرم خوردیم. اما پس از چند دقیقه حالمان بد شد 
و هر دویمان رابه بیمارستان انتقال دادندادر ادامه پزشکی قانونی علت 
مرگ همسر این مرد رامصرف مشروبات الکلی تقلبی تشخیص داد و و 
اعلام کرد؛ فروشنده مشروبات الکلی داخل قوطیهای اصلی مشروبات الکلی ٠‏ 
دست ساز و تقلبی ريخته است.بدین ترتیب به دستور بازپرس جنایی 
تهران. فروشنده مشروبات دستگیر شد.او 
در بازجوییها گفت؛ این اولین باری بود که | 
در خانه مشروب درست می کردم و آنها 
راداخل بطری مشروب خارجی ریخته وبه | 
مبلغ ۳۲هزار تومان فروختم و هر گز تصور ا 
نمی کردم باعث مرگ یک نفر شوم و از این 
بابت خیلی پشیمانمابا توجه به اعترافات 
فروشندہ بازپرس پرونده وی را به اتهام قتل 
غیر عمد بازداشت و روانه زندان کرد. 


وطح و حال مر دمان تنکك فکر ده وضع و حال بط بهای تنگ دهن می ماند 


ا 


درسی از فردی عامی 

محمدبن علي ترمذي, از عالمان رباني و 
بسیار آهميت‌مي‌داد وبه جایگاهی از علم رسیده 
بود کے او را "حکیم الاولیاء " مي‌خواندند.وی 
همسایه آهنگری داشت که مردی بسیار 
شده که روزی محمدبن علي تر مذي از مقابل 
د کان آهنگری همسایه‌اش می گذشت و دید. 
یکی از اهالی شهر که به بی‌ایمانی معروف بود. 

وی که ان زمان روز گار پیری رامی گذراند 
وفقط می‌توانست به آهستگی قدم بردارد. 
مدتی طول کشید تا از مقابل دکان آهنگر 
بگذرد. وش نید که آن مرد به همسایه 


باشی که این همه رنج و بیماری نصیبت کرده 
است؟... مرد آهنگر پاسخ داد: 
یک تکه اهن رادر کوره قرار می‌دهم و وقتی 
گداخته شد. روی سندان می گذارم و آن‌قدر 
صسورت دلخواهم در آمند؛ کار تمام اشےت؛ 
وگرنه. آن راباز در کوره می گذارم و دوباره 
بايد پشوم. ندانسته که قصد اصلاحم رادارد. 
محمدبن علي ترمذي, باشنیدن آن سخن. 


-خدایاء سالها تحقیق و مطالعه کردم اما | " 


ماجرای چاه آب مسجد اعظم 


آیت‌الّه علوی بروجردی, تولیت مسجد اعظم و 
کتابخانه آ یت الله بروجردی گفته است: 

آقای لرزادہ معمار مسجد اعظم. برای من نقل 
کرد که می‌خواستیم در مسجد اعظم چاه بزنیم. 
باید کسی رام ی آوردیم که متخصص این کار 
باشد. به ما گفتند متخصص این کار آقایی است به 
نام اسفندیار یگانگی و پسران که مؤسسە و بنگاهی 
در خیابان سعدی دارند و کارشان بسیار خوب 
است اما زرتشتی‌اند. با آقای بروجردی مطرح 
کردیم وایشان هم استقبال کرد. آنها هم اظهار 
آمادگی کردند. منتهی ما وحشت داشتیم که در 
زمین وقف‌شده برای مسجد زرتشتی‌ها چاه بزنند. 
با موافقت آقای بروجردی آنها آمدند و چاه زدند 
و چاه خیلی خوبی هم از کار درآمد و از عجایب 
این که اب ان چاه شیرین تر از جاه‌های اطرافش 
است. چاه‌هایی که داخل رود خانه است شور است. 
اما پ.هاش" آب این چاه خیلی پایین‌تر است. این 
چاه را زدند و موتور گذاشتند و تا انتها کار را به‌ نحو 
احسن انجام دادند. 

آقای لر زاده می گفت: 

-به‌سراغشان رفتم و گفتم صورت حساب 
بدهید. اما امروز و فردامی کردند. تا این که یک 
روز خود اسفندیار. که مدیر بنگاه بود. گفت صورت 
حساب دادن ما یک شرط دارد. شرطش این است 
که ما آقای بروجردی را از نزدیک ملاقات کنیم. 

آقای لر زاده می گفت: 


۳۸ 


1 مه 2۸اطلاعات هکی 


-من نمی‌توانستم از طرف ایشان قولی بدهم 
و بعید می‌دانستم که اقای بروجردی بپذیرند. 
بااین حال پیش آقای بروجردی رفتم و ماجرا 
رابه ایشان گفتم. آقای بروجردی بسیار استقبال 
کرد و گفت چرا نگفتی بیایند. به هر حال با یگانگی 
خدمت آقای بروجردی رفتیم ایشان در اتاق 
کناری زیر کرسی نشسته بود و چون بسیار پیر 
بود. نمی‌توانست بەھنگام ورود افر اد از جا بلند 
شود. یگانگی وارد شد و خدمت آقای بروجردی. 
که مر جع تقلید شیعه بود. رفت. دست و پایش را 
گم کرده بود. به آقای بروجردی چسبید و پیشانی. 
گونه‌هایش را بوسید. 

لرزاده به من گفت که: 

- آقای بروجردی در آن بوسیدن‌هاء نه خودش 
راعقب کشید ونه دستش را این طرف و آن طرف 
کرد که حاکی از آن باشد که ایشان کافر و نجس 
اسست. کاملاً مانند رفتاری که با مسلمانان داشت 
بااو مواجه شد. یگانگی کنار آقای بروجردی 
نشست ودست آقای بروجردی را گرفت. 
آقای بروجردی مطلقاً دستش رانکشید و مدتی 
دست در دست هم بودند. آقای بروجردی هم از 
ایشان تعریف کرد و گفت شنیده‌ام که کار خوبی 
کردی و اقای لرزاده‌از شماتعر یف می کرد.اما 
چراصورت حساب نمی دھی. یگانگی گفت برای 
همین خواستم خدمت شما بیایم و عرض کنم که 
اجازه بدهید در کار خیری که شما کر ده‌اید من هم 
سهیم باشم. شما مسجدی بر ای خدا ساخته‌اید. 


اجازه دهید ما هم به‌اندازه این چاه در بنایی که شما 
ساخته‌اید سهیم باشیم. آقای بروجردی در گرفتن 
مبالغ کلان اخلاق خاصی داشتند و مخصوصا از 
سهم امام در مسجد خرج نمی کر دند و به‌راحتی 
به پیشنهاد افراد برای کمک کردن پاسخ مثبت 
نمی‌دادند .اقای لرزاده کاملا با این روحیه اقای 
بروجردی آشنا بود. با این حال تا یگانگی این 
پیشنھاد را داد. اقای بروجردی پذیرفت. 

آقای لرزاده می گفت برای من تاز گی داشت که 
آقای بروجردی چنین چیزی را قبول کرد. 

بعدها این چاه در زمان نوه اقای بروجردی. که 
متولی مسجد بود. خراب شده بود. ایشان می گفت 
در پرونده‌ها گشتیم و آدرس بنگاه یگانگی را پیدا 
کردیم. در همان خیابان سعدی چند مغازه بود 
که نوشته بودند بنگاه جمشید یگانگی و پسران. به 
آن‌ها گفتیم که چاه خراب شده است. آنها گفتند 
که چاه را ما زده‌ايم و می اییم درست می کنیم. 
آمدند و چاه را تعمیر کردند و باز هم صورت 
حساب نمی دادند. به بنگاه آنها مراجعه کردیم. 
معلوم شد خود یگانگی فوت شده و بچه‌هایش 
متصدی بنگاه هستند. یکی از پسرانش که مدير 
عامل بنگاه بود. ملاقاتی با من گذاشت و پر ونده را 
آوردو گفت پدر ما نوشته است که این چاه‌راما 
برای آقای بروجردی و مسجد اعظم زدیم. تا وقتی 
این بنگاه هست و شما بچه‌ها هستید. هر کاری این 
چاه دارد بدون دریافت پول موظفید انجام دهید و 
این وصیت من به شما است. 


این بار و برای این شماره از مقالات سعید 
نفیسی که در زمینه زبان و ادب پارسی لطائفی 
دارد استفاده شده است. 

ینمی از ها فرویو رگن ا 
در عرصه پژوهش و در زمینه‌های ادبیات و 
تاریخ و کناب شتاسی انست. اورآباہد از جمله 
پر کارترین ادبای هش تاد ساله اخیر شناخت. 
ریمس از + ٠‏ قال صتعی در مجلا ت ر 
روزنامه‌های عصر خود نوشته است. ھمچنین 
خاطراتی به طور پراکنده نوشته شده که در 
مجلات گوناگون نظیر مجله اطلاعات هفتگی. 
خواند ا دوسا و مالا مهای تلف با 
چاپ رسیدہ است. 

زنده یاد نفیسی در ۱۸ خرداد ماه ۱۲۷۴ 
هجری شمسی متولد و در ۲۳ آبان ۱۳۴۵ 
در گذشت. از وی -لطایف و طنزهایی از شاعران 
گذشته نقل شده‌است که قسمتی از آنها را تقدیم 

از صائب تبریزی: 

همیشه صاحب طول امل غمین باشد 

که چین به قدر بلندی در آستین باشد 

رباعی نقل شنےہ از میسرزاعمادالدولة نوہ 
فتجعلی شاه ادر مورد ای میرڑا آقاسی: 

نگذاشت به ملک شاه حاجی درمی 

شد صرف قنات و توپ هر بیش و کمی 

نه مزرع دوست رااز این آب نمی 

نه ارتش خصم رااز آن توپ غمی 

رباعی: 

هشدار که در حق کسی پا نزنی 

تا در ره پیشرفت درجا نزنی 

شعر دگری به نام خود جا نزنی 

بین شعرا جفتگ بی جا نزنی 

یکی آمتمولیسن که خاجی اپوالحسین تام 
داشته, خواسته کار خبری بکند ویک مستراح 
عمومی در زاویه شاه عبدالعظیم بسازد چون 
بانیمای جندقی آشنا بود, از ایشان می خواهد 
ماده تاریخی برای آن بسازد: 

حاجی بوالحسن خلائی ساخت 

تا بگویند خر او از پس" 

گفت یغما برای تاربخش! 

توشه آخرت همینش بس 

در زمان قاجاریه دادن مناصب و درجات 
مهم نظامی پایه و مایه‌ای نمی خواست و مناصب 
مهم راحتی به کود کان نابالغ و گاهی به کودک 
نازاده(در شکم مادر) می‌دادند. سروش اصفهانی 
در همین زمانه درباره کود کی گفته است: 

بادرغاقس دس ناد مه شاک 

گفتا به سر عزیز سرهنگ قسم 

و نیز در همین زمینه سروده است: 


مادر مرو را زاده است سرهنگ 

مشق چپ و راست چون دهی لشگر را 

طفلی‌تر و دست چپ ندانی از راست 

این رباعی هم در این زمینه است: 

نه حاجت مشق و زحمت جنگ ترا 

نه در صف کارزار آهنگ ترا 

در کار تو آن نشان سرهنگی نیست 

مام تو نخست زاده سر جنگ ترا 

حاج ابوالحسن شب خ الرئیس 
قاجار متخلص بے "حيرت" 
فرد دانشمند و باذوقی 
بود. وقتی عکس فنتتی 
سیدعبداللّه بهبهانی را 
با ظهیرالدوله پیشوای 
علیشاه اصفهانی بود 
و در مجلس با هم 
نشسته و به یاد گار 
عکس گرفتند دید. در 


زیر آن عکس سروده 


صحبت بودیم 


خوشخالی است 
که این مقدمه را یک نتیجه عالی است 
شریعت است و طریقت قرین ولی افسوس 
که جای نقفش حقیقت در این میان خالی 


مرد دانشمندی در زمان ناصرالدین شاه 
بوده که به حکیم ریاضی شهرت داشته. وقتی 
ناصرالدین شاه در حضور نزدیکان خود گفته 
"نفس آسوده خوشست "این رباعی را گفته 
است؛ 

شه می گوید که نفس آسوده خوشست 

دستی که به خون نباشد آلوده خوشست 

من می گویم که هر که را دندان نیست 

تعریف همی کند که پالوده خوشست 


در بخش سخن ربانی؛ 

زن از پهلوی چپ گویند بر خاست 
نیاید هر گز از چپ راستی راست 
و جامی از او برده دست: 

زن از پهلوی چپ شد آفریده 
کس از چپ راستی هر گز ندیده؟! 


صائب تبریزی: 
صحبت ناجنس آتش را به فریاد آورد 
آب چون در روغن افتد می کند شیون چراغ 


شاعر دیگری که علم تخصص می کند؛ 
اب چون در روغن افتد ناله خیزد از چراغ 


ضجیت اجن را باد تر 


آزارها 


خانومی تعریف می کرد: بعد از عقدم برای اولین 
بار شوهرم به خونمون اومده بود و در سالن با هم گرم 


مادرم اومد و یک کیک خوشگل خونگی برامون آورد. بعد از اینکه 
کیک رو خوردیم. از شوهرم پرسیدم کیک چطور بود؟ از لبخندش 
فهمیدم که از کیک خیلی خوشش آمده. بهش گفتم: اینو خودم درست 
کرده‌ام و انشالا بعد از عروسی خیلی از اینها درست می کنم. شوهرم نگاهی 
بهم انداخت و چیزی نگفت! بخودم گفتم چه پررو حتی تعریفی ازم نکرد. 
رفتم از مادرم پرسیدم. مامان اون کیکو از کجا آوردی؟ مادرم کت 
شوهرت با خودش آورده بود. 


است: ے2 ۳ 
دیگه به سالن برنگشتم و به مادرم گفتم بجای من ازش 


چو عکس مفتی و صوفی 
به صفحه‌ای ديدم 


۷ شگفتم آمد و گفتم که جای 


خداحافظی کن و بگو روز عروسی می‌بینمت. 
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خداده زمان ۱ 


٦ 
٭٭‎ 


اج ذدار د و ھک در نمی کند 


9 اسکلول 


سمانه ۵۷سال 


دارد. همسرش ۶۷ ساله 
است. فاتح قبلاً ازدواج کردہ و از 
مرجان,. زن اولش چهار بچه دارد. او 
وقتی فهمید زنش خیانت کرده وارد کار 
طلاق شد و در همان دوره هم با سمانه آشنا شد 
که چهل سال داشت. به خواستگاری سمانه رفت. 
خانواده دختر مخالفت کر دند. سمانه اصرار کرد که 
فاتح مرد خوب و باشخصیتی است و آخرش با هم 
ازدواج کر دند. ماجرای خیانت مرجان هم اینجور بود 
که بیست سال پیش به فاتح می گوید برویم آلمان 
زند گی کنیم. پس از مدتی بحث و مذاکره و تحقیق. 
قرار می شود مرجان با دو فرزنش که یکی شان پسر 
بوده به آلمان بروند و مستقر شوند بعد فاتح و دو 
دختر دیگرش هم به آنجا مهاجرت کنند. یکی از 
دخترها یعنی نوشین کم‌توان ذهنی است. 
مرجان به آلمان می رود. کار فاتح گره می‌خورد و 
نمی‌تواند مهاجرت کند. به مرجان می گوید بر گرد. 
مرجان هم می گوید چشم ولی هی لفتش می‌دهد. 
سه سال آ ز گار می گذرد و نه فاتح می تواند به آلمان 
برود نه مرجان و بچه‌هابه ایران می آیند. روزی‌یکی 
از دوستان فاتح که تازه از آلمان به ایران بر گشته 
بود. به فاتح می گوید: آخانه خراب چه نشستی که 
زنت در آلمان شسوهر کرده. فاتح می‌گوید: چرا 
تهمت می‌زنی! مگه ميشه کسی که شوهر داره. 
دوباره شوهر کنه؟" دوستش می‌گوید: "تو آلمان 


هشدار مهم: 
اگر کسی نمی خواهد قصه اش در مجله چاپ شود حتما اعلام کند 


> 
ہےر 


کرده مجرده 
و به سبک آلمانی‌ها 

شوهر کرده و خلاص." 
فاتح تحقیقاتی کرد و دید رفیقش راست 
می گوید. به سفارت رفت و تقاضای طلاق کرد. 
مرجان هم به سبک ایران در آلمان طلاق گرفت. 
دی ری نگذشت و فاتح و سمانه عقد کردند و 
سمانه به خانه فاتح رفت. دختر بز ر گتر فاتح زیاد 
مشکل‌تراشی نکرد ولی نوشین که مشکل عقلی 
داشست., تا توانست سمانه رااذیت کرد. این آژارها 
وقتی بیشتر شد که سمانه باردار و زری متولد شد. 
در نوشین سیستم حسادت به کار افتاد و دم و دقیقه 
حالگیری می کرد. زند گی زناشویی برای سمانه 
آنطور نبود که در خیالش بود. مجبور شد از کارش 
استعفا بدهد و خانه‌داری پیشه کند تا از نوشین و 
زری مراقبست کند. خجالت هم می کشید به پدر 
و مادر و دوستانش بگوید "اگه عشق همینه اگه 
زندگی اينه نمی‌خوام چشمام دنیا رو ببینه ‏ و همه 
جا می گفت خوشبختم و از زند گی لذت می‌برم. اگر 
می‌پر سید ند نوشین اذیت نمی کنه.می گفت: "آ خی! 
درسته که نوشین یه خورده خله ولی سرتاپاش 
گله. من که عاشقشم. فاتح هم یه پارچه اقاس. 
باهاش احساس آرامش می کنم. از اینکه شغلم رو 
ول کردم و خونه‌دار شدم. هیچ حسرت نمی خورم. 
زن ساخته شدہ واسه خونه‌داری و مراقبت از 
بچه‌هاش, من که راضی هستم. خدا هر کسی رو 
به آرزوش برسونه. "و کسی خبر نداشت که او در 
خانه جقدر استرس دارد. دو. سے سال بعد وقتی 


۴ 5 مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


کک کک ویر 


که زری به زبان افتاد و از نوشین 
پیش پدرش شکایت می کرد فاتح 
حق را به نوشین می داد و به زری می گفت 
باید به خواهر بزرگت احترام بذاری. 
زری از آن بچه‌هایی بود که به بز رگترش جواب 
می داد و به قول بزر گترها زبان‌دراز بود. نوشین هم 
عصبی می‌شد واو رامی‌زد. زری گریه می کرد و 
به مادرش یناه می برد. سمانه به نوشین می گفت: 
"چرابچه رو زدی؟ نوشین جیغ می کشید و موهای 
خودش را می کند. عصر موهاي ش را به پدرش 
نشان میداد و می گفت این دو نفر ریختن سرم 
و کتکم زدن. فاتح با سمانه و زری دعوا می کرد. 
و این سریال هر روز به نوعی تکرار می شد. سمانه 
برای اینکه بحث و دعوا نشود. هی به زری می گفت 
بشین|ندوا به اون دست نزن! کاری به کار نوشین 
نداشته باش و بدون اینکه نیت بدی داشته باشد. 
زری را می کوبی د. عصر هم پدرش کار کوبیدن 
راادامه می‌داد و زری در لهستان خانه به دست 
هیتلرهای رو زگارش له شد و بز رگ شد. 
جور دیگر: 
درباره قسمت اول این زندگی چیزی نمی گویم 
چون چنان ناجور است که شاید نشود جور دیگری 
نگاهش کرد. قسمت دوم ازدواج سمانه است و 
مخالفت پدر و مادرش. سمانه‌ای که جور دیگر 
می‌بیند. به خودش نمی گوید چهل ساله شدم و هنوز 
سینگلم. و وقتی که فاتح به خواستگاری می‌آید. 
دقت می کند ببیند چرا مرجان رفته شوهر کرده؟ 
مگر فاتح جطور مردی بوده؟ سمانه به خودش 
می گوید درست است که ازدواج خوب است ولی نه 
هر ازدواجی ونه به هر قیمتی. چرابا مردی ازدواج 
کنم که دو تا از دخترهایش با اوزندگی می کنند 
که یکی شان ناتوان ذهنی است. در جور دیگر اگر 
خواستگار دختر داشت. با وسواس به این وصلت 
نگاه می کنیم چون دخترها به دلیل خصلتهای 
الکترایی حتی مادر خود رارقيب می‌دانند چه برسد 
به زن‌بابا. البته اگر خواستگار پسر داشته باشد. این 
مشسکل کوچکتر و قابل حل فر است. سمانه و فاتح 
نتوانستند بین زری و نوشین رابطه‌ای دوستانه 
ایجاد کنند. در جور دیگر این کار رابلدند اگر هم 
بلد نباشند. از مشاور یاد می گیرند. در جور دیگر 
زن شغلش را رها نمی کند تا خدانکردہ بعد ا اگر 
اختلافی پیش آمد. زن استقلال مالی داشته باشد. 
خب... حالا برویم و دوباره بے این زند گی 
نگاه کنیم. 
والد منتقد: زری که سر و زبان دارد. از بچگی 
دختری منزوی بوده هنوز هم هست. مادرش اورا 
پیش روانشناس برد. دکتر پیشنهاد کرد زیاد رفت 
و آمد کنند ولی این کار اثری نداشت. سمانه معتقد 
است دخترش از جمع ترس دارد. پدرش حالت والد 


منتقد دارد. به درس خواندن حساس است. پیوسته 
به زری می گوید غافل منشین نه وقت بازی است / 
وقت هنر است و سرفر ازی است. سر شب به همه 
حکم می کند بخوایید فردا کلی کار دارید. و خاموشی 
می‌دهد. او به همه جیز گیر می‌دهد: جرا این لیوان 
اینجاس؟ در یخچ ال رو زیاد باز ن‌ذار! این جوب 
کبریت اینجا چکار می کنه؟ چراپیازارو زیر ورو 
نکردین؟ چرا کنترل تلویزیون سر جاش نیست؟" 
بااین گیرهایش خانه رابه پاد گان تبدیل کرده. 
اگر زری مخاطب فاتح باشد. معمولاً زری جواب 
می‌دهد: اگه من در یخجال رو زیادباز می‌ذارم. شما 
هم خیلی وقتا باز می‌ذارین. و این جواب به گوش 
فاتح خوش نمی آید و به سمانه اخم می کند سمانه 
هم به زری می گوید: ''بچه ادب داشته باش! آدم با 
بز ر گترش اینجور حرف نمی‌زنه." 

حالا زری هفده ساله است. کلاس دهم است. 
یگ سال تک کیل داش امال هم دوست 
ندارد به مدرسه برود. درسش خوب است و دختر 
تنبلی نیست ولی از مدرسه متنفر است. معتقد 
است مدرسه مثل قبر ستان است. به مادرش گفته: 
''خودم تو خونه درس می‌خونم. بیشستر درسامون 
حفظ کردنیه. دو سه تادرس هم داریم که معلم 
خصوضی می گیرم۔'نادرش اوراتسیحت تی کید 
"تو که درست خوبه چرااز مدرسه فراری هستی؟ 
بابات محاله قبول کنه. اون روز می گفت چه معنی 
داره که آدم بگه اعصابم خرابه؟ زری گفت: 
"اعصاب خودش از همه خراب‌تره. سمانه: "حق 
داره آخه مرجان بعد از هفده -هجده سال که از 
طلاقش گذشته. مهرشو گذاشته اجرا. واسه بابات 
هفتاد میلیون تومن بریدن. از کجا بیاره بده" 

روزی که از داد گاه برای فاتح احضاریه آمد. 
به کوره آهنگری تبدیل شد و از گوشهایش دود و 
آتش بیرون زد. با خشم به داد گاه رفت و اسنادی 
را که داشت. نشان داد و گفت این زن درحالی 
که شوهر داشته» تو آلمان ازدواج کرده. چرا باید 
مهرشوبدم؟ بابد سنگسار بشه." برایش توضیح 
داده بودند که اصلا شما فرض کن ثابت کردی که 
آن زن هرزه است. این به مهریه او ربط ندارد و باید 
همه را پرداخت کنی.اين موضوع اعصاب فاتح را 
خراش خراش و فلفلی کر ده و تاب ندارد که زری 
بگوید امسال نمی روم مدرسه. 

زری به مادرش می گوید: "تو مدرسه بچه‌ها 
از من فراری هستن. شاید یه دختر احمق باشم. 
کر کن لی رشت همست سمانه اور دلدازی 
می‌دهد. جواب زری: مگه دروغ می گم؟ زشت 
واحمقم وگرنه چرا همه از من فراری هستن؟" 
زری افسرده شده. همکلاسی‌هایش را دوست 
ندارد. می گوید: از اونا بز ر گتر و پخته‌تر هستم. 
باتجربەترم. سر چیزای کوچیک بحث می کنن." 


مادرش بدون اینکه نیت بدی 
عصر هم پدرش کار کوبیدن را 
ادامه می داد و زری در لهستان 
خانه یه د‌ سسیت ستلر‌های 
روزگارش له شد و بزرگ شد 


زری اهل بحث اسست.معمولا فکر می کند دیگران 
قصد دارند او راسر کوب کنند برای همین با 
دوستانش جبهه دفاعی می گیرد. 

جور دیگر: 

پدری که جور دیگر است. نمی گذارد والد 
منتقدش به او بگوید "ايراد بگیر! کسی که والد 
منتقدش فعال است. هنوز همان بچه‌ای است که 
پدر یا مادر یا مربیانش به او گیر می‌داده‌اند. آنها 
بے بچه‌های خود همان گیرهایی رامی‌دهند که در 
بچگی به خودشان داده‌ان د. وقتی در گنجه‌ای باز 
است. کسی که والد منتقدش تصفیه شده به جای 
اینکه گیر بدهد که چه کسی در راباز گذاشته, 
خودش در گنجه را می‌بندد و قال قضیه را می کند. 
او خانه رابه پاد گان تبدیل کرده. در جور دیگر خانه 
رابه جایی امن مبدل می کنند. 

در این بخش باز هم به مرجان و مسائلش 
نمی پردازم چون از او چیزی نمی دانیم و خبر نداریم 
آیاواقعباداششتن شسوهر باز هم شوهر کردا 
نه. نمی دانیم چرارفت و برنگشت. در جور دیگر 
قضاوت نمی کنیم. اگر فاتح جور دیگر می‌دید. وقتی 
که برایش احضاریه مهریه آمد. عصبی نمی شد چون 
عصبی شدن گرهی از کار باز نمی کند. حال خود آدم 
و اطرافیانش راهم می گیرد ضمن اینکه مهر یه بدهی 
شوهر است و باید بپردازد. در محیطی که زری 
بز رگ شده طبیعی است که حالش خوش نباشد 
واحساس کند همه می‌خواهند سر کوبش کنند. و 
طبیعی است که دیگران از او دوری کنند چون حالت 
تدافعی و گاه تهاجمی دارد و همین انرژی منفی روی 
مخاطبش اثر منفی می گذارد و چراغ‌های رابطه 
راتاریک می کند.انگار از خودش راضی نیست. 
خودش راقبول ندارد. و نباید انتظار داشته باشد که 
دیگران قبولش داشته باشند. اگر او جور دیگر ببیند. 
وقتی که فهمید علت انزوا و تنهایی او چیست. به 
جای فرار از مدرسه. سعی می کند طبیعی جلوه کند. 
غرورش را که به او می گوید تو از همه پخته‌تری. 
کنار می گذارد. او مرا به یاد دختری به نام چو کای 
بد گل می‌اندازد. او به دلیل تلقین‌های منفی. خودش 
رابد گل می‌دانست. روزی مردی به او تلقین مثبت 
کرد و چو کای بد گل به چو کای خوشگل تبدیل شد. 
اینجا خوشگلی و بد گلی را فقط به ظاهر ختم نکنید. 
خوشگلی درون هم مهم است. کافی است زری جور 
دیگر ببیند تا ببیند چقدر خوشگل است. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۸ 


دوست اجنه: 

یک سال است که زری با گروهی از کسانی آشنا 
شده که خود راعارف می دانند. فعالیت این گروه 
در کشسور ما ممنوع است. سر کردہ آنها که معتقد 
است عرفان جدیدی راابداع کرده می گوید ما 
قبلا در جهانی دیگر زند گی می کردیم و به دلیل 
خطاهایی که کردہایم به اسفل‌السافلین سقوط 
کرده‌ايم. به تناسخ معتقد است. تسخیر کننده 
جن‌هاست و می‌توان د جن رااز بدن کسانی که 
جن زده شده‌اند. خارج کند. در درمان‌های ماورائی 
تبحر دارد و می گوید هر دردی را درمان می کند. 
زری در کلاسهای این گروه شر کت کرده و هشت 
ترم درس خوانده.اگر از او بپر سی در این هشت 
ترم چه یاد گرفته‌ای. می گوید از من سوّال نکن 
بگذار خودم حرف بزنم. اگر سوالی کند و بخواهی 
جواب بدهی, وسط جوابت حرف دیگری می‌زند. 
کوشش می کند خود را آرام نشان دهد ولی اگر 
وارد بحت بشود. لحنش عصبی می‌شود. 

او امروز معتقد است بالاترین وبهترین 
ایدئولوژی‌ها همین است که غرقش شده اگر از او 
ببرسی تو که از این حرف ها چیزی نمی دانی پس 
چرا آن رابهترین می‌دانی. عصبی می‌شود. زری در 
یکی از خاطراتش گفته: "به روز خواب بودم. پیدار 
شدم. سر و صداهایی شنیدم. فکر کردم صدای 
همسایه‌هاس. بابام گفت هیچ صدایی نیست. و 
خوب که فکر کردم. فهمیدم صدای اجنه بود." 
یک بار دیگر هم که خواب بوده و بیدار شده با اجنه 
روبه‌رو شده.اگر به او بگویی عرفان یعنی شناخت 
خود و دیگران و هستی, و علم زیادی نیاز دارد. به 
او بر می‌خورد. 

جور دیگر: 

در این سرنوشت پدر نقش زیادی داشته و دارد. 
پدرهای این جزیره به فرزند خود به ویژه به دختران 
زور نمی گویند و با ایراده او تذ کرهای خود او را 
منزوی نمی کنند. و وقتی که پدری چنین رفتاری 
داشته باشد. زری احساس امنیت و اعتماد به‌نفسش 
بالا می‌رود و به گروهها و دوستانی که ایدئولوژی 
جالبی ندارند. جذب نمی‌شود. حلقه‌ای که زری یک 
شال است زوین شقه داز ای غقاید غیر علنی 
است و ادعاهایش برای درمان بیماران و جن گیری 
بار علمی ندارد و نتایج ملموسی هم نداشته. در جور 
دیگر کسی یک سال یعنی هشت ترم به کلاسی 
برود و ببیند هنوز چیزی یاد نگرفته و نتیجه خوبی 
به دست نياور ده ان رارهامی کند چون می‌داند 
یک سال از عمرش ارزش زیادی دارد و نباید برای 
چیزهای بیهوده آن را تلف کند. 

آیا شما برای زری پیشنهادی دار ید که اورااز 
این وضعیت خلاص کند و به سمت یک زند گی 
عادی و موفق هدایتش کند؟ 


۴۱ 


RÎ 


به ادعی این 


زمان رامی دهد که تو انایی های خو مق راداز شناسد 


وس اط 


زیر نظر: محمد رضا مھدیزادہ 


کے 


خزان امد و کل رفت 
گاهی به نگاهی دل ما شاد نکردی 
حیف از تو که ویرانه‌ای اباد نکردی 
صد بار ز گلزار خزان آمد و گل رفت 
وین مرغ اسیر از قفس آزاد نکردی 
ای خسر و شیرین دهنان, این نه وفا بود 
یک ره گذری جانب فرهاد نکردی 
بسیار مبال ای شجر وادی ایمن 
یک جلوه چو ان حسن خداداد نکردی 
باید ز تو آموخت حزین "رشک محبّت 


لبریز فغان بودی و فریاد نکردی 
حزین لاهیجی 
قرفت 


تار ک پستان ابر آسمان اران گرفت 

درد بی‌درمان جنگل در شبی درمان گرفت 
در غروب ارغوانی رنگ ساحلهای دور 

ابر آبست نگاهم رقص در باران گرفت 

ای سر آغاز تجلیگاه رنگین بهار 

با تواین باغ خزان زادم د گر پایان گرفت 
موج شیون کرد در گوش کویرستان عمر 

آن سپیده دم که دریا ناگهان طوفان گرفت 
بادپای ابر خاکستر چو رخش آذرخش 

روی دشت صبح» همپای جنون جولان گرفت 
خواب بودم کز شب من سیل رویا می گذشت 
صبح در آفاق چشمانم جهان ویران گرفت 
گر دبادی رقص در آیینة خورشید کرد 

دامن لیلای را مجنون روح عریان گرفت 


اکبر بهداروند - باغستان کرج 


٤ ۴۲‏ مهر ۹۸ اطلاعات 


غفانہام ابری‌ ست 
خانه‌ام ابری‌ست 
یکسره روی زمین ابری‌ست با آن 
از فراز گردنه خرد و خراب ومست 
باد می پیچد 
یکسرہ دنیا خراب از اوست 
وحواس من 
آی نی زن که تو را آوای نی 
بردەدست دور از ره کجایی؟ 
خانه‌امآبری‌ست. اما 
در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم. 
من به روی آفتابم 
می برم در ساحت دریا نظاره 
و همه دنیا خراب و خرد از باد است 
و به ره نی زن که دائم می نوازد نی. 
در این دنیای ابر اندود 
راه خود را دارد اندر پیش 

نیمایوشیج 


دورباعی 

۱( 
یک ذره هم از رابطة بد ضرر است 
رنجی که به نام عشق آید. ضرر است 
چون فرصت هستی تو بسیار کم است 
عشقی که تو راشاد نسازد. ضرر است 


(۲۳ 


قلبی که به مهر دوستی صد چاک است 
در مرتبة عشق حسابش پاک است 
ای کاش به یاد همد گر بر گردیم 
بایان تمام آرزوها خاک است 
وحید دانا - قائم شهر 


تہ رس ہے 


اندوه سمانیان 
در سوگ تو 
هر کس گریست. ملامت نشد 
زیرا که سوگ تو 
سوگ خداست 
اندوہ تو نیز 
آندوه آسمانیان 
آچ کس کہ انت کا یہ راشکست 
این خود نشان زند گی ست 
ران کے که اف ات رایت عشی تو 
نامدار شد 
خون تو جاری زندگی 
خون تو اب حیات شد 
آنجا که باغها خشک می شوند 
ی 
باتو ستاره راغروب نیست 
با تو فقط تولد است. وفات نیست 
زیرا که بوی عشق می دھی 
هر گز ندیده عشق, وفات را 
این ھیأتی که به هر کوی و برزن است 
گویی که شمر دون 
جسم مطهر تو را 
درو حر 
بی سر نموده است 
خون تو پیوسته گرم 
فریاد تو 
همچنان به گوش 
ای پیر وای مراد هزاران شهید 
یاران و دوستان تو 
هزار ساله 
نه. چندین هزار ساله‌اند 
هر کر ردان دس رات 3 
به عشق" 
ای ان که ها در کرات 
ای حسین(ع) 

احمد اخلاقی - رشت 


الهی در جوار شب نباشیم 
رفیقان کمتر از ابن زیادیم 
اگر ما یاور زینب نباشیم 


۳( 
چه می‌شد در بلا یار تو بودیم 
خسی از باغ پربار تو بودیم 
چه می‌شد کشتة کار تو بودیم 
محمدرضا مهدیزاده 


تو 
هر بار تورا می بینم 
به دهانم حرفی اضافه می شود 
که از طاقتم کم می کنا 
اما روبروی خودم می‌ایستم 
و صد و هشتاد درجه به عقب برمی گردم 
آنجا که 
سنگ با شيشه هیچ غرضی نداشت 
قیچی با کاغذ 
ومن با تو 
که‌هی چوب لای چرخ دلبریهایت می گذاشتم 
حالا فهمیده‌ام 
دنیا کوچکتر از ان است 
که قد کشیدنمان رادر کنار هم تاب بیاورد 
اصلا 
جهان سر بی تنی ست 
که به درد هیچ گوری نمی‌خورد 
جه سفاله منره آمانکه - ران 


نت 


۳( 
دل کنده‌ام از وسوسة تقویم 
در کشمکشم با گل گیسویم 
من منتظر فصل پرستویم 


لعیا جنیدی - پیشوا ورامین 


کل می‌کند 
تا بھار عشق در برج حمل گل می کند 
مشتری در پیش چشمان زحل گل می کند 
ماه من هر جا که باشد دلربایی می کند 
مثل خورشیدی که در برج حمل گل می کند 
قصه‌ای دارم که در آن غصۂ بسیار هست 
چون محرم می‌رسد. غم در بغل گل می کند 
تنک چشمی می کند در روز عاشورافراث 
تا که این بدعهد. در جانش خلل گل می کند 
اب هم در روز عاشوراز خجلت اب شد 
زشت عهدیهای او در این محل گل می کند 
از لبان غنچهة قاسم به هنگام وصال 
جملة زیبای احلی من عسل گل می کند 
“١ ١۱۶۹۰۶‏ 
هر کجادیدی که این ضرب المثل گل می کند 
قطره‌ای از خون پاک سید و سالار ماست 
جسم صد چاک حسین بن علی در کربلا 
با شهادت روی دستان اجل گل می کند 
کوفیان! این زادۂ حیدر. علی شیر خداست 
نام زیبایی که در جنگ جمل گل می کند 
تا هدف باشد خدایی تا اید ماتد بجا 
دز مسیر راستیها هر عمل کال می کند 
بالطافت هر کلامی شد. بیان زیبا شود 
شعر هم در قالب خوب غزل گل می کند 
مثل خورشید جهان ار سر از تن جدا 
روی نیزه 4 4 لمیزل گل می کند 


جواد جهان آرایی - کاشان 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۸ 


۱ 


٭ آقای حمید بزرگی -تهران 
سروده‌اید: 

دست در دست هم 

از موانع می گذریم 

وقد می کشیم 

مثل درختی که 

سر به فلک می‌ساید 

شاید او بیاید 


۴ 


امابایداز عنصر خیال بیشتر استفاده کنید تااین فرق 


757 ) 1 ا" 
٭ خانم فاطمه دباغی -خرم آباد 


lT ll 


٭ آقای سلمان بشیری - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

ان پیک نامور که رسید از دیار دوست 
آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست 
وزن این بیت: 

یول فاعلات مفاغعیل فاعلات اس 
آن پیک -مفعول 

نامور که -فاعلات 

رسید از د-مفاعیل 

یار دوست -فاعلات 

آورد-مفعول 

حرز جان ز عفاعلات 

خی ماع 

بار دوست -فاعلات 

٭ خانم صدیقه سمیعی -اصفهان 


را ای کے کر علض( ا 
7:5760 راودا 
درحددو-سه جمله کوتاه‌می‌توانیم نظر مان را 


درباره یک شعر بگوییم. 
فردا 
فر دا 
خورشید بهتر می‌تابد 
TT‏ 
نام تو 


وعطر عشق 


به مشام همه خواهد رسید 


فر دا 
و 
شبیه اسمان خواهد شد 


الناز چراغی - تھران 


۳ 


1 
ع 
ج2 


حجد ی۰ وس طع از لعل تو آمو خت در افثانی هااای ر خت 


شمه خو ر شد 


در 


\a Mt A 
٭٭‎ 


0و 


داد 


سی ہے ا ھک‪ُ‪کگھیں۔ ٠کک‏ ےےں۔ 
تا حالا شدہ 


نوشته‌های ناب 
ٹچ ےو دلت کودک شود م کنارت چای‌می‌چسبد « 
سنگ آسمانی پا به زمین بکوبد 


کنارم باش این پاییز . 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


ارسال متن تلگرامی و پیامک + بهانه کسی رابگیرد خزان را دوست دارم من, ولی بی تو ؛ 
: فقط با ذ کر نام: ۹۲۰۳۴۹ء ی۳ , ١‏ بخواھی گوشش را بپی چانی و نتوانی؟ خیابان, کوچه هاء این شهر. این پاییز ؛ 
: دلت هوایی شده 


تو رابدجور کم دارد! 
CTO‏ کر پاردھران SS‏ کی و بدون تو؛ 
O RS‏ ندانی اینبار چه باید صدایش بزنی؟ ۹۷ ٔ ٘۹" 
شده نشانه‌ای از او دریافت کنی و 


نازنینمءخوہم! مہ صدای خش خش این بر گھا بی تو ؛ 
سو ہج ۱ ۲ دت سروع وت تر زیدت! صدای نابھنجاریست باور کن ؛ 
تابداند که شب مابه چه سان هی گنرد لرزیدنهای دلت مانند زلزله هفت ریشتری 0 0 
ي ... غم عشقش ده و عشقش د9 ویرانت می‌کند. اگر باشی, 

بسیارش ده! دست و پا می‌زنی 17 ی 


سنگ آسمانی ‏ راہ نجاتی نیست. خزان زیباترین فصل است. می‌دانم... 


کو جان می کنی کنارت. چای می‌چسبد ؛ 
۱ منتظر می‌مانی 


به‌وقت شامگاهان, در هوای سرد و 


| به جاي مقاومت در برابر تغييراتي که خدابرایت شاید دستی تو را از زیر غبار بیرون بکشد. 


ت در برایرتغییراتیر بارانی 
رقم زده است. تسلیم شو. بگذار زند گي با تو جریان اما تو هر روز کنارت کوچه‌ها زیبا. 
یابد. نه بي تو نگران این نباش که زند گيات زیر زیر آوار خاطراتش درختان. اسان گنجشکها زیبا. 
و رو شود ! ۳ نفس کم می‌آوری. ۱ کنارت بازهم دیوانه ی باران و پاییزم... 
| از کجامعل وم زیر زند گي‌ات بهت ر از رویش تسب توفیٹی ‏ ] کنارم باش ماه من» 
نباشد؟! حرفهایم کے 999« 
مازیار اوربمی به همراه ملودی... که با تو عاشقی کردن, دویدن. شهر در پاییز 
۱ بدی در این جهان ای دل نیاید ! که رادیدن؛ 
۱ مکن بد تا به راهت بد نیاید! از مغزم... که با تو کافه گردی. شعر خواندن, مبتلا 
| چو خوبی ماند گار است و دل افر وز تو رابد ای بر روی قلبم.... بودن 
دل دانانشاید ! ترشح می کند.... در این پاییز می‌چسبد . 
ٍ محمد کریم جوهری نوع رقعص.../...قلمم برروی کاغذ راتعین عجب پاییز. می چسبد ! 
تنم به پیله تنهایی‌ام نمی گنجید می کند. ار 
ز خویش برون آمده پروانه شدم رسارس سل اس مید E‏ 
فاطمه آیید شهرام 3 
۲ یینی شهرام قلی پور 


۲ درمکه دیدم خدا چند سالیست 

که از شهر مکه رفته وانسانها به دور خویش 
۲ می‌گر دند.. 

در مکه دیدم هیچ انسانی به فکر فقیر دوره گرد 
۱ نیست وباید این همه راه‌راب ر گردم و خدارادر 


بگذار انسانها تا انتهای قضاوت 
اشتیاهشان نسیت به آنجه هستی بروند... 


دلم ببینم 7 را 
امیة روشتفکر وتان کن 
شکنندہ رویای شیرین من 


مگر چقدر مھم است درست شناخته شدن 
در اذھان دیگران 

وقتی آنها از درونت بی خبرند 

جه فرقی میکند تو رافرشته خطاب کنند 


در هاله‌ای از عواطف بی حد 
می ماند حتی 
چ خسته‌تر ز جان 


اماتنها ˆ 


یاشیطان 
و 0 ل اگراین دنیا غریب است 
جر اس 7 7 ُ تصویری دیدنی از عزاداری روز عاشورا در إ تو اشنا بمان... 
بررحیمز ۱ روستای‌ماسوله گیلان ۱ تو پای خوبی هایت بمان... 


| سر نیزه فریاد را در سکوت محبوس می کند ۹ عبدالامیر اسداله زاده 
مزدک 1 نوسین رئوف : 


ثابل نوجه خوانند گان عزیز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعلام رمز جدول به همراه 
ارسال تسو ر حل فده آن به گرام له در ساعت ای ۱۶۳۰۷۸ 


اسامی بر ند گان جدول ۳۸۶۲ 
١-شھین‏ جدی ۔ورامین 


جدولها زیر نظر: داود بازخو ےہ 


ل ا روزهای شنبه تا چهارشنبه) هر شمارہ ضرورت دارد البته همراه نام و AE a he‏ 
نام خانوادگی وذکر شماره تماس در فرعه کشی شرکت داده می‌شوید. مت کوھت 
افقی: 
سس ےمد ۱ ۲ EF‏ ۸۵ ۶ ۴ ۸ ۹ ۲ ۷۱ ۱۲ ۱۲ ٤ا‏ ۵ ۷۶ 
بودن مردان کار آمد ۱ ال لا | تا 
۲ حمایت کنندہ مالی در کارهای ورزشیء هنری و ۱ ۳ NES‏ ۷ ۳ 
فرهنگی -نگهبان خرمن ® ۹ 1 
۳. باران ریزه - بلی - صدای گریه بچه - آموختنی ۳ 7 


مدرسه ۔ام الخبائث - 
٤‏ هنر هفتم -پشت سر هم -پنهان کردن ٤‏ تلا 


۵. تراویدن -از علایم نفی -پره گوش -از مشھورترین ۵ mi‏ 


دی انکی 


E |‏ 
اس 2 
92 ۶ 7 
۶ ولیکن ۔زنخ -علم ۔از میوہ ها 2 
۷۔ بوی رطوبت مر کز ارمنستان-نیستی-نشان مفعول ۷ ° ۶ 
ہے ود ر۳۴ 2 
۸. گرمی آتش-پرتوماه-نوعی شال ا 2 
.٩‏ از توابع تالش از پهلوانان تورانی شاهنامه-قطعه‌ای ٩‏ 2 
در موتور خودرو ۱ ۱ 
۰ منظور -حدنصاب ورزشی -رودی در آلمان 0 
۱ دفاع فوتبالی ۔دلیر ۔بیم داشتن -شالوده 1 15 :و 
۲ رها-صید -فرش,قالی ۔آسمان : | 2 
1۳ اکنون-دردناک -واحد سطح -چشم تنگ ۳ ۹0 
6 جامه دان -مر کز -حرف یازدھم یونانی ۳ ْ2 
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آن دسته از خوانندگانی که نسبت 


٢ ۴۶‏ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کردہ و تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره مجله. اسم 


شهر.نام و نام خانوادگی(در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تاچها رشنبه) به شماره سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 


ooo ٠ 
مدول شرم درمتن به جدول های این صفحه پیشنهاد‎ 
E سا‎ a ویاانتقادی دارند می توالنے || 210 ا‎ 
فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کد پستی.نشانی ونام نویسنده بادقت نوشته شله باشد.‎ 
طراح جدولھا:داود بازخو ۹ پیامک نمایند. | | توضیح ضروری اینکه باارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوما تیک از سامانه حذف می شود‎ 
ک3‎ ٠ 


حرف «ن) چه تعداد است؟ 


جدول سودو کو ۳۸۵۸ 
اعد اد ۱ تا ۹رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


کدام تصویر کامل است؟ 


۰ ۰ 1/ 3 
باموش فود کلنجارپروید 23 در اینجا ۴تصویر می بینید که فقط یکی از آنها کامل است و سه تصویر دیگر 
بح ےو 5 به ترتیب اشیابی به آنهااضافه شده است. حال می خواهیم ترتیب این تصاویر 
۱ گے تاد ۱2 : دہ ٠‏ 
محمود صفادار . رااز کامل به ناقص ترین تصویر بیابید. 


7 6 و 9و3 
نقطه به نقط 
در میان این اعداد و نقاط به هم ریخته یک نقاشی وجود دارد. برای یافتن آن 
کافی است نقاط رااز شماره یک تا ۴۲ به هم وصل کنید. 


تا چیز ی را دود یم نمی و اذیم تفر ش دهم 


© کارل ہو نکت 


رو 
سرک 


۱ کہ رو ۲ 
ANNE‏ ما 
4 


نقاشی پنہان 
در میان این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبا نهفته است. کافی است مداد یا 
خود کاری برداشته و خانه هایی را که دارای نقطه است رنگ کنید. برای بهتر 
شدن کار دقت کنید تاهنگام رنگ کردن از خطوط بیرون نروید. پس از پایان 
کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گردد. 


۵ > ھ 


۲ 
2 


٤‏ جزء حذف شدہ در تصویر گلف بازان 
گلف بازی برای تر دد در زمین گلف از وسیله اش استفاده می کند و در سر راه با بازیکن دیگری بر خور د کردہ که خواهان همراهی با او است. اما در هر یک از ۲ تصویر 


اطلاعا تھفتکی شاو ٥ل‏ ے۴۷ 


یک سرئذشت 


تاوان اشتباه..! 

این را همکارم گفت. حق با او بود. شهر تور نتو 
هفته‌ها در زیر لایه‌های برف و يخ پوشیده شده و 
شد. پالتویم را پوشیدم و کلاه و عینک مخصوص 
زمستان را از توی کیفم بیرون آوردم. 

فقط در همین هفته گذشته سه بار کولاک 
شده بود و تکه‌های یخ مثل شمشیرهای کوچک 
بران از آسمان می ریخت واگر به عینک و کلاه 
مخصوص مجهز نبودیم خدا می‌داند چه بلایی 
سرمان می آمد. 

ماشین رااز توی پار کینگ بیرون آوردم وبا 
۹ وی ا ای لو کت رائندگی کردم. 
چقدردلم گرفتے بود. رادیوراروشن و درجه 
بخاری را بیشتر کردم. گوین ده رادیو محلی 
داشت به شهر وندان هشدار می داد که روزهای 


م د ی در سس ات و خودنشان را آماده 
تطبیق با شرایط جوی خاص کنند. 
از این همه هشدار و از این همه آمادہ باش 


خسته بودم. رادیو را خاموش کردم. خوردم به 
تراک رم تناها ع کت در شهر کتذامی شود 
و به این ترافیکها عادت داشتم. سرم را به پشتی 
صندلی تکیه دادم و چشمهايم راروی هم 
"رر اما مس الهای قبل بر کشم نہ 
روزهای گرم و پرمحبت ما. آن لذت شب‌نشینی 
در زمستان بااقوام و آشنایان..انارهای دانه کر ده 
٦‏ طط را سر ترشی که 
هنوز هم سرسفره نر فته فضای خانه را پر می کرد و 
بعد هم خنده‌های سرخوشانه و گپ و گفتگو حین 
خوردن شام و مشغول شدن با اجیل و تعریف 
خاطرات... و اين من بودم که در عرض مدت 
کوتاهی دلخوشپهايم راباادست خودم از بین 
بردم و به زور خانواده‌ام را هم به اینجا کشاندم. 


اد اد ےاج 
۳ کر رز" 


همسرم خیلی تلاش کرد تا مهاجرتمان را به 
تعویق بیندازد. "آیسان" و مهسان" دوقلوهای 
دوست داشتنی ما تازه می خواستند بروند دوره 
راهنمایی و توی آن سن دل کندن از شهری که در 
آن بز رگ شده بودند و دوستان قدیمی و فامیل 
برایشان خیلی سخت بود من اما خودخواه شده 
بودم. چشم بستم به روی احساسات و نظرات 
بقیه و رفتم پی دل خودم. 

کاش زمان نه عقب برمی گشت. به آن 
روزهای ساده‌وبیآلایش ومن آنقدر زود 
تصمیم نمی گرفتم. صدای بوق ماشینهای پشت 
سرم مرا به خودم آورد. دوباره در 
خیابانهای سرد و یخزدہ راندم ٦‏ 
ونگاهم بی‌هدف توی تورنتو | 
می‌چر خید. به خانه که 
رسیدم اول رفتم ودوش 
آب گرم گرفتم. سرمای 4 
تورنتوان‌گار تامفز 
استخوانم نفوذ کرده بود. 
زیر دوش کمی عضلات 
گرفته‌ام راماساژ دادم. 


۲ 


زنگ 
خانه زده شد. همسرم 
دستش بند بود. سلانه 
سلانه رفتم و در آپارتمان را 
باز کردم. درجا خشکم زد. فکر 
کردم توهم زده‌ام پا دچار ¥ 
خطای دید شدهام ‏ یا 


همسرم میز شام را چیده بود ولی دخترها 
خانه نبودند و چون اشتها نداشتم, از همسرم 
خواستم منتظر آمدن دخترها بمانیم. روی کاناپه 
جلوی تلویزیون دراز کشیدم و همان طور که 
به صفحه تلویزیون که داشت یک فیلم وسترن 
قدیمی پخش می کرد زل زده بودم. خوابم برد. 

خواب کود کی ام را دیدم. نزدیکیهای عید بود 
و مادربزرگم داشت سمنو می‌پخت. همه جمع 
شده بودند توی حیاط. مادرم داشت سمنو راهم 
می‌زد و مادربزرگم بلند بلند دعا می‌خواند. 

ناگهان با صدای ز نگ در از خواب پریدم. 
خیس عرق بودم و نفسم بالا نمی آمد. غمی روی 
قلبم سنگینی می کر د. دلم چقدر برای مادرم تنگ 
شده بود. از چهار سال پیش که مهاجرت کرده 
بسودم, ندیده بودمش. مهسان آمد توی خانه و 
شلاهی سرد و خشک از دهانش بیر ون آمد و 
یکراست رفت توی اتاقش. 

همسرم از توی | شپزخانه با صدایی بلند 
گفت: شام آماده‌ست بیایین. "نگاهی به ساعت 
مجیام انداختم. ده دقیقه از دوازده نیمه شب 
گذشته بود. این دختر ها دیگر شورش رادر آورده 
بودند. چه وقت | مدن به خانه بود؟! تازه حدس 
می زدم آیسان هنوز نیامدہ. گرچه شاید وقتی 
خواب بودم. ارام وبی صدا امده و خزیده بود 
توی اتاقش. 

عصبانیتم راریختم توی‌صدایم و گفتم: آیسان 

۹27 رز 

سخت خانه رادربر گرفت. این بار 

صدایم رابردم بالاتر و گفتم:" این 

دختره کجاست؟ مهسان از 
توی اتاقش جواب داد: " خونه 
دوستشه, آمشب نمیاد. پاک 
قاطی کردم. اگر می گذاشتم 
دختره ابه این بی‌بن د و باری 
یشان ادامه دهند قطعا از دست 


ك می رفتند. 


۶ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


e A‏ شا یں 


عصبی از جا بلند شدم و رفتم توی آشپزخانه 
و در حالی که از شدت خشم در حال انفجار بودم. 
سرهمسرم داد زدم: آزنگ بزن به این دختر بگو 
همین الان راہ بیفته و بیاد خونه! همسرم که از 
رفتار و تن صدایم تعجب کرده بود به منظور آرام 
کردن من جلو آمد و بازویم را گرفت و گفت:" 
بشین روی صندلی تا برات چایی بریزم ". 

از همسرم هم شاکی بودم که تااين حد دختر ها 
راآزاد گذاشته, چشم غره‌ای به اورفتم و گفتم:" 
آیسان باید امشب خونه باشه, همین!" همسرم 
دست وپایش را گم کرد با این حال فکری کرد 
و بعد گفت: انقدر سخت نگیر! جوونن دیگه. اگه 
ما بخواییم انقدر کنترلشون کنیم و بهشون دستور 
بدیم ازما و خوته فراری مب ۱۰ 

برای یسک لحظه عصبانیتم فر و کش کرد و 
جدالی درونم درب ر گرفت. از یک طرف شب 
بیرون از خانه ماندن دخترها با فرهنگ و سنت 
من نمی‌خواند. از طرف دیگر آیسان حالا شانزده 
بساله‌بود ویعضیها در ا ا 
مستقل شدن می کردند و باید می‌پذیرفتم که 
رفتار جوانها در اینجا با رفتار جوانهای ایرانی 
متفاوت است. 

نشستم و شروع کردم به خوردن شام. شب 
ناآرام خوابیدم.مدام غلت می‌زدم و خوابهای 
آآشفته می دیدم. دو روز بعد بود که هوا سردتر 
شد و در نیمه‌های روز شرایط جوی به حالت 
اضطراری رسید و طی یک اطلاعیه فوری از 
شهر وندان خواستند همه به خانه بروند. به جز 
بیمارستانها همه جا تعطیل شد. 

دم غروب بود که به خانه رسیدم. میتر اداشت 
توی آشپزخانه غذا درست می کرد و دخترها هم 
که از صبح رفته بودند دبیرستان, هنوز برنگشته 
بودند. لباس عوض کردم و روی مبل لم دادم و 
شروع کردم به حل جدول و حسابی سرم گرم 
بود. 

زنگ خانه زده شد. همسرم دستش بند بود. 
سلائه سلانه رفتم ودر ا ات 
درجا خشکم زد. فکر کردم توهم زده‌ام یا دچار 
خطای دید شده‌ام. لحظاتی ایستادم و فقط روبرو 
رانگاه کردم. آیسان بود دست در دست پسری 
که اخازه آمدن به داخل ای کت 

چکار مي‌توانستم کک ا ارف ۱ 
سرد و رسمی انجام شد و من متوجه شدم که 
آیسان مدتی است با جیس ون که حدوداً ده 
سال از خودش بزر گتر بود دوست شده و سخت 
عاشق اوست. در طی‌سالهایی که در کانادازندگی 
می کردیم جرات فکر کردن به چنین چیزهایی 
رانداشتم. فکر می کردم دخترهايم با فرهنگ 
و سنت ایرانی و تحت نظارت من و مادرشان 


تربیت خواهند شد و تحت تأثیر جامعه نخواهند 
بود. اما سخت در اشتباه بودم و حالا روز گار 
آنچنان شو که‌ام کرده بود که گیج و منگ بودم. 

باخودم فکر کردم که از این به بعد تمام 
نیرویم را وقف تربیت دختره ا خواهم کرد. 
نمی‌توانستم بپذیرم دخترم بااین سن و سال کم 
دست دوست پسرش را بگیرد و بیاید واو را 
کے مرف سس ال کخاقات 
خوشبخت سر میز شام نشسته بودیم. گرسنه‌ام 
نبود و همسرم هم چندان غذایی نخورد و معلوم 
بود در عذاب است واز نگاه کردن مستقیم توی 
چشمھایم طفرہ می‌رود. می دانستم دارد خجالت 

بعد از غذا جیسون تشکر کرد و پاکت سیگار 
رااز توی جیبش در آورد و به من سیگار تعارف 
کرد. گفتم که سیگاری نیستم و او خیلی راحت 
سیگارش را آتش زد و بعد از چند پک پیاپی رو 
کرد به من و گفت: من و آیسان خیلی زود با 
هم هماهنگ شدیم. من چند روزه بهش پیشنهاد 
دادم بیاد و با من زندگی کنه. اونم قبول کرده. 
فقط نگران این بود این موضوع رو چه جوری 
به شما بگه که خب. الان من گفتم که در جریان 
باشید . 

خون به مغزم نرسید. از جا مثل اسپند پریدم 
و دستم را محکم روی میز کوبیدم و در حالی که 
به آیسان نگاه می کردم. فریاد زدم: تو هیچ جا 
نمی‌ری. تو هنوز بچه‌ ای و من به عنوان پدرت از 
این به بعد کنترلت می کنم که دیگه از این غلطا 
کنی ۳ 

آیسان‌بی‌تفاوت با حلقه موهایش‌بازی‌می کرد 
و جیسون هم خونسرد به سیگار کشیدنش ادامه 
داد. کجای کارم اشتباه بود؟ کتم را برداشتم و از 
خانه بیرون زدم... 

چسمانم میاه ۱ ۱ ۳ 
دیگر حالی‌ام نبود کجا هستم و چه می کنم. 
اخرهای شب بود که خودم را رساندم به خانه. 
گرچه مستی از سرم نپری ده بود اما کمی از 
هوشیاری از دست رفتەام باز گشته بود. 

همسرم‌هراسان در رابه رویم باز کر دوبادیدن 
۵ء ۱ ۱ ات 
بودی؟ جرا تلفنت رو جواب نمی‌دادی؟ بالکنت 
و کندی گفتم:" رفته بودم گورم رواز دست تو 
و دخترات گم کنم!" همسرم که معلوم بود 
حسابی گریه کرده. نگاهش رابا دلخوری از من 
کر کے کے مو الد وت 
خوشحالم؟ وقتی که اصرار به مهاجرت داشتی 
بهت هشدار ندادم که دخترا توی سن بلوغن و 
ا 

E 


کوتاهی کردی در حقشون خانم. البته خودم 
هم مقصرم ولی از این به بعد می دونم چی کار 
کم ۲ 

همسرم با بغض و باس گفت: دیگه کار از 
کار گذشته. زورمون به آیسان نمی‌رسه. اون 
امشب التیماتوم داد که حتماً می رہ با جیسون 
زند گی می کنه خیلی هم جدی بود. جیسون 
هنوز اینجاست . 

چند لحظه گیج و ناباور ایستادم و به همسرم 
نگاه کردم.اگر جا می زدم و کوتاه‌می آمدم. 
باخته بودم و مهسان هم پاجای پای خواهرش 
می‌گذاشست. صدايم بی‌اخنیار بالا رفت و حانه 
رالرزاند: توی این خونه کسی بی‌اجازه من 
مهمون دعوت نمی نف 

مهسان سراسیمه از اتاقش بیرون آمد و 
مثل خواب زد ها به من نگاه کرد این بار بلندتر 
و قاطع تر گفتم:" توی این خونه کسی دیرتر از 
ساعت هشت شب خونه نمیاد "۲ 

همسرم با نگاهش مرا تحسین می کرد. باید 
می‌رفتم و جلوی چشم دخترها این پسره پر رو را 
از خانه می‌انداختم بیرون تا درس عبر تی برای 
او و خواهرش بشود. 

پشت در اتاق ایسان رسیدم. چندبار در زدم 
و منتظر ایستادم تادر راباز کرد رنگش پریده 
بود و داشت از ترس می‌لرزید. چشم غره‌ای به 
او رفتم و داد زدم: فهمیدی یانه"؟! 

و بعد برای اینکه جیسون هم حساب کار 
دستش بیاید وارد اتاق شدم و به او که روی مبل 
لم داده بود با خشم نگاه کردم و این بار با زبان 
انگلیسی گفتم: دست از سر دختر من بر دار... 
من ایرانی هستم و اجازه نمی دم دخترم بی پر وا 
رفتار کنه و حالا هم زود بزن به چاک ۲ 

جیسون خیلی خونسرد از جا بلند شد و 
آمد روبروی من ایسستاد و در کمال وقاحت 
گفت: آیسان عاشق منه و خودش اصرار داشت 
من بیام اینجا و به شما معرفی بشم ". 

خون در رگهایم منجمد شد. داشتم پس 
می‌افتادم. در ان حالت نیمه مستی دستم رابالا 
بردم ویک سیلی به گوش جیسون نواختم. او 
مراهل داد و با هم درگیر شدیم. وقتی به خودم 
آمدم که سرجیسون به دیوار خورده و نقش 
زمین شده بود و خون داشت روی سرامیکها 
جاری می‌شد... 


ےاد ےاد عاد 
AS‏ و 


این روزها منتظر تشکیل داد گاهم و بیشتر 
از هروقت دیگری بے ایران فکر می کنم. به 
روزهای خوش بی‌دغدغه و ارام... مهاجرت 
من و خانواده‌ام به کانادا اشتاه بود و من دارم 
ل ۱ 


اطلاعاتھفتگی شمارہ ۳۸۵۸ ۴9 
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هر دان مه فق امرون کود کان جسور دږ وز بع ده‌اند 


٭ دس اییلی 


هفت‌هلز 
زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 


آقای رئیس‌دانادر حال حاضر مشغول چه 
کاری هستید؟ 

در حال حاضر موسیقی سریال ۸۷۲متر "را 
می‌سازم که یک سریال ۰ ۴ قسمتی است که برای 
شبکه یک ساخته می شود ومهران رجبی» على 
دهکردی و دیب ازاهدی بازیگران اصلی سریال 
هستند. کار گردان و نویسنده سریال هم آقای 
کیانوش عیاری است که من خیلی به ایشان ارادت 
دارم..سریال محتوای ی اجتماعی دارد و خط اصلی 
قصه درباره‌د و خانواده‌است که یک دم کلاهبر دار. 
یک خانه رابه‌هر دوی آنهافروخته است و آنهابابت 
اینکه ثابت کنند خانه متعلق به آنهاست یک سری 
د ر گیری‌ها با هم دارند. در داستان یک خطی سریال 
شاید به نظر برسد که ر گه‌هایی از طنز داشته باشد 
ولی اصلاً طنز نیست و قصه تلخی دارد. من چند روز 
پیش سر مونتاژ سریال رفتم و چهار پنج قسمت را 
دیدم وبه نظرم خیلی روان است و مثل بقیه کارهای 
اقای عیاری خیلی خوب در امده است. 

(همکاری تان با آقای عیاری چگونه شکل 
گرفت؟ 

قصهاش طولانی نیست. من و آقای عیاری 
تقریباً از سال ۱۳۸۰ داریم باهم کار می کنیم. در آن 
سالهاسریال "هزاران چشم "راباهم کار کر دیم وبعد 
این ھمکاری در فیلم‌های بیدارشو آرزو "و کاناپه" 
وسسریال ''۸۷متر''ادامه پیداکرد. آشنایی من با 
آقای عیاری به سال ۱۳۷۷ وزمانی برمی گردد که 
ایشان سر پرست پر وداکشن فیلم "بودن یا نبودن" 
بودند. خوشحالم که با ایشان کار می کنم. 

(به عنوان هنر مندی که تا کنون برای فیلمها 
وسریالهای مختلفی موسیقی ساخته‌اید. موسیقی 
را تا چه اندازه نیاز یک فیلم می‌دانید؟ 

به فیلمش ربط دارد. در بعضی از ژانرها موسیقی 


وی 


° 


٤‏ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفنگل 


نقش کمرنگتری داردودر بعضی ژانرها نقش مهم 
وپررنگ‌تری‌دارد. آقای فرانسیس فورد کاپولا: 
کار گردان بزرگ فیلم "پدرخوان‌ ده می گوید 
موسیقی روح فیلم است که درست می گوید و اگر 
موسیقی نباشد انگار فیلم روح ندارد. من موسیقی 
سریال نهنگ آبی "به کار گردانی آقای فریدون 
جیرانی‌را کار کردم که در آن ژانر که یک ژانر پررمز 
وراز است و تاحدودی دلهره‌دارد و در مورد جرائم 
سایبری است. موسیقی اھمیت بسیار زیادی دارد و 
چنین ژانری بد ون موسیقی نمی‌تواند سرپا بماند. اما 
در ژانر اجتماعی مثل فیلم‌های آقای اصغر فرهادی 
یابعضی از کارهای | قای عباس کیارستمی, نیاز 
موسیقی به آن شکل احساس نمی‌شود. چون اگر نیاز 
باشد طبیعتاً کا گر دان‌ها از آن استفادہ می کنند. 

× گفته می شود بر خی از کار گر دان‌ها بیم آن 
رادارند که تأثیر گذاری موسیقی بیشتر از خود 
فیلم باشد؟ 

به اعتقاد من می شود موسیقی ای راساخت 
که‌تاًثیری که‌لازم است رابگذارد.یک آهنگساز 
فیلم می‌تواند مل بازیگر فیلم به اندازه بازی کند. 
به اعتقاد من بحث ترس و هراس مطرح نیست. 
بلکه بر خی از کار گردان‌هالازم نمی بینند بخواهند 
سکاقسی را فان هش ین 

آموسیقی در برخی از کارهای شمامثل 
"نهنگ آبی" کاملاًمشخص و پررنگ است و در 
برخی آثار مثل "ابد و یک روز "در کنار فیلم؟ 

نظرتان کاملاً درست است. فیلم با فیلم متفاوت 
است و خود فیلم هم موسیقی اش رابه شمادیکته 
می کند. یک فیلم سکانس‌های مختلفی دارد وممکن 
است در جاهایی خود فیلم به شمادیکته کند که 
موسیقی این بخش باید شنیده شود یا نه. ژانر با ژانر 
هم فرق دارد وهر ژانری موسیقی خودش رامی‌طلبد 
که ممکن است پررنگ باشد یا کم رنگ.المان‌های 
مختلفی در این قضیه تأثیر گذار است. 

می‌ شود گفت آهنگسازها هم به یک نوعی 
کار گردان فیلم محسوب می‌شوند؟ 


"امید ر ئس‌دانا آهنگساز 


می شود گفت تفاوت یسک آهنگس از فیلم با 
یک آهنگس از معمولی در این است که‌اندازه‌یک 
تدوینگر یایک طراح صدا.سینمار امی‌شناسد. 
کی حداقل باید انداز یک طراح صداسینما زا 
بشناسد و حتی در یک ابعادی فراتر. به اعتقاد من 
نزدیک ترین کار در سینما به موسیقی فیلم. طراحی 
صدااست وبەھمین خاطر طراحی صدارامثال 
می زنم.بنابراین شناخت از سینمااست که‌باعث 
می‌شود یک آهنگساز بتواند آهنگساز فیلم باشد. 
بەنظرمن آهنگسازفیلم خوب هم کسی است که 
بتواند در ژانرهای مختلف کار کند.ما آهنگسازان 
خیلی بزرگی داریم که تجر به موسیقی فیلم دارند. 
امادرژائر خاص خودشان کار می کنندواین طور 
نیست که بتوانند در ژانرهای مختلف کار کنندو 
موفق باشند. اما در حقیقت آهنگس از فیلم کسی 
است که آمروز یک فیلم کمدی کار می کند و دو ماه 
بعد می تواند برای یک فیلم جنایی یافیلم تاریخی 
موسیقی بسازد. 

۷(شمادر فیلم "ابد ویک روز "با کار گردانی 
کار کردید که تجربه اولش در سینمابود. آن 
همکاری چطور شکل گرفت؟ ۱ 

بافیلم اولی‌های زیادی کار کرده‌ام واصلاً ملاک 
من این نیست که کسی که دارم بااو کار ی کم 
فیلم اولش است یانه. ملاک من‌این است که آن 
کار گردان کار خوبی ارائه کند و فیلم خوبی ساخته 
شود. سعید روستایی کارش را خوب بلد است و 
آدمهایی که درباره آنھافیلم می‌سازد راخیلی خوب 
می‌شناسد.من تا قبل از ابد ویک روز "روستایی 
را ئمی‌شناختم, تهیه کننده فیلم قبل از اینکه تصمیم 
جدی گرفته‌باشد ابد ویک روز "رابسازدبه‌من 
پیشنهاد کار داد من فیلمنامه را خواندم و گفتم 
فیلمنامه خیلی خوبی است. بعد کے جلوتر رفتیم 
وهم_کاری شکل گرفت تقریبآ همه عوامل فیلم 
می‌دانستیم که فیلم خوبی خواهد شد. به هر حال من 
باروستایی آشناشدم وباهم در مورد فیلم و موسیقی 
ان صحبت کردیم و در ادامه این روند پیش رفت 


یک یلم موسقی خود یه تمادیکهمیکند 


امید رئیس‌دانابیش از دودهه است به‌عنوان آهنگس از حضوری فعال در عرصه سینما و تلویز یون دارد.او کار در این حرفه رااز 
اواسط دهه ۱۳۷۰ باساخت موسیقی فیلم "دان "به کار گر دانی ابوالفضل جلیلی آغاز کر دو تاامروز در بیش از ۰ ۶ پروژه‌سینمایی, 
تلویزیونی و مستند حضور داشته و با سینما گران شاخص چون رخشان بنی اعتماد (" زیر پوست شهر ), کیانوش عیاری (فیلم‌های 
"بیدارشوآرزو کاناپه وسریال "هزاران‌چشم ),علیرضاداوودنژاد( هشت‌پا ).سعید روستایی ( ابدو یک روز )وفریدون 


جیرانی (سریال نهنگ آبی ) همکاری کرده‌است.از این آهنگس از ۴۵ ساله تابه ام وز دو آلبوم موسیقی شامل موسیقی متن 
فیلم "آبد و یک روز "و بوسه بر بال‌های پروانه "(در کنار ۱۸ آهنگساز د یگر) منتشر شده است. 


تا اینکه فیلم و موسیقی "ابد ویک روز''ساخته شد و 
فیلم موفقی هم شد. دلم می‌خواست کاری بسازم که 
بعدها به موسیقی "ابد و یک روزی "معروف شود. 
خودم فکر می کنم این اتفاق نیفتاد ی حداقل در آن 
سطحی که من می‌خواستم خاص و ویژه نشد. 

× کار ی بوده است که‌با کار گردان آن سر 
موسیقی فیلم به مشکل خورده باشید ؟ 

بله.بعضی از کار گر دان‌هاروی موسیقی فیلم 
خیلی حساس هستند و توقع دارند من به عنوان 
آهنگس از علم غیب داشته باشم و آن چیزی که در 
ذهن آنهاست رابسازم که این امکان‌پذیر نیست. 
وقتی به من پیشنهاد کار می‌دهند و دستمزدی را 
به من پر داخت می کنند. تصورمن‌اين است که 
می‌خواهند از تخصص من بهره بگیر ند. نه اينکه 
به عنوان اپر اتور از من استفاده کنند. من می خواهم 
تخصصم را به آنها بفروشم و به همین خاطر دخالت 
کردن مخل این موضوع است. کار گردان‌های 
حرفه‌ای مناسبات کاری رامی شناسندودخالت 
نمی کنند ولی تازه کارها فکر می کنند باید یک 
دخالت‌هایی انجام بدهند. من هم گاهی به شوخی 
به آنها می گویم که من دستمزد گرفته‌ام تا موسیقی 
فیلمت رابسازم ودستمزد نگرفته‌ام که به شما 
موسیقی فیلم تدریس کنم! 

پیش آمده فیلمی را ببینید که بیش از اندازه 
تحت تأثیر تان قرار بدهد واین روی موسیقی فیلم 
هم تأثیر بگذارد؟ 

بله. ما قبل از اینکه تولید کننده محتوای هنری و 
فرهنگی‌باشیم.انسان هستیم و عواطف خودمان را 
داریم. به‌طور مثال من وقتی فیلم "سنتوری" آقای 
مهر جویسی رأمی‌دیدم به نظرم فیلم خیلی خوبی بود 
وبابخش‌هایی از آن‌همذات پنداری می کردم. 
طبیعی است وقتی آدم نسبت به یک فیلمی چنین 
احساسی‌دارد.موقع کار کردن‌روی آن فیلم حتماً 


برای ساختن یک موسیقی فیلم تأثیر گذار 
چه فا کتورهایی لازم است؟ 


ببینید. یک آهنگساز باید جامعه‌شناس 
وروان‌شناس باشد وباید تاریخ و شرایط 
اجتماعی رابداند و نسبت به تحولات 
اجتماعی به‌ روز باشد تا بتواند برای 
موسیقی فیلم یک آهنگس از موفق 
باشد. آهنگساز فیلم باید حکیم باشد. 
این مسأله فقط مربوط به آهنگس از 
هم نیست. به عنوان مثال پیمان قاسم‌خانی 
به‌عنوان یک فیلمنامه نویس. حکیم است و یک نگاه 
حکیمانه دارد.درست است که کارش طنزاست.اما 
دید گاه‌هایش عجیب وحکیمائهاست. 
انیمیشن در تیررس" نامزد دریافت 


جایزه بهترین موسیقی انیمیشن از جشنواره 
ساوت‌هامپتون انگلستان شدید. درباره آن 
تجربه برایمان بگویید. 

یک آنیمیشن خیلی کوتاه بود درباره سربازی که 
درلوله تانک یک لانه کیوتر پیدامی کند. تکنیکش 
هم با شن بود و خیلی هنری و خاص بود. یک خانم 
ج وان ب هنام مرضیه خیر خواه آن را کار کرد.اين 
انیمیشن در جشنواره‌ساوت‌هامپتون در انگلستان 
نامزد بهترین موسیقی متن, بهترین صدا بهترین 
فیلمنامه و بهترین دستاورد هنری شد. من موسیقی 
این انیمیشن رادر مدت کوتاهی ساختم و کار جالبی 
بود و خوشحالم که دیده هم شد. انیمیشن "در 
تیررس "در فستیوال‌های دیگر هم شر کت داده 

× یکی از مسائلی که تولید کنند گان موسیقی 
در ایران با آن مواجه هستند مسأله رعایت نشدن 
کپی رایت است. آیاشمانیزازاین مسأله دچار 
ضرر مالی و معنوی شده‌اید ؟ 

این مشکل برای همه هنر مندان ما وجود دارد. 
متأسفانه ما میثاق‌بین‌الملای کی رایت راامضا 
نکرده‌ایم وچون عضواین میثاق نیستیم می‌بینیم 
صداوسیما و جاهای دیگر می روند آثار خارجی را به 
شکل غیر قانونی استفاده می کنند. اما این ضررش 
به چشم تولید کنندههای محتوا در ایران می‌رود؛ 
امثال‌ما که موسیقی تولیسد می کنیم.اما کارمان به 
هیچ جا نمی‌رسد. من در یک کان‌ال تلگرام دیدم 
موسیقی "ابد ویک روز" به‌عنوان یک قطعه بی کلام 
بالای یک میلیون دانلود غیر قانونی شده است. در 
صورتی که اگر همین تعداد دانلود به‌صورت قانونی 
اتفاق می‌افتاد: وضعیت متفاوت از این بود. 

×چقدر به تا ثیر گذاری صدای یک خواننده 
روی فیلم و به خصوص تیتراڑ اعتقاد دارید؟ 

طبیعتا صدای انسان و کلام تا ثیر داردودر سینما 
اگر بخواهند از این تأثیر استفاده کنند حتماً خواننده 
می آورند. در همه جای دنیا هم همین طور است. 


به‌طور مشال هیچ کس نمی تواند منکر تأثیر گذاری 


4 قطعه‌ای شود که سلین دیون برای 

فیلم "تایتانیک "خواند. آن قطعه 
ا فوق‌العاده است و بے اعتقاد من 
اگر نبود. تایتانیک" این فیلمی 


برنامه اعجوبه‌ها" با اجرای مهران غفوریان به 
کندا کتور شبکه سے اضافه خواهد شد. همزمان با 
شروع ماه ربیع‌الاول بر نامه سر گرم کننده شبانگاهی 
"اعجوبه‌ها" به تهیه کنند گی سروش گل محمدی و 
کار گردانی احسان عبدی‌پور به کنداکتور شبکه 
سے اضافه می‌شود.این برنامه در راستای نشان 
دادن توانمندی‌های کود کان و نوجوانان با اجرای 
مهران غفوریان پخش خواهد شد. تیزر اعجوبه‌ها" 
از شبکه سوم سیما در حال پخش است و قرار است 
به‌زودی شرایط ثبت‌نام برای حضور شر کت 
کنند گان در این بر نامه اعلام شود. 
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علیرضا شسجاع‌نوری به‌عنوان بازیگر نقش سلمان 
در سریال سلمان فارسی " به کار گردانی داوود 
میرباقری انتخاب شد.در بازدید رییس سازمان 
صداوسیما از کارگاهه ای پیش تولید سریال 
"مان فارسی که‌این هته ات ام گرفت از 
بازیگر نقش اول این سریال رونمایی شد. عبدالعلی 
علی عسکری رییس صداوسیما در این بازدید سه 
اعا اعلام کرد که تصویربرداری سر یال سلمان 
فارسی" اواخر آذرماه در جزیره قشم آغاز می‌شود. 
علی عسکری پیش از این درباره انتخاب بازیگران 
این سریال گفته بود: در طرح ملی "سلمان فارسی" 
٦‏ ان‌هاان اد ۷" 
۷٦‏ ۶۹۶۶۹۹۹۹۰۹۶ در ۲۷ اسان 
کشور پیش رفته است.رئیس سازمان صداوسیما 
بیان کرد: هدف ما این است که از هنر مندان و افراد 
بااستعدادی که به دلایلی مهجور مانده‌اند. حمایت 
کے نا کار شناسایی بازبگزان رای ابفای ۰ ۱۵۰ 


نقش انجام شود. 
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شنبه سیزدھم مھرماہ تالار فردوسی خانه 
اندیشمندان علوم انسانی تھران میزبان تعداد 
زیادی از چهره‌های شناخته شدہ عر صه فرھنگ و 
هنر و دوستداران و علاقمندان به استاد اسماعیل 
میرفخرایی بود که به مناسبت بز ر گداشت و 
گرامیداشت ‌استاد به‌همت کانون‌بخاراوعلی 
دھباشی گردھم آمدہ بودند. 

شبی که ستاره‌هایش صاحبان صداهای گرم 
ودلنشین وجهره‌ه ای مان د گار عرصه فرهنگ 
کشور عزیزمان بود. آنچه که باعث اهمیت و 
زیبایی صد چندان این مر اسم می شد تفاوتی است 
که بین بزر گداشت و نکوداشت است. نکوداشتها 
رااکثر آدر فراق استادی ارزشمند بر گزار می کنند 
امابز ر گداشت در حضور خود استاد است و جه 
زیباست که در حضوراستادی ار زشمند از سالها 
فعالیت عاش_قانه اوقدردانی شود کاری که توسط 
گوهریان گوھرشناس بخارا انجام شد. 

درا ور اسے دک ائرعالی اسسائزل 
کهرم. مهدی محسنیان راد سیاوش صفاریان. 
امیرحامد موسوی وعلی دهباشی هر کدام دقایقی 
درباره‌استاد میر فخرایی صحبت کر دند ودرانتهای 
مراسم هم خود استاد میر فخرایی روی صحنه آمدو 
دقایقی با صدای گرم خود سخنانی گفت. 

بنده‌درباره‌مراسم وهمایشهای‌بسیاری نقد 
نوشتم‌امااین شب با کمترین ایرادبر گزارشد. 
گنجایش سالن مناسب با تعداد زیاد مدعوین بود 
و کیفیت صدا و تصاویر و کلیپ و فیلم کوتاه تمامی 
در حد حر فه ای بود که جادار داز شیر خانی متصدی 
اتاق فر مان و امیرحامد موسوی کا رگردان کلیپ و 
مهر جو به خاطر زحماتی که کشید ند قدردانی کرد. 
نظم وترتیبی که در این شب خودنمایی می کرد و 
کیفیت مطلوب مراسم نشان از یک تیم باتجربه 
داشت. 

این مر اسم پانصد و بیست ویکمین شب از سری 
نشست‌های شبهای بخارابود که به استاد ارزشمند 


بیو وم << تهبه کننده توانای راد یو و تلویزیون 


شا 


وتثیرگذارردیو و تلویزیون اسماعیل میرقخرایی 
اختصاص‌یافت و كاملا تاثیرات مثبت حاصل از 
تجربه بر گذاری آن پانصد و بیست شب رامی‌شد 
در نظم کامل و کیفیت مطلوب این مر اسم دید. 

استاد اسماعیل می رفخرایی که در آستانه ۷۳ 
سالگی عمر باعزت خود ایستاده‌است‌مجری. 
تهیه کننده مولف و پایه گذار بر نامه های علمی 
در رادیو و تلویزیون و از آغاز گران این رسانه در 
ایران است که در سال ۱۳۲۵ با اصالتی (تفرشی) 
در تهران بازارچه شيخ هادی در خیابان سپه قدیم 
(امام خمینی فعلی) متولد شد. 

تحصیلات ابتدایی خود رادر دیستان ر شد یه به 
بایان رسائك د یر ستان رفتٹما پذیرای فیرفخرانی 
دررشته طبیعی بود.سال ۱۳۴۲ زمان ورودوی 
به دانشگاه تهران دانشکده علوم و تحصیل رشته 
زیست شناسی می‌باشد. شاید نخستین بنیانهاو 
اندیشه‌های علاقه مندی میر فخرایی به علوم 
ومرزهای دانش در همین سالها قوت و شکل 
می گیرد. 

ازاین روازنوزدەسالگی گویندگی در این عرصه 
راآغازمی کند. بعد از اتمام دررشته زیست شناسی 


سال ۱۳۴۵ به عنوان نخستین مجری در تلویزیون 
حضور یافته و با گذشت اند ک زمانی با توجه به 
تواناییهای فر دی در امر عر ضه صحیح بر نامه به 
مخاطب. برنامه های علمی رادر تلویزیون ملی 
راه‌ان دازی‌می کند.عمد ه‌ترین فعالیت رسانه‌ای 
میر فخرایی بابرنامه هایی همچون چشم انداز 
( ۱۵۵۱ء عصرانه(۱۳۵۶) در رادیوودانش 
(۱۳۵۰)وره آورد(۱۳۵۶) در تلویزی ون‌ادامه 
می یابد۔در همان سالهابرای کسب لیسانس در 
رشته تولید برنامه در رادیو و تلویزیون به آمریکا 
می رود و فوق لیسانس رانیز در رشته ارتباطات و 
آموزش دریافت می کند. بعد از باز گشت به ایران 
واحاطه به چهار چوب و ساختارهای رسانه مدير 
برنامه‌های علمی و فرهنگی در شبکه ۲ تلویزیون 
می‌شود. در سال ۱۳۵۷ بازنشسته شده. از این رو 
برای تکمیل تحصیلات خود به استرالیا رفته اما به 
هنگام تز دانشسگاهی در مقطع د کتری از ارائه آن 
منصرف وبه‌ایران باز می گردد. در نتیجه فصلی 
دیگراز فعالیتهای‌رسانه‌ای‌وی رقم می‌خورد. 
برنامه‌های‌معماری ایرانی. جمعیت -حال -آینده 
با طبیعت. پر تو ارتباط ایرانی. گنج دوران. گفتگو و 


دھھابرنامه دیگر حاصل تلاش و علاقه‌مندی وی 
به رسانه در این دوران است. 

اسخاغیل میرفگ ای در طول همه سالهای 
فعالیت خود در رسانه‌های ایرانی هر گز خود را 
محدود ومحصوربه‌امر صرف اجرادر تلویزیون 
یارادیو نکر ده است. وی بر مبنای شناختنامه فنی 
ومحتوایی رسانه تولید گر برنامه‌های گوناگون در 
ان غرضةاسۓ: از این روبراشاشن غدمتگزازی 
وی نسبت به رسانه دیروز وامروز می بایست او 
رایک برنامه ساز تمام عیار در همه دوران حیات 
کاریش دانست که ماحصل آن تولید بیش از ۵۰۰ 
برنامه در رادیو و تلویزیون است. 

درا هیک کلت غاص خی وکت ازا 
میرفخرایی به کار برده‌شد و آن کلمه عشق بود. 
سخن مشتر ک بعدی تمام سخنرانان این شب. 
انتقاد از کج سلیقگی و در کل سلیقه‌ای بر خورد 
کردن مدیران تلویزیون بود که د کتر اسماعیل 
کھرم از آن به عن وان درد بز رگ وا کبر عالمی از 
آن به عنوان فرصت سوزی و سوزاندن سر مایه و 
محسنیان راد هم به عنوان سوتفاهم بزرگ از آن 
یاد کرد که مسئولین ماباددست خود سر مایه های 
خود رامی‌سوزانند. مثل فردوسی پور که بعد از 
سالهااجراامروز که به مرز پختگی و تکامل رسیده 
کتار گذاشته می شود و یا استاد ارجمند اسماعیل 
میرفخرایی که به راستی می توان او را سرمایه‌ای 
ار شمند برای تلویزی ون وحتی فرهنگ مملکت 
دانست. 

اکبر عالمی در این شب حرف های ارزشمندی 
بیان کرد وی در قسمتی از سخنان خود عنوان کر د: 
تمام اج راهای هیر فخرایی‌سر شا رازاب واحترام 
وتعظیم نامرتی به مخاطب بود چگونه می توان به 
مخاطب تعظیم کرد؟ بادرست صحبت کر دن. 
همین که در کلام خود از واژ گان لغو استفاده نکنیم 
وبه اندیشه مخاطب احترام بگذاریم. 

این‌حرف‌استادعالمی‌شدیدآمرابه‌فکر 
واداشت.به یاد آوردم در کود کی (دهه ۰)شبی 
در مقابل پدر خود از کلمه (باحال) اسستفادہ کردم 
چهره پدر درهم شد و به من ياد داد که این کلمه 
نامناسب است. اما امروز که مجریان تلویزیون 
ازاین کلمه استفاده‌می کنندامتأًسفانه‌امروز گاه 
شاهد آنیم که زشت‌ترین و عامیانه ترین کلمات 
کوجه و خیابان در تلویزیون از زبان مجریان بیان 
می شود و تلویزیون برای کود کان مابد آموزی 
بهھمراەدارد جای‌خالی اساتیدبزرگی همچون 
اسماعیل میرفخرابی در تلویزیون شدیدآًاحساس 
می‌شود. 

مدیریت اجرای این شب راعلی دهباشی بر 
عهده‌داشت.اودرابتدای مر اسم درباره‌میر فخرایی 
گفت: دراین چند روز که خبر این بر نامه منتشر شد 


از آنسوی اقیانوسها از آمریکای شمالی تا میسور 
هند برای من پیام می آمداز کسانی که‌در سنین 
گوناگون در معرض دانش و فضل ایشان توسط 
برنامه‌های علمی ایشان قرار گر فته‌اند.این استقبال 
حکایت از آن‌می کند که‌استادمامیر فخر ایی زند گی 
پربار و زرینی را پشت سر گذاشته است. 

سپس آستاداکی زغالمی ویس اروت اساد 
اسماعیل کھرم به روی صحنه آمدند؛ آقای کهرم 
کاب کلاہزسانی برمسر رری صحلة آمدگنت: 
من کلاه بر سر گذاشتم تا به احترام اسماعیل 
بیرفغرابی کلاه از نسربردار... 

درادامه این شب کلییی زیبااز زند گی کاری 
استادمیرفخرابی از برنامه‌ها و مصاحبه‌های علمی 
عافد گارایشان ھر اماو سےا 
کیفیت مطلوب پخش شد. این کلیپ که بسیار بجا 
ودلنشین بود کاری بوداز امیر حامد موسوی‌وبا 
تدوین خانم غزاله عرب. 

سپس‌استادبر جسته‌عالم رسائهد کترمحسنیان 
رابه روی صحنه آمد تا دقایقی از دوست قدیمی 
خود وعلم ارتباطات روز جهان سخن بگوید واز 
فضای مجازی به عنوان چاه سیاهی ياد کر دند که 
به عنوان یک رسانه نامعتبر جامعه رابه سوی خود 

درادامه هم سیاوش صفاریان پور به عنوان 
نماینده مجریان نسل جوانتر که افتخار همکاری با 
استاد میر فخرایی پیدا کرده‌روی صحنه آمد و به 
زیبایی رسمادب رابجا ورد و دقایقی درباره‌جایگاه 
والای علمی استاد سخن گفت. 

در انتهاهم نوبت به استاد مر فخرایی رسید تابا 
تشویق بسیار حضار به روی صحنه بیاید. 

استاد از حضور حاضران تشکر و باانتقاد از 
تلویزیون سخن آغاز کرد که بعد از پیروزی انقلاب 
ایشان راباسه د رجه تنزل بازنشست کرد و گفت: 
تلویزیسون‌بەمن بسدی نکردمن خودم هم خواهان 
بازنشسستگی بودم چون از نظر شرایط حرفه‌ای 
اینقدرمسایل متغیر شد که دیگر جایگاه‌مانبود. 
من که به عنوان یک تهیه کننده و برنامه ساز قبل 
از انقلاب هدیریت یک سوم از برنامه های شبکه 
دوبامن بود وهمه می دانیم که ساخت برنامه 
تیم می‌خواهد و قصور من در این بود که به سراغ 
آموزش دادن نرفتم البته امروز به خواست نر گس 
بانو(همسر استاد) یک آ گهی دادیم و ۰ نفر را 
انتخاب کردیم تا آموزش ند 

شنیدن سخنان استاد با آن صدای گرم و 
دلنشین بسیار لذت بخش و باعث شد با احساس 
خوب سالن فردوسی را ترک کنیم. در پایان به 
گفته فریدون فرح اندوز با آن صدای دلنشینش: 
این شب بزر گداشت مردی بود که بر گر دن چند 
نسل از ایرانیان حق دارد. 


1 
۱ 
1 


| 


افا یدزی 


رونمایی عبدالله اسکندری از گریم فوق 


۱ 


العادہ سیامک انصاری 


الهام حمیدی به همراه همسرش در 


مهناز افشار همایون شجربان و سهراب 


مراسم اکران خصوصی «مسخره‌باز» 


پورناظری در پشت صحنه تور کنسرت اروپای 


همایون شجربان در المان 


یانا 


نقد شما کار کر د دریگ ان می تو اند ؟: 


کے 


کے 


اند آغاز کاه ساز ند کی داشد 


9 سر وال 


اختلاف طبقاتی پدیدہ آزاردهنده جامعه 
امروز ماست. عده‌ای برای رسیدن به حداقلی 
از امکانات زند کین صبح تا شام می‌دوند و 
بی آنکه چیزی از زند گی بفهمند در تأمین 
همان حداقل درمی‌مانند و عده‌ای با پولهای 
بادآورده‌ای که محصول اقتصاد رانتی و شبه 
لاتاری است نمی‌دانند چه کنند. در این میان 
پدیده دیگری هم رواج یافته و آن تمایل به 


اینجا آبسرد دماوند اس جایی در فاصله ۶۵ 
کیلومتری تهران و ۵ کیلومتری جنوب جاده هراز 
ومیان دو شھر دماوند و فیروز کوه. منطقه‌ای که 
از سال ۸۹پاتوق و به نوعی ایستگاه ارایه خدمات 
گردشگری و تفریحی با بالن توسط چند شر کت 
هوانوردی تهران است که روزانه در سانس‌های 
خواستگاری. عروسی, میهمانی و دورهمی‌های 
خانوادگی و دوستانه وی اجاره می‌دهند. 


2 آپشن‌های لاکچری 4 


۰ کیلومتر آن طرفتر, جایی میان 
برنامه‌ریزی‌شده و دقیق اجرا می شود. بالن بعد از 
یک ساعت هوانوردی فرود می‌آید. 

نیم ساعت قبل از فرود. یسک کایت موتوردار 
(هواپیمای فوق سبک) از مقابل بالن پرواز می کند 
کے در امتداد ان بنر ۲متری سفید و صورتی 
با مضمون "با من ازدواج می کنی؟ "در هوا به 
اهتزاز درآمده است.این درست زمانی ایت که 
مراسم خواستگاری به‌طور رسمی آغاز می شود و 
حالا عروس خانم آبندہ بايد به درخواست آقای 
داماد پاسخ دهد.عکاس هم پشت سر هم شاتر 
غافل نماند. مراسم حتی بعد از فرود در نقطه هم 
ادامه خواهد داشت. 

یک میز ۶نفره با طراحی کلاسیک چیده شده 
که دور تادور آن یک گروه موسیقی ایستاده‌اند. 
نوشیدنی‌های رنگارنگ همراه یک صبحانه حسابی 
آن‌جا در انتظار عر وس و داماد آینده‌است. 

هدیه‌های مراسم خواستگاری در گلدان 
شیشهای دو متری قرار دارند. تا بعد از مراسم 
با پیک برای دوستان و اقوام عروس و داماد آینده 
ارسال شود و آنها نیز از این پیوند فرخنده و گرانبها 


۶ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


خواستکاری در بالن» مد جدید در تهران 


جلوه گری و دیده شدن و مطرح شدن به هر 
قیمتی است راهی برای کو الق ناد یده گر فته 
شدن و فراموش شد گی. در این بین فضیلت 
یافتن اشرافیگری و تجمل هم مصیبت دیگری 
است. گزارش زیر که به نقل از شهروند برای 
خوانند گان گرامی بازنشر می‌شود سری زده 
است به یکی از جلوه‌های سر گر می اعیانی در 
کنار گوش شهر شلوغمان. 


اولیه پرواز باز گر داند.روزانه بالن‌های بسیاری در 
خواستگاری. عروسے, میهمانی و دورهمی‌های 
خانواد گی و دوستانه و... اجاره داده می شوند.قیمت 
اجارہ بالن هم از ساعتی ۷۵۰هزار تومان آغاز 
سس ودویا + امیلیژن هم رکب دی درد الک 
این قيمت‌ها براساس نوع مراسم و آپشن‌ھایی که 
مشتری در نظر دارد. متفاوت است. 

مثلا تدارک میز عروسی و تولد با دیزاین 
بادباد ک یا شمع بعد از بالن‌سواری در دشت‌های 
وسیع: عکاسی فر مالیته عروسی که مدت‌هاست 
بازارش رونق گرفته. فیلمبرداری هوایی. تزیینات 
انچنانی بالن. طراح لباس. گارسون‌های خارجی و 
تشریفات دیگر که همه چیز را بی‌نهایت اشرافی 
می کند. 


ل نال بالن چه خبراست؟ ا 


ساعت ۹:۳۰ صبح است که یکی دیگر از بالن‌های 


نات ا 


اجاره‌ای در دشت‌های خوش آب‌وهوای آبسرد با 
دانشجوی رشته عکاسی‌اند که یک بەیک و آرام با 
استفاده از پلکان فلزی پیاده می‌شوند. 

"نجرد مخرابی "متا بالی, طتاب‌های 
نگھدارندہ را با وسواس خاص روی زمین وصل 
مجلل بوده می گوید: بالن‌سواری یک ورزش 
غرانی ماج راجو انه ابت که این سالھاسک 
زند گی وارداتی روی آن تاثیر گذاشته» به گونه‌ای 

کمتر پیش می آید ما مسافرانی داشته ہاشیم که 
به صرف عشق‌شان به آسمان و پرواز سوار بالن 
شوند یا مثلا بخواهند فعالیت‌های تحقیقاتی داشته 
باشند. غالبا مسافران ما افرادی‌اند که با تجمل و 
اشرافی گری به دنبال فخر فروشی‌اند. 

جالب است برایتان بگویم خیلی پیش میآید 
در مراسم عروسی و تولد که در بالن بر گزار 
می‌کنیم. میان میهمانان و حتی عروس و داماد 
دعواو اختلاف پیش بیاید. بحث‌هایی راہ می‌افتد 
دیدنی. عجیب و گاه خطرناک برای امنیت پرواز. 
دست آخر هم بی‌توجه به هزینه‌ای که کرده‌اند با 
دلخوری از بالن پیاده می‌شوند. 

به این موارد. موارد عجیب وغریب دیگری را 
هم اضافه کنید. مثلا یکی از مشتری‌ها درخواست 
داده بود هنگام خروج از بالن گروه موسیقی با ساز 
و دهل پذیرایشان باشد. 

دیگری می‌خواست به جای خودروی آفرود. 


سوب کالنبسکه‌ای رو ایی ماگ کی 
متفاوت تر از این‌ها که حسابی غافل گیرمان کرد. 
خیر ناشناسی بود که چند هفته متوالی نوجوانان 
بی‌بضاعت را که آرزوی پرواز داشتند. میهمان 
ال ووالی سوازی کردبچه خوشتحانن ندنگی 


داشتند آن نوجوان‌ها." 


0 مجری فانتزی‌های مشتریان 


برای مطلع‌شدن از سازو کار شر کت‌های اجاره 
بالن‌های تفریحی بعد از چند روز پیگیری با یکی 
از مدیران آن‌جا همراه شسدیم.او درباره ظهور این 
نوع مراسم در زندگی مردم معتقد است: 

"تقریبا از اواخر دهه ۸۰ پای بالن‌های تبلیغاتی 
و تفریحی به آسمان شهر و کشورمان باز شد. 

تاهمین چند سال پیش می‌شد با ۲۰۰ تا 
۰ میلیون تومان یک سایت پروازی جمع وجور راہ 
انداخت. حالا با توجه به وضع اقتصادی با دشواری 
همراه است, درحالی که پرواز بالن‌های رنگی در 
آسمان می تواند صنعت توریسم را رونق بخشد.فکر 
می کنم درحال حاضر چهار شر کت پرواز بالن در 
کشور فعالند. فضاهای بکر دماوند و دشت‌های 
سرسبز جنوب شرقی شهرری ازجمله این مکان‌های 
بر گزیده برای علاقه‌مندان به بالن‌سواری‌اند. "مد یر 
جوان در ارتباط با رواج بر گزاری مراسم پ رخرج 
و گرانقیمت عروسی و تولد در بالن می گوید: "ما 
مجری فانتزی‌های متنوع مشتری‌هایمان هستیم. 
البته تا آن‌جا که به مقررات تعیین‌شده از سوی 
سازمان هواپیمایی کشوری خدشه‌ای وارد نشود و 
امنیت پروازها به خطر نیفتد. 

رواج بر گزاری مراسم به این شکل درواقع به 
تغییر سبک زندگی و سسلیقه افراد بازمی گردد. 
نشان به آن نشان که مشتریان ما الزاما از گروه 
ثروتمند و متمول جامعه نیستند. شاید باورش 
سخت باشد. اما نیمی از آن‌ها از اقشار متوسط 
جامعه‌اند که با اجرای این گونه مراسم فقط به 
دنبال دیده‌شدن در جمع اقوام و دوستانشان‌اند. 

گواه این ادعا هم مشتری‌هایی است که ماه پیش 
داشتیم. آن‌ها میهمانی فارغالتحصیلی خود رادر 
بالن برگزار کردند. آن هم درحالی که هزینه اش را 
باوامی که چند ماه پیگیرش بودند. پر داختند. در 
مقابل مشتریانی هم داریم که پرداخت این مبالغ 
برایشان خندەدار است." 


برای راہ یافتن به یکی از دفاتر شر کت‌های ارایه 
خدمات تفریحی با بالن در محدوده ولنجک تهران 
نباید حرفی از خبرنگاری و روزنامه به میان آورد؛ 
بهترین راہ ورود عادی مانند یک مشتری است. 

طبقه ششم یک برج و محیطی باشکوه که با مبلمان 


شیک و پرده‌های لایت تزیین شده است؛ یکی از 
این دفاتر است. به محض ورود. یکی از کار کنان 
مجموعه با استقبال گرم پذیرایمان می‌شود. باید 
چند دقیقه‌ای منتظر بود تا نوبت برسد. 

مرد جوانی کمی آن طرف تر منتظر نشسته 
وباز کردن سر صحبت بااو چندان سخت 
نیست: "دومین سالگرد ازدواجمان نزدیک است 
و می‌خواهم با رزرو بالن و برگزاری یک جشن 
کوچک در آن, همسرم را غافلگیر کنم." 

"مهسا" هم یکی دیگر از مراجعه کنند گان: 
ہے سبراتہ متنظر است تا طرحفای فیهماتی ان 
رابرای مدیر شر کت شرح دهد تا با عنوان 
لاکچری و خاص‌بودن میان دوستانش شهرت 
یابد: تصمیم گرفتم دوستان دوره دبیرستان را به 
بالن‌سواری میهمان کنم.خیلی وقت است همدیگر 
را ندیده‌ایم. این بهانه خوبی است. چقدر برویم 
سینما, پارک و کافه. دلم می‌خواهد یک تفریح 
جدید و لوکس را تجربه کنم. از تکرار بدم می آید. 
زیاد اهل کتاب و درس نیستم. برای همین تفریحم 
همین‌جور چیزهای متمایز است. دمشان گرم. با 
اين امکان تفریحی که برایمان فراهم کرده‌اند. 
کمی دلخوش می‌شویم." ۱ 

زنگ گوشی تلفن همراهش به صدا درم ی آید 
وبایک عذرخواهی بلند می‌شود و می‌رود به 
گوشهای خلوت. بعد از او زنی تقریبا سالخورده 
در انتهای سالن توجه را به خود جلب می کند. 
او درباره آمدنش به این دفتر می گوید: راستش 
چند وقت پیش از طریق یکی از شبکه‌های مجازی 
با فعالیت این شس رکت آشنا شدم‌به نظرم حالا که 
سر گرمی خاصی نداریم. تجربه این مورد غنیمت 
است. درست است که کمی گران است. ولی 
خب هیجانی دارد که به تجربه کردنش می‌ارزد. 
حالا اگر ما هم یک ‌بار ناپرهیزی کنیم و ادای این 
پولدارها را دربیاوریم چه می شود مگر؟" 


شکاف اجتماعی بزر گ َ 


رات آگازوار اک د کات 
مراسم لوکس‌نما می شود؟ مرجان بیات" 
روانشناس سازمان بهزیستی در این‌باره معتقد است: 
"جا ماد ر حال گذاز از اط غاص واه 
اقتصادی و فرهنگی است.از سویی وضع اقتصادی 
فشارهای متعدد مالی و روانی را به همراه دارد و از 
سوی دیگر شرایط فرهنگی دستخوش تغییرات متاثر 
از محصولات مدرن رسانه‌های مجازی شده است. 

حالا تصور کنید در این اوضاع و احوال خاص 
که اکثریت جامعه در بسیاری حوزه‌ها محرومند. 
اقلیتی می آید و تحت تاثیر سبک زندگی خارج 
از فرهنگ و مذهب جامعه دست بے انجام 
فعالیت‌هایی می‌زند که می شود آرزو و حسرت 


اطلاعا ت‌هفتگی شماره ۳۸۵۸ 


بر گزار کردن مراسم عروسی به پایداری ان پیوند 
کمکی نمی کند. همچنان که شاهد بوده‌ایم چندسال 
قبل یکی از هتل‌های معروف و لا کچری پایتخت 
ازدواج زوج‌هایی بود که در آن هتل مراسم گرفته 
بودند. با این آمار عجیب روبه‌رو شد که بیش از 
۰ ۸در صد آن‌ها ب4 جداپی و طلاق رسیده‌بودند. 

ترویج الگوهای زندگی به این شکل و شمایل جز 
شکاف و تضاد فرهنگی و روانی که بین افراد جامعه 
ایجاد می کند. پیامد دیگری به همراه دارد.تغییر 
ماهیت و کار کرد پدیده‌های جانبی و در گیر با آن 
موضوع می‌تواند در بلندمدت بر جو روانی جامعه 
تاثیری منفی بگذارد. این پیامد دوم است. 

یعنی پدیده بر گزاری مراسم عروسی شیک و 
نازنده در بالن باعث شده تا دیگر ما از بالن‌سواری 
به‌عنوان یک رشته ورزشی یاد نکنیم و فقط آن 
را ابزاری برای دیده‌شدن بدانیم. درحالی که این 
تمایل به دیده‌شدن در حد معقول. شیوه‌های 
کم خرج و متعارف‌تری هم دارد." 

بیات نابرابری فرهنگی را متوجه متولیان عرصه 
اجتماعی و فرهنگی و البته اقتصادی می‌داند: 
"دریای اقتصاد که نا آرام باشد. ساحل فرهنگ نیز 
اجتماعی و اقتصادی بايد به گونه‌ای عمل کنند که 
تأثیر آن در نحوه نگرش کلی افراد جامعه به سبک 
زندگی مجزا از فخرفروشی: شهرت‌طلبی منفی به 
خوبی دیدہ شود۔" 


پرواز بدون مجوز! 4 


فعالیت شر کت‌های بالن گر دی زیر نظر سازمان 
هواپیمایی کشوری است که وظیفه نظارت و 
ساماندهی پر وازهای تفر یحی رابه عهده‌دارد. رضا 
جعفرزادہ'' مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی 
کشور با بیان این موضوع می گوید: "متأسفانه در 
ال هار در تهران شر کت‌هابی که خدمات 
تفریحی و گردشگری مر تبط با بالن‌سواری را 
ارایه می‌دهند. مجوز فعالیت از سوی سازمان 
هواییمایی ندارند, آن هم با وجود دستورالعمل و 
مکانیسم‌های تعریف‌شده که بارها و بارها از سوی 
سازمان به آن‌ها ابلاغ شده است. 

در این شرایط انجام اقدامات غیرمتعارف و 
حاشیه‌ای در بالن‌ها با هدف جذب بیشتر مشتری 
هم باب شده که نیازمند ورود سازمان‌های 
دست اندر کار است تا از وقوع حادثه‌های تلخ 
پیرامون این ورزش هوایی جلوگیری شود." با این 
همه» این شر کت‌ها مدعی‌اند مجوزهای لازم را از 
سازمان‌های مربوطه دارند. 


0۵ 


دم و اید 


ھمسشہ 
رم 


تو 


ام باهم هستند 


۰ لاروشنو که 


یکی از غذاهای سنتی که در چند منطقه از ایران 
تهیه می شود شش انداز نام دارد اما در هر یک از 
این شهرها شش انداز را به گونهه ای مختلف و با 
مواد متفاوت تهیه می کنند. 

شش انداز بادمجان 


مواد لازم: 

مغز گردو 
بادمجان قلمی 
رب انار ترش 
پیاز سرخ کرده 
زردجوبه. مک. فلفل و دارچین .ب4 مقدار دلخواه 


و شق غذاخوری 


طرز تهیه: 
ابتدا مغز گر دو را کاملا ساییده و پودر کنید. در یک 
قابلمه یا تابه نچسب متوسط گردو را به همراه ۲ 
تا ۲ پیمانه آب و ادویه داخل قابلمه بریزید وروی 
۱ حرارت ملایم قرار دهید تا روغن بیندازد. سپس 
۲ پیمانه آب و رب انار را اضافه کنید و بگذارید 
در مقداری روغن سرخ کنید. بادمجانها را پوست 
بگیرید و به صورت چهار گوش چهار گوش ریز خرد 
کنید. بادمجانهای خرد شده را در روغن داغ سرخ 
کنید تا طلایی رنگ شوند. بعد بادمجانها را با پیاز 


٤‏ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


کت سوه 


سرخ شده به مخلوط مغز گردو اضافه کنید و مقدار 
کمی دارچین نیز بریزید. اجازه دهید تا خورش 
آهسته چند جوش بزند و جا بیافتد. شش انداز 
بادمجان حدود ۷۰ دقیقه نیاز به پخت دارد. 

شش انداز هویج (شیراز) 

شش انداز شیراز را به عنوان صبحانه هم می‌توان 
سرو کرد و از آنجا که ماده اصلی غذا هویج و تخم 
مرغ است. برای سلامت بدن بسیار مفید است. 
هویج سر شار از فیبر و آنتی اکسیدان است و برای 
پوست, مو. ناخن و رفع کم خونی بسیار مؤٹر است. 
این خورش حدودا ۲۰ دقیقه نیاز به پخت دارد. 


شق غذاخوری 
شق غذاخوری 
شق غذاخوری 

شق غذاخوری 


درابتدا بیاز نگینی خرد فد وراشت دهد تا کاملاً 
طلایی شود (تیرہ نشود). سپس هویج رنده شده 
بگذارید و اجازه دهد هویج برد وقتی که هویج 
پخته شد و اب اضافی ان کشیده شد یا به اصطلاح 
با شکر تفت بخورد. بعد کره و آب نارنج و ادویه را 
هم به مواد خورش شش انداز اضافه نمایید و در 
انتهای کار تخم مرغها رابه خورش اضافه کنید. در 
ظرف را بگذارید تا تخم مرغ کاملاً ببندد. 

شش انداز خرما (زنجان) 

اصولا این غذا در فصل سرد سرو می‌شود چرا 
که تمام مواد به کار رفته در آن طبع گرم دارند 
و بسیار پ رکالری هستند و موجب افزایش انرژی 
بدن می‌شود علاوه بر این, این خورش بسیار خون 


مواد مفید برای خون‌سازی و بالا بردن آهن بدن 
است البته این خورش شباهت زیادی به خاگینه 
خرما دارد. خورش زنجان حدوداً ۰ دقیقه نیاز 


ابتدا پیاز راسرخ کنید و کنار بگذارید. کره و 
روغن مایع را در تابه بریزید تا گرم شود. خرما 
رابه روغن داغ اضافه کنید و اجازه دهید سرخ و 
کے خر ساسا ات سار 
است و سریع می‌سوزد پس باید مداوم آن را 
هم بزنید) در مرحله بعد گردو را اضافه کنید. 
در ظرف را ببندید و اجازه دهید با شعله کم بپزد 
و کمی نرم شود. 

سپس پیاز سرخ شده و کشمش و ادویه را به 
تر کیب خرما و گردو بیافزایید و مواد شش آنداز 
زنجان را خوب مخلوط کنید. 

در انتهای کار تخم مرغهای زده شده را اضافه 
کنید. (می توان تخم مرغها را هم نزد و اجازه دهید 
به همان شکل سفت شود. رسم بر این است به 
تعداد نفرات در این غذا تخم مرغ می‌زنند) 
نکات کلیدی تهیه شش انداز: 

انواع شش انداز را می‌توان هم با نان و هم با برنج 
سرو کرد.در تهیه شش انداز با توجه به ذایقه 
می‌توان جاشسنیها را کم با زباد کرد واگر دوست 
داشتید چاشنی ها را تغییر دهید. مثلا به جای آب 
نارنج آبغوره یا آبلیمو استفاده کنید. 

در شش انداز خرما می توانید از شيره انگور هم 
استفاده کنید. 


ار دری‌سحت ںا 


تگزاس 

خانه /مساحت بنا ۲۹۴ مترمربع / مساحت زمین 
۷ مترمربع /دو طبقه /سه خواب /سه حمام 
/ساخت 757155777577577577555۲۲۰۱۳] 
تومان (متری ۱۴ میلیون تومان) 

خانه / مساحت بنا ۳۶۶ مترمربع /مساحت 
زمین: ۷۶۵ مترمربع /دو طبقه /سه خواب / 
سه حمام /ساخت ۱۹۸۴قیمت: ٩‏ میلیارد و ۱۳۰ 
میلیون تومان (متری ۱۱۰۹ میلیون تومان) 

خانه /مساحت کل ۵۰۶مترمربع /مساحت 
زمین: ۱۰۱۳۲ مترمربع /یک طبقه /پنج خواب 
/پنج حمام / ساخت ۱۹۵۶قیمت: ۱۸ میلیارد و 
۵ میلیون تومان (متری ۱۶۰۷ میلیون تومان) 
خانه /مساحت کل ۴ مترمربع /مساحت 
زمین: ۲۹۶۶ مترمربع /چهار خواب / چهار 
حمام /ساخت ۱۹۴۹ قیمت: ۱۸ میلیارد و ۶۲۵ 
میلیون تومان (متری ۶ میلیون تومان) 

خانه /مساحت کل ۸مترمربع /مساحت 
زمین: ۸۷۴ مترمربع /چهار خواب /پنج حمام 
/ساخت ۰۰۷ ۲قیمت: ۱۲ مبلیارد تومان (متری 
۷ میلیون تومان) 

آپارتمان /مساحت: ۲۰۶ مترمربع /دو خواب / 
دو حمام / ساخت ۹۷۲ ۱قیمت: ۲میلیارد و ۷۴۰ 
میلیون تومان (متری ۱۸ میلیون تومان) 
اپارتمان کان دو /مساحت کل ۳۱۷ مترمربع 
/چهار خواب /سه حمام /سه طبقه /ساخت 
۰ قیمت: ۶ میلی ارد و ۸۰۰میلیون تومان 
(متری ۲۱.۴ میلیون تومان) 

فلوریدا 

آپارتمان / مساحت ۱ مترمربع / پنج خواب / 
شش حمام / ساخت ۲۰۰۵قیمت: ۲۸ میلیارد و 
۵ میلیون تومان (متری ۵۶ میلیون) 


اخیراً موضوعی توسط برخی شبکه‌های مجازی 
مطرح شده که با توجه به امار اخیر اعلامی توسط 
سازمان ثبت احوال نمی‌توان آن را چندان معتبر 
دانست و آن اينکه علاقه مردم به اسامی مذهبی در 
وبرخلاف دهه ۶۰ حالا بیش تر اسامی ایرانی و حتی 
شبیه خارجی رواج یافته است. اما آمار ثبت احوال 
اخیر ا می گوید در ۶ ماهه اول امسال (۹۸) بیشترین 
فراوانی در بین نوزادان پسر امیر علی. محمد علی. 


امیرحسینابوالفضل.امیر عباس.سامیار. محمد طاها 
و آریا بوده است و در ميان نوزادان دختر: ده اسم 
اول فهر ست فاطمه. زهرا؛ حلماء زینب: بسناء نازنین 
زھرا باران و فاطمه بوده است. این امار را اخیر ا 
سخنگوی سازمان ثبت احوال اعلام کرده است. 


خرید ملک توسط ایرانیها در تر کیه در سال ۹۷ به 
اندازه خرید ده ساله آنها در سالهای قبل رشد داشته, 
یعنی یک سال به اندازه ده سال ملک در تر کیه توسط 
ایرانیها خریداری شده که رقم تعجب برانگیزی 
است. آن هم با توجه به اینکه بسیاری از املاک 
در تر کیه دولتی است یعنی عرصه مال دولت و تنها 
اعیان وبنابه مالک علق می گیرد. ی اینکهاجاره ٩٩‏ 
ساله هستند. بد نیست این راهم بدانیم که از سال ۷۴ 
تاکنون رشد قیمت مسکن در ایران ۱۰۴ برابر بوده 
است اما از سال گذشته تا حال (یعنی از فروردین 
پارسال تا امسال) رشد قیمت ارز بیش از ۲/۵ برابر و 
رشد قیمت مسکن حدود ۲ برابر بوده است. 


باز گشت پرهیاهو 


مرد میانسالی که در یک تصادف رانند گی حافظه 
خود را از دست داده بود وقتی بعد از سے ماه به 
خانه برگشت با اعلامیه ترحیم شب چهلم خود 
روبه‌رو شد! 

به گزارش ایسناء روزنامه ایران نوشت: اواخر 
تیر ماه امسال مرد جوانی به اداره پلیس رفت و از 
ناپدید شدن برادر ۴۵ ساله‌اش خبر داد. او گفت: 
برادرم متأهل است و یک فرزند دارد. تا جایی هم 
که می‌دانم با هسسرش مشکلی ندارد. او ۱۸ تیر 
برای پیدا کردن کار از خانه خارج شده و دیگر 
برنگشته است. حتی تلفن همراهش نیز داخل خانه 
است. با این احتمال که شاید به خانه دوستان و 
اقوام رفته است. با آنها نیز تماس گرفتیم. اما هیچ 
کس از بهرام خبری ندارد. 

با شکایت مرد جوان به دستور بازپرس شعبه 
یازدهم دادسرای امور جنایی تهران تحقیقات برای 
یافتن بهرام آغاز شد. در نخستین گام کار آ گاهان 
پلیس به بررسی بیمارستان‌هاء پزشکی قانونی و 
کلانتری‌ها پرداختند. اما هیچ رد و نشانی از او به 
دست نیاوردند. در ادامه با احتمال وقوع جرم یا 
دستگیری بهرام تحقیقات در شاخه دیگری ادامه 
پیدا کرد. اما باز هم ردی از مرد میانسال پیدا نشد. 
دوخالی که فرضیه‌های :لیس ار جاه دای 
و گروگانگیری نیز یکی پس از دیگری رنگ 
می‌باخت کار آگاهان این احتمال را بررسی کردند 
که شاید وی جان باخته و به علت نامشخص بودن 
هویتش سرنوشت او نامعلوم باقی مانده است. 
بدین تر تیب از خانواده بهرام خواسته شد تا البوم 


اطلاعان‌هننگی شماره ۳۸۵۸ 


تصاویر اجساد کشف شده پلیس آگاهی را که 
هویت آنها مشخص نشده است مشاهده کنند. 
شاید سرنوشت مبهم بهرام برملا شود. 

دفن جسد 

بدین تر تیب برادر بهرام برای شناسایی اجساد 
بے ادارہ آگاھی رفت و ناگهان در ميان اجساد 
مجهول‌الهویه باجسد مردی مواجه شد که 
شباهت زیادی به برادرش داشت او مدعی شد که 
این جنازه متعلق به برادرش است. 

با شناسایی جسد از سوی خانواده مرد ناپدید شده. 
جسد تحویل آن‌ها شد و چند روز بعد نیز مراسم 
تشییع و تدفین و سوگواری وی را بر گزار کردند. 
مراسم چهلم جنجالی 

در حالی که حدود ٠‏ ۴ روز از دفن جسد بهرام 
گذشته بود و خانواده‌اش خود را آماده کردہ بودند 
تا مراسم چهلم او را بر گزار کنند اتفاق عجیبی رخ 
داد.شب چهلم. هنگامی که به در و دیوارهای خانه 
بهرام پارچه مشکی نصب شده بود. وی در ميان 
بهت و ناباوری خانواده و دوستان قدم به خانه‌اش 
گذاشت,بهرام که با دیدن آگهی ترحیم خودش 
به در و دیوار کوچه و خانه و پارچه‌های مشکی 
عزاداری شو که شده بود به‌دنبال پاسخی برای 
این ماجرا بود که خانواده‌اش با دیدن او از هوش 
رفتند.با پیدا شدن بهرام و مشخص شدن این که 
جنازه‌ای که چهل روز قبل دفن شده متعلق به او 
نبوده بار دیگر انها به شعبه یازدهم دادسرای 
امور جنایی تھران مراجعه کردند. 

تصادف درد سرساز 

مرد میانسال در رابطه با ناپدید شدنش گفت: از 
مدتی قبل بیکار بودم و دنبال کار می گشتم. یکی از 
دوستانم پیشنهاد داد برای کار به پاکدشت بروم. 
آن روز که از خانه خارج شدم یادم رفت گوشی 
تلفن همراهم را با خودم ببرم در میان راه هم 
که یادم افتاد. دیگر برای برداشتن ان به خانه 
برنگشتم. در حالی که در پا کدشت به‌دنبال کار 
بودم با خودرویی تصادف کردم اما راننده مرا 
در همان حال رها و فرار کرد. بعد از این تصادف 
حافظهام را از دست دادم و چیزی به خاطر 
نمی آوردم. تلفنم نیز همراهم نبود. به همین خاطر 
زند گی جدیدی شروع کردم و در کارگاهی در 
پاکدشت مشغول به کار شدم. 

بعد از سے ماه مداوا کم کم حافظه‌ام بر گشت و 
بلافاصله برای دیدن خانواده‌ام به تهران بر گشتم. 
مسا فا گان جا ا رجه ای مش کی وغکس وری 
اعلامیه شب چهلم خودم مواجه شدم. 

بدین ترتیب بازپرس واحدی دستور شناسایی 
هویت جسدی را که به اشتباه جای بهرام دفن 
شده بود. صادر کرد. همچنین پر ونده ناپدید شدن 
بهرام نیز مختومه شد." 


۷ 


کھنسالان داد آ گاهی بخش مر دم باشند نہ بازیگر آنا 


ور سطه 


ك پشت سر گذاشتن دورہ مربیگری در 
فستید. چقدر این دوره تااینجا برای 


بوده ؟ 

یار خوبی است. به صورت تئوری و 
موزش می بینیم. حتی در یکی از مسابقات 
تان حضور داشتیم تا تجربه مسابقه ای هم 
2 آوریم. این دوره خیلی به من کمک می 
و دارم ابعادی از وزنه برداری را که تجربه 
نک ده ام. یاد می گیریم. 

٭ چقدر جای خالی بر گزاری چنین دوره هایی 
را در ایران احساس می کنید؟ 

فکر می کنم خیلی وقت است که یک دوره بین 
المللی با مدرس خوب در ایران نداشتیم. حتی 
اع زام به این دوره‌ها راهم نداشتیم و اولین بار 
چنین اتفاقی می افتاد. مربیان ما به خصوص 
نی که کار استعداد ابی را انجام می دهند به 


م و پيشنهاد دیگری هم نیست 


E‏ استفاده کنم باید بیبینم چه 


عملکرد وزنه برداری ایران در مسابقات 
نی چگونه بود؟ 
تی داشتیم که توانستند برای اولین بار مدال 
رند مثل حافظ قشقایی, علی میری و رضا 
1 . به نظرم در این دوره جوان هاء ستاره های 
بقات بودند. البته ما اگر دنبال کسب مدال 


بهداد سلیمی به دور از حواشی این روزهای وزنه برداری د ر کشور د یگری مشغو لگذراندن 


دوره مربیگری است تا بتواند در عرصه مربیگری حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد. 
سلیمی نخستین وزنه بر دا رایرانی است که به دوره مربیگری بین المللی سه ماهه اعزام شده اما 
در همین شرایط هم ی خبر ار اوضاع واخوال وزنه برداری اوران یت راید ور اس ۱۳:۶ 
اخیر تمام شود و وزنه برداری ایران در المپیک بتواند دوباره مدا لآور باشد .سلیمی در حال ی که 
خودش را برای حاضر شدن در کلاس های مربیگر ی آماده می کرد و همچنین قرار بود در یکی 
از مسابقات وزنه برداری مجارستان هم حضور داشته باشد, پاسخ سوالهایی را داد که بسیاری 
از ورزش دوستان کشورمان می‌عراستند در این باره اطلاعانی داشته باشند و -. 


در المپیک هستیم باید تلاش کنیم این مدالها در 
اوزان المییکی به دست آید. 

٭ ایتکه ما در اوزان المپیکی مسابقات قهرمانی 
جهان فقط یک مدال برنز دوضرب گرفتیم. 
برای المپیک نگران کننده نیست؟ 

این نگرانی در جامعه ورزش وجود دارد. عملکرد 
ما متأسفانه در اوزان المپیکی خیلی خوب نبود فقط 
ابوب موسوی مدال کسب کرد. اگر با این شرایط 
جلو برویم مقداری کارمان در المپیک سخت 
می شود. سھراب مرادی آسیب دیدگی شدید 
دارد و هنوز حضورش در المپیک مبهم است. 
برای رستمی و علی حسینی هم مشکل دیگری 
به وْحود مك است: این سے شو قرات اسلی ما 
بود کا فاس اکم مدال کارتت اند ارم 
مشکلات هر سے نفر برطرف شود و نظر من هم 
این است با نبود این سه نفر بعید به نظر می رسد 
شر الک فا کروی سب کت 

البته در مورد نتیجه نگرفتن در اوزان المپیکی 
یک مقدار دست کادرفنی هم خالی بود و خیلی 
نمی شد انتظار بیش از این داشت. به نوعی ستاره 
هایمان را از دست دادیم واگر از جنبه مثبت نگاه 
کنیم آن‌شاءالّه نفراتی که در اوزان غیر المپیکی 
مدال گرفتند از مسابقات وسال بعد وارد اوزان 
المپیکی شوند و آنجا هم بتوانند مدال بگیرند. 

٭ فکر می کنید ایراد کار کیانوش رستمی کجااست 


کارمان در المپیک سخت می شود. سهراب 
مرادی آسیب دیدگی شدید دارد و هنوز 
حضورش در المپیک میهم است. برای 
رستمی و علی ی هم مشکل دیکری 
بے وجودامده است. این سے نفر, نفرات 
اصلی ما بودند که شانس کسب مدال دارند. 
امیدوارم مشکلات هر سه نفر برطرف شود 


که در سه رویداد مهم نتوانست نتیجه بگیرد؟ 

در مورد مسابقات جهانی ۹ء فاکتورهایی 
دست به دست هم داد تا کیانوش نتواند مدال 
بگیرند. بحث داوری, سرد شدن, شر ایط روحی و 
روانی و جو مسابقه تاثیر منفی در روحیه ورزشکار 
گذاشت و بعد از این اتفاقات جمع و جور شدن 
کیانوش هم صحبت کردم استر اتژی او در سالهای 
اخیر "یا طلا یا هیچ " بوده است. او نیامد که ابتدا 
وارد جدول شود و مدال برنز یا نقرہ خودش 
را قطعی کند و در آخر خودش را به مدال طلا 
برساند. بلکه از همان اول به فکر کسب مدال طلا 
بود.این استر اتژی در این دو سه سال اخیر جواب 
نداده است. در المپیک ریو جواب داد و موفق شد 
سدال طلا یرد ول دار اسیک بابش د گر 
جواب نداد.با خود کیانوش خیلی در این مورد 
صحبت کردم و به نظرم نیاز است استراتژی و 
برنامه ریزی خودش را برای مسابقات تغییر دهد. 
هدر رفته است و فکر می کنم با توجه به تجربه 


تلخی که در سسه مسابق ۳۰۱۹۹۸۸۸۱9۷۴۳۰ 
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بخواهد کار رابا وزنه های بالایی شروع کند. علاوه 
بر این مسائل مقداری حواشی 
پیرام ون او زیاد بود. همچنین از سوی برخی از 
ار 


در این جند وقت 


موارد تاثیر گذار بود. 

٭ بے نظر شماوزنه برداران ایران چقدر در 
مورد شرایط کسب مجوز حضور در المپیک 
۰ توجیه شده اند؟ 

رنکینگ اوزان المپیکی یا جزو هشت نفر اول باشند 
و یا نفر اول آسیا باشند. خیلی از وزنه برداران ما تا 
الان نتوانسته‌اند مجوز را بگیرند و این یک مقدار 
کار راسخت می کند. برای همین دو سهمیه هم که 
امتیاز را گرفته و جزو هشت نفر باشد را اعزام کند 
و خیلی حق انتخاب ندارد. در حال حاضر اینکه ما 
حتی دو نفر را داشته باشیم که بتوانند جزو هشت 
قراو ریگ اوزان خود قراربگیرند هم جای 
سوال دارد. 

:در ماجرای سعید علی حسینی و کیانوش 
رستمی حرف و حدیث زیاد است و به نظر شما 
مقصر به وجود آمدن این اتفاق چه کسی است؟ 
در ماجرای سعید و کیانوش نمی توان ۰ درصد 
کسی را مقصر دانست. به هر حال عواملی دست 
به دست داد که این اتفاق بیفتد. نمی توان گفت 
سعید و کیانوش کاملا خودشان مقصر بوده‌اند یا 
۰ درصد فدراسیون مقصر است. به نظرم باید 
هر دو طرف یعنی فدراسیون و خود ورزشکار را 
مقصر دانست. 

+ قکر می کنید امکان حل این مشکل وجود 
داشته باشد؟ 

دو مدال المییک و چند مدال جهانی گرفته است. 


سعید هم ۱۰ سال از ورزش حرفه ای دور بود و 


دریاره قهرمان بازنشسته: 


IES وال ای و‎ E E 
حیف است. به نظرم جا دارد فدراسیون و آقای‎ 
مرادی بیشتر پیگیر باشند. امیدوارم که منجر به‎ 
نتیجه شود.‎ 

:در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ء به نظر شمامحسن 
دادرس در گروه 8 وزنه می زد. بهتر نبود؟ 

در مورد فوق سنگین و انتخاب دادرس صحبت 
هایی دارم من به نظر کادرفنی احترام می گذارم 
اما در اینکه جه شد که دادرس انتخاب شد جای 
سوال و حرف وحدیث باقی گذاشته است. وقتی ما 
ایا علی سی راداس که با آماد کی خی 
کمتر هم می توانست بیشتر از این وزنه بزند چرا 
باید او را خط می زدیم و دادرس را می‌بردیم؟ در 
اینکه ر کوردهایی برای او داده شد که در گروه 
۸باشد به نظرم به توانایی‌اش نگاہ نکردیم د 
دوضرب هم وزنه ۲۲۵ کیلوگرم وزنه ای است که 
دادرس خیلی کم در مسابقات داخلی زده بود و 
قرط گار با این وز ته رسک بالا کانگ, 

+ برخی کارشناسان معتقدند کادرفنی برای اینکه 
دادرس بتواند استراحت کند و اوت نشود. مجبور 
شد وزنه اول علی داودی را پایین انتخاب کند تا او 
روی تخته بیاید و دادرس استراحت کند؟ 

اولین حر کت دوضرب علی داودی به نظرم خیلی 
پایین بود. یکی از دلایلی کے علی داودی در این 
مسابقات و مسابقات قبلی نتوانست نتیجه بگیرد 
وزنه های پایینی بود که برایش شروع کردند. 
اینکه ما برای ح رکٹ اول وزنه پایین اتتخاب کنیم 
تا تیم نتیجه بگیرد و دوم ورزشکار را روی مدال 
ببریم, به نظرم استراتژی غلطی است. چون نیم 
ساعت تا چهل دقیقه منتظر ماندن باعث می شود 
بدن ورزشکار سرد و از شرایط اید آل خاج شود. 
من عملکرد کادرفنی را در مجموع خوب دیدم و 
نفرات شاخص وجوانی رامعرفی کردند اما در 
فوق سنگین عملکرد کادرفنی بحث برانگیز بود و 
جای سوال داشت. به نظرم عملکرد تیم غیر از فوق 
سنگین در مجموع خیلی خوب بود و باید به آقایان 
برخواه خورشیدی و جباری تبریک بگویم. 

٭ برخیها در مورد علی داودی معتقدند تعریف 


بهداد سلیمی‌زاده ۱۷ آذر ۱۳۶۸ در قائم‌شهر است. او وزنه‌بردار ابرانی دسته فوق 
لاش تالاخادزه دارنده رکورد یک‌ضرب جهان بود.بهداد سلیمی پس از کسب 


مدال طلا بازی‌های آسیایی جاکارتا با درآوردن کفش‌هایش و بوسیدن تخته به 


نشانه خداحافظی. با دنیای حرفه‌ای وداع کرد.بهداد در پاسخ به خبرنگار اعزامی 
شبکه ورزش که از این خبر شو که شده بود گفت: وقتی ورزشکاری کفش‌هایش را 
درمیآورد و بر روی‌سکو بر و زنه بوسه می‌زند یعنی با دنیای حرفه‌ای خداحافظی 
کرده‌است. این تصمیم راحت نبود. ولی با توجه به اسیب‌هایی که در زانو دارم و 
اینکه خیلی از این مصدومیت‌ها اذیت می شدم تصمیم نهایی را گرفتم 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۸ 


و تمجید های زیاد از او و انتظارات بالا نتیجه 
عکس داشته نظر شما چیست؟ 

علی داودی وزنه بردار جوانی است که یکی 
دوسالی است روی بورس آمده است. به نظرم 
استعداد خوب و درخشانی است. اما با توجه به 


سن باید انتظارات را پایین‌تر بياوريم. بايد دنبال 
این باشيم که اوبرای‌سالهای آنه ریه کسب 
کند. الان با توجه به سن پایین انتظارات از او زیاد 
است. این باعث می شود از نظر ذهنی و روحی و 
روانی فشار زیادی را متحمل شود په نظرم اگر این 
فشار را کم و شرایط رآ برایش فراهم کنیم که پا 
آرامش خاطر بتواند تمرینات را دنبال کند. برای 
مسابقات بعدی می تواند نتیجه خوبی بگیرد. 

٭ تالاخادزه باز هم در مسابقات جهانی همه را 
یب می . فکر می کنید توانایی این را 
دارد بیشتر از ۴۸۴ کیل و گرم ر کورد بزند؟ 

تالاخادزہ قطعا این توانابی را دارد که بیشتر از این 
وزنے بزند. واقعااز وزنه هایی که زد مشخص بود 
بیشتر از این جا دارد همه دنیا را شگفت زده کند. او 
از سال ۱۵ ۰ مدال آوری خود را آغاز کرد. هر روز 
در حال پیشرفت بوده است و در هر مسابقه از شش 
حر کتش به نحو احسن استفاده می کند. تالاخادزہ 
در عین جوانی بسیار پخته است و همچنین مربی 
بسیار خوبی به نام اسانیدزه دارد که خودش 
قهرمان جهان و المپیک بوده است. به نظرم تا چند 
سال آینده کسی نمی تواند خیلی برای طلای جهان و 
رسیدن به رکوردهای تالاخادزه مدعی باشد. 


تالاخادزه در حین رکورد زدن 


۵۹ 


لاد گنود او اد دفاع در د اد ذشمنان, خر د است 


##بیر انوند درباره رقم قراردادش شفاف‌سازی کرد 
#باشگاه استقلال ادعایی تازه را مطرح کردها... ۴ 


کم ها ام من تا تال ۱ ۲ 
٭تیم فوتبال ایتالیا با برتری مقابل یونان, مس‌افر 
يورو ۲۰۲۰ شد و اسیانیا در دقایق پایانی برد را 
مقابل نروژ با تساوی عوض کرد 

سه پیر وزی و یک شکست حاصل کار بو کسورهای 
نوجوان ایران در دومین روز مسابقات قهرمانی 
اسیا بود 
٭سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران بعد از 
بازی تیم های ملی فوتبال ایران و کامبوج, پیراھن 
خود را به پسری که بیماری نادری دارد بخشید 
##«مهدی قاعدی مهاجم و ستاره تیم استقلال 
٤‏ حال حاضر تیم ملی امید خط خورد 


مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ستارههای 
این هفته را معرفی کرد. کریم انصاری فرد و سر دار 
آزمون در این ليست هستند 

٦ءء‏ هک در El‏ 
سلام نظامی بازیکنان این تیم به رئیس جمهور این 
کشور قوت گرفت_ 

٭اعضای تیم‌های | کروباتیک. ژیمناستیک جوانان 


قھرمانی آسیا راه یافتند 
2 5 ایرات ۲ 


کمک ۷۵ برای تیم وسترن سیدنی پنالتی گرفت [ 


#«رقابت بانوان موتورسوار در اولین مرحله از 
مسابقات کراس قهرمانی کشور پایان یافت. 
تیمهای استان تهران. خراسان رضوی و اصفهان بر 
سکوهای اول تا سوم ایستادند 

#+دو بازیکن هندبال کشورمان(استکی و نصر تی ) 


به تمرینات تیم ملی جهت حضور در رقابت‌های [ 


71 قطر اضافه شدند 


آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد امید 1 


بدشانسی سردار 


تغییر فرمت مقدماتی جام‌جهانی و جام ملت‌های 


آسیا اتفاقی است که شاید برای بازیکنی مثل 


سردار آزمون بدشانسی تلقی شود. 


سردار آزمون روز پنجشنبه برای دومین بار 
متوالی در مقدماتی جام جهانی ۲ جام ملت 


های آسیا برای تیم ملی ایران گلزنی کرد. سردار 


هرروز و در هر بازی ر کورد فوق العاده خودش از 


نظر گلزنی در لباس تیم ملی را بهبود می بخشد. 
این روزها که کریستیانو رونالدو مثل هميشه 


برای تیم ملی کشورش خوب گلزنی می کند و به 


رکورد ۱۰۹ گل علی دایی نزدیک می شود. خیلیها 


فکر می کنند در صورت رسیدن ستاره پر تغال به 
رکورد دایی. در آینده سردار هم شاید فرصت 
رسیدن به رکورد رونالدو را داشته باشد. اتفاقی 


که با وجود این روند فوق العاده آزمون در گلزنی: 
" شاید خیلی دور از دسترس نباشد. 
با این حال ولی مهاجم تیم ملی از یک نظر اسیر 


بدشانسی شده. اینکه بازیهای مقدماتی جام جهانی 
و جام ملتها در قاره آسیا با هم ادغام شدند و 
سردار و دیگر بازیکنان تیم ملی بازی های آسان 
کمتری را برای بهبود آمار گلزنی شان تجربه 
خواهند کرد. وضعیتی که اگر وجود نداشت و مثل 
سابق, مقدماتی جام ملت های آسیا از جام جهانی 


جدا بود. خیلیها را بر بیش از این خوشبین می کرد 


که آزمون روزی بٹوائد روی دست رونالدویی بلند 
شود که ممکن است در آینده ای نه چندان دور 
رکورد دایی را بشکند. 


کری‌خوانی بحرینی‌ها برای‌ایران 


اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال بحرین برای بازی 


با ایران در حالی اعلام شسده است که نام یکی از 


بازیکنان سررشناس این تیم به خاطر مصدومیت 
ر در این لیست قرار ندارد. 

"تیم ملی فوتبال ایران در ادامه مرحله دوم انتخابی 
ٌ٦‏ جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و انتخابی جام ملت های 
۳ چين روز سه شنبه این هفته در منامه به 


مصاف تیم ملی بحرین می رود.تیم ملی بحرین با 
هیلیو سوزا" سرمربی پر تغالی خود تمریناتش را 


ا برای بازی با ایران به ورزشگاه ملی بحرین منتقل 
آ کرده‌است و بحرینیها تا روز بازی با ایران اردوی 
۴ خود را دز هتل "داون تاون روتانا" بر گزار می 8 
طبق اعلام روزنامه البلاد بحرین, اسامی 


بازیکنان دعوت شده به تیم ملی بحرین برای 


مهدی حمیدان, آحمد بوغمار» محمد عبدالوهاب» 


عبدالوهاب المالود. وليد الحيام» محمد الحردان, 


٤‏ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


وی ہے 


علی مدن, أحمد عبداللہ سید ضیاء سعید, سید 
رضاعیسے, علی حرم. سید مهدی باقر. کمیل 
الأسود. عبدالله الهزاع. محمد الرمیحی. أحمد 
نبیل. محمد عادل. عیسی موسی وعبدالله یوسف. 
اما آنطور که روزنامه البلاد گوارش داده اسماعیل 
عبداللطی_ف یکی از نفرات سرشناس بحرین به 
دلیل مصدمیت در بازی دوستانه با آذربایجان 
(که بحرین با نتیجه ۲ به شکست خورد) مصدوم 
شده و نمی تواند بحرین را در دیدار باایران 
همراهی کند.این روزنامه همچنین از انگیزه بالای 
بحرینیها برای شکست ایران خبر داده و نوشته 
است: "جو حماسی و هیجان انگیزی بر تمرینات 
و اردوی تیم بحرین حاکم است؛ همراه با تمر کز 
کامل برای پیروزی و گرفتن سه امتیاز مسابقه که 
بحرین راصدرنشین گروه می کند." گفتنی است 
تیم ملی ایران برای این مسابقه این هفته عازم 
بحرین می شود. 


| یک حضور پرسر و صدا علی ملکی 


دی دار ایران مقابل کامبوج در مرحله مقدماتی جام 
جهانی ۲۰۲۲ و جام ملتهای اسيا ۲۰۲۳ که روز 
پنجشنبه در استادیوم آزادی تهران بر گزار شد. به 
یکی از تاریخی ترین بازیه ای فوتبال ایران تبدیل 
شد و قاب هایی در آن به ثبت رسید که به راحتی 
از گالری‌های ذهن پاک نخواهد شد. 

بانوان ایران پس از درخواستهای مکسرر فیفا از 
فدراسیون و فراهم شدن شرایط از طرف مسئولان 
در یک عصر دل انگیز پاییزی فرصت حضور در 
ورزشگاه آزادی و حمایت جانانه تیم ملی ایران از 
| فاصله چند متری رابه دست آوردند. این تجربه 
فوق العادہ انواع حسهای خوب و دلپذیر رابرای 
زنان فوتبال دوست ایرانی به دنبال داشت. 

البته که این ورود با تغییرات زیادی همراه بود »یکی 
از انها شیوه جدید انتقال از درب ورودی تا جایگاه 


بانوان. که متصدیان با تلاش بسیار باعث شدند 
این انتقالها به راحتی با ونها و مینی بوسها انجام 
شوند و همچنین تعیین اختصاصی مکان پا رک 
کردن اتومبیلهای بانوان و شیوه ورود زنان.... از 
همه اینها بگذریم بز ر گترین تغییر در این روز به 
یادماندنی همصدایی زنان و مردان برای تشویق تیم 
ملی سرزمینمان بود که صدایی نا آشتا در گوش 
مردم ما بود چه بسا در بازیهای خارجی این صداها 
به گوش ماخورده بود ولی تجربه شنیدن این صداها 


دوقلوهای سریال پایتخت 


| تلاش بیرانوند برای ثبت یک رکورد 


علیرضا بیرانون د در مقدماتی جام‌جهانی ۲۰۲۲ 
هم فرصت این را دارد که در تک‌تک بازی‌های 
تیم ملی ایران دروازه خودش را بسته نگه دارد؟ 
دومین بازی تیم ملی ایران در مرحلے اول 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملت های 
۳ مقابل کامبوج در تهران بر گزار شد و در 
نهایت این شاگر دان ویلموتس بودند که با نتیجه 
۰-۴ برابر حریف به برتری رسیدند. در این 


همصدا تا آخرین لحظه تیم ملی را تشویق کردند. 
بزرگترین افسوسمان اما در این روز به یادماندنی. 
پشت در ماندن زنان زیادی بود که به دلیل کم 
بودن بلیت پشت درها ماندند و نتوانستند از دیدن 
بازی لذت ببرند اما وقتی با چند نفری که آنجا 
بودند گپ کوتاهی زدیم متوجه شدیم بانوان حتی از 
شکر می کنیم چون دیگر نیازی به گریمهای مردانه 
نداریم. 

همچنین پس از گفتگو با نفراتی که در استادیوم 
بودند. بعد از بازی متوجه شدیم که بازیکنان 
هم برای ادای احترام با بفض رو به روی بانوان 
کشورمان ایستادند و برای آمدنشان تشکر کردند 
,زنانی که با پوشش‌های متفاوتی در سکوها حاضر 
شدند و در کنار هم فریاد ایران ایران سر دادند و 
جانانه و با تمام وجود تیم ملی را تشویق کردند. 
حس لذت تجربه نخست حضور در سکوهای آزادی 
اما مخصوص همان چند ساعت روز پنجشنبه نبود 
چون امید فراوانی به روزهای بعدی و حضورهای 
آینده‌شان در استادیوم. در قلب این قشر از جامعه 


موج می‌زد: 

هر چند فیفا تاکید کرده هدفش در ایران مثل همه 
کشورها, فراهم شدن شرایط حضور بانوان در 
تمامی مسابقات فوتبال و در همه ورزشگاهها است, 
ماباید دید برقراری چنین شے ابطی تا چه تاریخی 


XY 80‏ 7 0 ۵ 
کوچکترین حامی ٹیم ملی دراستادیوم آزادی 


بازی با وجود اینکه کامبوجیھا صاحب یک ضربه 
پنالتی هم شدند اما واکنش خوب بیرانوند باعث 
شد دروازه ایران مثل بازی با هنگ کنگ بسته 
بماند.این دومین بازی ایران در دور مقدماتی بود و 
ملی پوشان حالا شش بازی دیگر هم پیش رو دارند 
و علیرضا بیرانوند گلر پرسپولیس در تک تک این 
بازیها می تواند از خودش کلین شيت و البته ر کورد 
فوق العاده ای ثبت کند.در مقدماتی جام جهانی 
۸ تیم ایران در دور اول سه بار دروازه خودش 
را باز شده دید و در دور نهایی هم دو گل روز آخر 


0 سا 30 7ء ۳ 


نیاز به زمان خواهد داشت. البته ممکن است باز هم 
نامه‌ها و پیامهای مختلف قفا روند آماده‌سازی 
ورزشگاهها برای حضور زنان در مسابقات داخلی را 
مشل دیدارهای ملی تسریع کند ودر ماههای آتی 
شاهد این اتفاق باشیم. 

اما اگر به هر دلیل تا ۵ ماه آینده شرایط حضور بانوان 
در دیدارهای لیگ برتر فراهم نشود. احتمالاً برای 
تماشای مجدد خانمها روی سکوهای ورزشگاه آزادی 
باید تا نوروز سال ۹ صبر کنیم. در چارچوب 
مرحله مقدماتی جام جهانی. اولین بازی خانگی پیش 
روی ایران, روز هفتم فروردین ماه سال آینده مقابل 
هنگ کنگ خواهد بود. شاگردان مارک ویلموتس 
در بازیهای رسمی بعدی خود در روزهای ۲۳ مهر | 
و ۲۳ آبان به ترتیب مقابل بحرین و عراق میهمان 
بوده و در سال ۹۸ دیگر میزبان تیمی نخواهند بود. 
البته قسمت هیجان انگیز ماجرا این است که در 
سال ۹۹ تراکم بازیهای خانگی رسمی زیاد است 
و بعد از دیدار هفتم فروردین, تیم ملی یک سفر به 


کامبوج خواهد داشت وپ پس از آن در روزهای ۱۵ 
و ۲۰ خرداد ماه میزبان دو بازی مهم برابر تیمهای 
بحرین و عراق خواهد بود. 


دیگر حالتی هم که می توان برای حضور مجدد 
خانمهاقبل از تاریخ ۷ فروردین ۹۹ متصور بود. 
این اسست که تیم ملی در ماههای باقی مانده از سال 
جاری, دیداری دوستانه بر گزار کند و میزبان رقیبی 
تدار کاتی باشد که در آن صورت هم مجددا بانوان 


جز مر کت و ٩‏ هیچ کسی از حادد زز اد 


شانس تماشای بازی از نزدیک را خواهند داشت. 


ەز دوسی 


سلفی (کیسوکه هوندا) مدیر فنی تیم کامبوج با دختران ایرانی 


مقابل سوریه کار بیرانون د را خراب کرد. در این 
دوره اما به نظر ثبت ر کورد در دور اول مقدماتی 
فعلا رویای دور از دسترسی نیست. 
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۶۱ VAN شمارد‎ 


پیام های مهربانی 
کہ یر 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک: تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه 


چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ٦١‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از 
ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


986 درگذشت غم‌انگیز مر حوم بیژن امامی را که از پیشکس وتان رسانه‌های 
نوشستاری کشورمان بود به خانواده آن مرحوم و جامعه رسانه نوشتاری کشور 
تسلیت می گویم حبیب کریمی 
ر فت رکلم وار سلطائی,تقویم دل من نسبتی با تقویمهای جهان ندارد چون 
میان برگربزان خزان می‌بینی نوشته‌اند بهار یعنی ان لحظه که تو خندیدی. 
دخترم بهاره جان ۲۳ مهر سالروز تولدت مبارک 
پدر و مادر و خواهرت فرزانه سلطانی -شهرری 
8ای سلمائی, ریاست محترم بانک ملی شعبه ۲۰ متری امام خمینی؛ 
بدینوسیله مراتب قدردانی خود را زخدمات شما و پرسنل زحمتکش آن مجموعه 
دررسیدگی به کار مراجعین اعلام می داریم و از خداوند منان آرزوی سلامتی و 
ٹندرسٹی برای شماداریم جمعی از اهالی اسلامشهر 
گا همس رگلم, ماهرخ ہاں,تولد ۳۱ سالگی‌ات رابا آغازفصل زیبای پاییزو رقص 
برگها جشن می گیرم و بدان که صمیمانه دوستت دارم 
حمید علیدوستی -تھران 
ڈگ ماهان عز رزم,پسر یکی یکدانه من. از خدا آرزوی سلامتی برایت دارم و ۲۴ 
مهر سالروز تولدت را به تو تبریک می گویم 
پدرت. سالار احمدی - تهران 
گا علی بار), رس رگله تولدت مبا رک باشد و امیدوارم هميشه در پناه حق در 
سلامتی و شادکامی باشی پدربزرگت. علی اصغر کابلی -گرگان 
٤‏ اسماعیل مار ,۲۱ مهر سالروز تولدت رابه تو یکدانه زند گیم تبریک 
می گویم و از خداوند بزرگ آرزوی شادابی برای تو داریم و بدان که ھمیشے در 
قلب ماهستی مادر و پدرت اکبر اقبالی -اراک 
مدر ثه بان, همس رگم ,سالروز یکی شدنمان مبارک عاشقانه دوستت دارم 
و همیشه کنار تو خواهم ماند همسرت مرتضی نوری - کرمانشاه 
۴ ساناز ےز یز م,دختر زیبای‌ماء خداوند تورا برایمان آفرید تامعنی زند گی 
کردن را به ما بیاموزد. سالروز تولدت مبارک ای بهترین 
مادرت. مرضیه مصلابی - تهران 
5 فوب فوب من, نو هگلم صرف پار),قبولی و آغاز سال اول دانشگاهت را 
تبریک می گویم یحیی امیر صالحی -آمل 
8 همسر ع رز م,شادترین روززندگی‌ام همان روزی بود که تو برای اولین بار 
به من گفتی عاشقم هستی و در زیباترین روزهایم می‌خواهم بدانی که قلبم به 
خاطر تو می‌تهد. بهترین عشق دنیا تولدت مبارک 
همسرت فریده و دخترت آوا-اصفهان 
گا امیر بار),سالروز تولدت را تبریک می گویم و آرزوی بهترینها رادر کنار 
خانواده برایت داریم ھمیشه شاد و سلامت باشی 
خانواده‌ات. حسنی -اصفهان 
8 همکار محترم رسانه نوشتاری» سر کار خانم مهندس الام زرقانی. 
دریافت لوح تقدیر و تندیس افتخارشمااز جشنواره امین الضرب را تبریک 
می گویم. حبیب کریمی 


۶ مھر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


یچم ۹۸ اطلاعات هن 


علم بهتراست یاثروت؟ 

چندی پیش در دنیای مجازی خواندم که معلمی بازنشسته از دانش ورای 
عذر خواست که درموضوع انشاء داده شده به انها که علم بھتر است یاثروت؟ 
خودش گفته؛ علم بهتر است! ولی حالا نتیجه گرفته که اشتباه کرده و ثروت 
بهتر است. در حالی که می‌دانیم سعدی در گلستان آورده است که: 

میراث پدر خواهی علم پدر آموز کاین مال پدر خرج توان کرد به یک روز 
مشیری نیز در جواب بیت سعدی شعری سروده حزن انگیز.از تلاش پدر چهل 
ساله با دانشش که در وقت بازنشسستگی چیزی برای فر زندانش نیندوخته 
است.اين موضوع انشاء شاید همین الان هم سر کلاسهای درس محصلان 
کشورباشد اما این سوژه باج السا یں 
ثروت مادی متمایز از ثروت معنوی فرض شده و دانش و علم را مقوله‌ای جدا 
از داراییهای انسان به حساب آورده اند غافل از این که دانش یا علم می‌تواند 
نوعی دارایی و ثروت قلمداد شود.گیریم که ثروت در این جا سکه و نرخ پول 
هر کشوری است که می‌تواند با دانش و علم رقابت کند. کدام یک از ان دو 
می‌تواند برتر باشد؟ اگر دانش و علم عمومیت پیدا کند. ارزش ریالی آن پائین 
می آید مثل پیازی که فراوان می گردد و بدون مشستری می گندد. اما اگر علم 
یا دانش خاصی مد نظر باش د که خواهان آن ف ارات ۱۱ ۱۱۱۳ 
باشد. مانند؛ علم کیمیا؛ جراحی, فوتبال. دانش هسته ای, تکنولوژیهای سری 
و نوین؛ ارزش ریالی آنها وافر خواهد شد و هرچقدر پول به پایش ريخته شود. 
بازهم کم است. کسانی که علم رابرتر می‌دانند. تصورشان این است که علم 
مثل ثروت سرقت نمی شود و مضمحل نمی‌شود. در حالی که علم هم مانند 
ثروت به تاراج می رون اما شکل بعما رفنش ۰ ۱۳ ل ا 
می‌شود و تعمیم می یاہد. ویا پیشرفت کرده و پیچیده تر می شود و مثل حالت 
اولیه, دیگر از دور خارج می‌شود. پس علم هم مانند ثروت تمام می شود و در 
عین حال عکس آن هم صادق است. پول پول می آورد و علم هم علم. اگر تکامل 
یابد.از آن گذشته زمانی این موضوع قابل اعتنا بود که نرخ بی‌سوادی در ایران 
فوق العاده بود و کاسب کارها و تجار. دنبال آدمهای با سواد می گشتند تا بتوانند 
از سود ومنافع خودشان محافظت و جانب داری کنند .درجه داران بازنشسته 
بی سواد معتقد بودند اگر دو کلاس سواد می‌داشتند. تیمسار می شدند و نه 
حالا که د کترانی داریم خانه نشین که نه بختشان باز شده و نه صاحب شغل 


و پیشه‌ای اند! 
۱ ولی اله رضی -تهران 


۱ پاسج‌هاوپادوش‌خودکلنچاربروید ۱ 


پاسخ کدام تصویر کامل است: ۱ 
به ت OIA NST ADEE‏ تضاویر ۳۳۰۳ 
نعلبکی در دست زن, مداد روی میز و پوشه زیر بغل مردی که در حال 1 
عبور است. می باشد. 1 


پاسخ جزء حذف شده در تصویر گلف بازان ۱ 


می خواهید در مورد موضوعی که به تازگی پیش آمده تصمیم گیری کنید. 


از:د کتر نوبد خدادوست 


نیاز به گذر زمان و اطلاعات دارید و دودل هستید و البته خودتان هم می دانید 
که این موضوع خیلی بااهمیت نیست. امادر این روزها توجه بیشتر داشتن به 
مسایل جزو خصوصیات شما شده و حق هم دارید. اما بدانید انچه امروز برای 
شما باید اهمیت داشته باشد منطقتان است نه احساستان و امیدوارم در مسیر 
رسیدن به آرامش هم موفق باشید! 


خودتان بهتر از هر کسی می دانید که باید باچه موضوعی کنار نیایید و 
حلش کنید و البته در این مسیر خیلی هم خوب عمل کرده اید اما هنوز هم 
درست در نقطه طلایی اوج به توجیه پناه می‌برید و همین موضوع ذهنتان را 
درگیر کرده است در مورد سوال ذهنی تان هم امیدوارم این موضوع را به 
خود ياد اور شوید که تا کنون به هر چه خواسته‌اید رسیده‌اید و امیدوارم ارزش 


خودتان را بدائید! 
2 ارت 


اینکه می بینم بر خلاف برداشتها و شرایط حاکم بر زند گیتان بسیار باانگیزه 
و اراده پیش می روید بسیار خرسندم. اما این موضوع نباید به شکلی باشد که 
به یکباره خودتان را در شرایطی غیر قابل کنترل بیابید و در مورد نگرانیهای 
ذهنی تان هم بدانید که گذر زمان همه چیز را تغییر می دھد و سعی نکنید 
شرایط خودتان را با دیگران قیاس کنید. ولی بدانید که روزهای آرامتر در 


باخودتان می اندیشید که چرا درست وقتی روزهای آرامی را تجربه می کر دید. 
به یکباره تمام معادلات بر هم خورد و زند گیتان شکل جدیدی به خود گرفت و 
همین موضوع باعث شده تا در مواردی با هیجان تصمیم بگیرید تادر وضعیت 
بهتری قرار داشته باشید در حالیکه باید بدانید این مشکلات مر بوط به شما نیست 
و تنها کاری که شسمابایدانجام دهید احتیاط بیشستر است چرا که انرژیهای منفی 
همیشه پیرامون ما هستند و شکل رفتار ما انها را به سویمان می کشاند. 


این روزها در مواجهه با مسایل سرعت عمل زیبایی را به نمایش گذاشته اید. 
ایاج کار کرای رشن کان می گند و احساس سی کید رک وی کر وین 
کم است و می‌توانستید خیلی بهتر از این عمل کنید و من هم با این نظر موافقم. 
ولی باید این موضوع را در نظر بگیرید که به چه دلیل در مسیری متفاوت قد م 
برمی‌دارید و اجازه ندهید که خطاهای پیش‌بینی نشده شمارا از راهی که در 
پیش گرفته‌اید دور سازد. چون به خوبی می 


این روزها برخلاف گذشته انرژی بیشتری را در کارهایتان می گذ ارید 
وگاهی غبطه می‌خورید که چرا پیش اران ها با نین نوع عملکردی اشا 
نشده بودید. درحالیکه به خوبی می دانید زند گی یعنی تجر به به دست آوردن 
و این موضوع تحقق پیدا نمی کند مگر با گذر عمر و هنرمند واقعی کسی است 
که از این گذر پند بگیرد و فاا شما چنین فردی هستید و امیدوارم انعطاف 
پذیریتان را قدر بدانید که بسیار ارزشمند است. 


فردی بسیار انررژیک, متفاوت و دارای افکار ارزشمند هستید و یکی از 
فکر می کنید درباره آنه اطلاع ات کاملی دارید, درحالیکه به تجربه ثابت 


می دانم که خیلی تلاش می کنید تا آینده تان را بسازید و از این هم خبر 
دارم که شما فر دی سالم و متفاوت هستید. اما خودتان هم خوب می دانید 
که این تصمیم به معنی چشم بستن بر روی مسایل مهم زند گی نیست و 
باید سعی کنید زمانتان را به گونه‌ای صرف کنید که در آینده حسرت از 


روزها! 


دست دادن زمان را نخورید! در مورد سوال ذهنی تان هم بدانید صادق 
بودن بهترین راه است. 


فر دی هستید که معتقدید نمی توانید نقش بازی کنید و به همین دلیل در 
موارد عدیده‌ای با تنش روبرو می‌شوید. اما باید بدانید بین نقش بازی کردن 
با کنترل رفتار و احساسات فاصله عمیقی وجود دارد و بهترین نوع عملکرد 
این است که برای تصمیم گیریها به خودتان زمان بدهید و اجازه ندهید که 
تحت تأثیر شرایطی قرار بگیرید که ارتباط مؤثری بین بر داشتها و حقیقت 
ماجرای آن وجود دارد. 


نی دی 


مدتی هست که نوع رفتار آرامش بخشی رادر خود ایجاد کر ده‌اید و به خوبی 
متوجه می شوید که اطرافیان هم متوجه این تغییر رفتارتان شده‌اند و مھمترین 
کلید حر کت رو به جلو در مورد ماند گاری این رفتار این است که افراد پیرامونی 
مابتوانند به مااعتماد کنند. موضوعی که به سختی به دست می آید و به ساد گی 
نابودمی شود. در مورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم. تمام عوامل بستگی به 
انگیزه و تفکر شما دارند و می شود که همه جیز به بهترین شکل اتفاق بیفتد! 


Volos 8 


درست در روزهایی که در تلاش بودید حر کتهای نوین‌تان را جان 
ببخشید و به قولی جای پایتان را محکم کنید. پنجره‌ای دیگر از ناشناخته‌ها 
گشوده شد و حالا با این حر کت ذهنتان بايد چند سویه عمل کند و ببینید 
نادیده‌هایی که فقط بودنشان را به رختان می کش ند. اما خیالتان راحت 
باشد چون هر چقدر موجهای دریا بیشتر باشد. دیدن صحنه‌های آن زیباتر 
می‌شود اگر آرام بگیرید و لبخند بزنید! 

5 

هميشه سعی کرده‌اید کارهای بزرگ را در کمترین زمان ممکن به اتمام 
برسانید. اما حالابه تفعتان است که روی کارهای کوچکتر تم رکز کنیدء 
او صت وای را که در این اوغ ھاو اماو و اقم شسته رتد ببسازیت پس 
خوشحال باشید. چون شما جزو معد ود اشخاصی هستید که حتی اگر درنگ 
کنید هم چیزی به ضرر تان تمام نمی شسود: اگر احساس سرد ر گمی را دور 
بریزید و زمان حال را دریابید. 


اطلاعات‌ھفتگی شماره ۳۸۵۸ ۶۳ 


دسبار ی از سعاد تی رکه در ابن دم نهفته است غافل هستند 


٭ طر بالعثل چبنی 


آمریکا: دن مک منوس" به همراه سگش سایه "در حال پرواز بر فراز دریاچه 
نمک يوتا است. دن از بیماری استرس بیش از حد رنج می برد و حضور و 
همراهی سایه به او برای آرام شدن و کنترل بیشتر روی حر کات و تصمیم 
گیری هایش کمک می کند. این دو مدت ٩‏ سال است که با هم پرواز می کنند 
و سایه همراه جدا نشدنی آوست. 


انگلستان:عکاسان در حال تصویربرداری از این شسهر کوچک هستند که 
در نمایشگاه "لگو لند به اجرا درآمده است. این شهر که نمونه‌ای کوچک از 
قسمتی از شهر لندن است تماما از تکه‌های لگو ساخته شده است و حتی مردم 
نیز آدمکهای بامزه لگویی هستند. 


ابن راا 7 
هشت سالگی به نوعی بیماری بنام 
"مویامویا" مبتلا شد که در آن 
برخی رگهای مغز مسدود شده و 
خون به آن نواحی نمی رسد واز آن 
پس در بیمارستان شهر یو کوهوما 
تحت مراقبت قرار گکرقہ استے 
او در این زمان به یاد گیری هنر 
اوریگامی(ساختن اجسام با کاغذ) 
روی آورد. اکنون که ۱۶ ساله 
شده است اوریگاه ۰ ۲۳۲۲۱۲۱۲ 
یک سر گرمی است و در روزهایی 
که بتواند بیمارستان را ترک کند 
بے کارگاهی برای یاد گیری فن 
کر ارات 
در این ده بتواند شغلی مر تبط با 
هنرش بیابد. 


۶ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


2 و تس 


قسمت دیگر است. کاشت برنج که اصلی‌ترین منبع در آمد روستاییان کمبوجیه 
است. در این فصل انجام شد و کشاورزان تنها کسانی بودند که از این گرمای 


سی 
۳1 
و ا دم 


۶ 


مربوط به سال ۱۹۴۰ است که "کود کان بهشت" تام دارد. این فیلم که حاصل 
فیلنامه‌ای از "ژاکیو پریورت است در دوران حمله آلمان به فرانسه در جنگ 
جهانی دوم ساخته شد و برخی آن را برترین فیلم تاریخ فرانسه و همتای فیلم 
"بر باد رفته " می‌دانند. 


آلمان:این دو نفر در حال آماده کردن بالن هوای گرمشان برای مسابقه هستند. 

دلیل نامساعد بودن شرابط و هوا مشخص نبود. این هفته در آلمان بر گزار 
2 

ما 


داستان زندگی 
O‏ 
بقیه از صفحه ۱۵ 


مثل همان قدیمها و دوره بچگی دیوونه‌ای مسعود!" 
این را گفتم و گلها را بوییدم و ادامه دادم: "چقدر 
هم خوشبوئه. خیلی خوش سلیقه‌ای مسعود! او 
که اضطرابش تمام شده بود خندید و گفت: از 
استرس داشتم می مردم, ممنون سپیده که مرا 
بخشیدي, از آقا شهریار هم تشکر کن.." 

-حتما تشکرت رو بهش می رسونم و مطمتنم 
شهریار هم خوشحال ميشه که تو هم موفق 
هستی! 

این را گفتم و در ماشین را باز کردم که مسعود 
جلو آمد و کمی مکث کرد و "تمجمج کنان " گفت: 
"ولی نہ به نظرم بهتره هیچی بهش نگی, منظورم 
اینےە که اگر از دی دار امروزمون به آقا شسهریار 
هیچی نگی بھترہ بالاخره مرده و با توجه به آنچه 
که قبلا بین ما بوده صحیح نیست چیزی بهش 
پگی,منظورم رو که متوجه میشی سپیده؟" یک 
لحظه دهان باز کردم تا بگویم: "ولی دلیلی نداره 
بهش نگم؟" اما وقتی مسعود دوباره اصرار کرد که 
نگو. سر تکان دادم و گفتم: "هر طور که تو راحتی. 
باشه, بهش نمیگم.... خداحافظ..." 

مسعود دوباره تشکر کرد و من ماشین راروشن 
کردم وراه افتادم و در بین راه فقط به مسعود 
و حرفھایسش فکر می کردم, بعد هم دسته گل 
خوشبویش را از پنجره ماشین بیرون انداختم و... 


داستان ایرانی 


OI 
۲۳ ب< بقیه‌از صفحه‎ 


کرده تا جلوچش مش نباشم. او می‌خواست من 
از خطایم مطلع نیست. و گرنه. چه توضیحی داشتم 
که بدهم؟ .د ستشر بی اختیار به‌طرف گوشی تلفن 
رفت و شماره دفتر مهندس کیا را گرفت. منشی 

-من مهرزاد هستم. 

منشی, که پیدا بود قبلا دستورات لازم به او داه 
شده, با لحن تمسخر آمیزی گفت: 

-ایشان فعلا وقت ندارد. 


این "خشت اول" که با آن راست نگفتن شروع 
شدا نمی‌دانم که خشت دوم و قدم بعدی رامن 
برداشتم یا مسعود؟ ایا او مقصر بود که چهار 
روز بعد و به بهانه نشان دادن یک عکس از قدیم 
وروزهای کودکی و مربوط به دوران پرورشگاه 
جلوی باشگاه سر راهم سبز شد؟ يا مقصر من 
بودم که دعوتش را برای خوردن یک کاپوچینو 
که عقده دوران کود کیم بود -و مسعود هم این را 
می دانست ۔پڈیرفتم؟ 

شاید هم هر دو تقصیر کار بودیم! هرچه بود 
دوتایی و دوش‌ادوش به سوی "کافی شاپ" قدم 
زنان راه افتادیم:گامهایی که به سوی تباهی و گناه 
و تاریکی بود! 

در آن روزه ای ننگ آور فقط تلاش می کردم 
اصلا به شهریار فکر نکنم و او را به یاد نیاورم! غافل 
از اینکه او ھمیشے به فکر من است و هر لحظه و 
همه جا مرا می‌بیند و.... این را روزی فهمیدم که 
همراه مسعود از در بیرون آمدیم و شهریار با آن 
چوب قطور و کلفت مقابلمان ایستاد و یک کلمه 
بیشتر نگفت: "بی معرفتها..." و ضربه اول را به 
گیجگاه مسعود کوبید و ضربه دوم را به سر من زد 
و... واين آخرین تصویری بود که از دنیا دیدم...! 


ےاد اد عاد 
کر 2S 2S‏ 


مسعود با همان ضربه سنگینی که به گیجگاھش 
خورده بود. در دم جان سپرد. اما من که به طور 
غریزی سرم را عقب کشیده بودم. ضربه شهریار 
روی پیشانی و بین دو چشمانم اصابت کرد تا در 
بیمارستان این خبر خوب را از پزشک معالجم 
بشنوم: انش اوردی که جمجمه‌ات نشکسته. 
اما متاسفانه بینایی هر دو چشمت رااز دست 


از روی ناجاری. شماره تلفن همراه شوهرش 
هستم. ۲ 

- قصد ندارم وقتت را بگیرم. فقط تلفن کردم 
که بگویم مهلت صیغه‌نامه‌مان تمام شده و... 

-اینکه چیز مهمی نیست. من بايد عاشق تو 

-این. چه جور عشقی است که مرا خانه‌نشین 
نمی‌توانم برایت توضیح بدهم. 

-من‌ھم از ان وضع خسته شدهام. الان 
چیز تمام شده منتھی خجالت می کشی راستش 
را بگویی. 

-منظور؟ 


- من می‌خواهم بر گردم سر خانه و زندگی خودم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۸ 


دادی!" 

شهریار حتی از محل جرم فرار هم نکرد و به 
گفته پلیس, خودش به ۱۱۰ زنگ زده و گزارش 
دو جنایت را داده بودا 

عموی "مسعود ابتدا نمی خواست ر ضایت بد هد. 
ولی من هر گز نفھمیدم به خاطر پرداخت دیه از 
خون برادرزاده‌اش گذشت؟ یا به خاطر تخلف 
زشتی که مسعود کرده بود؟ هرچه بود شهر یار 
از قصاص نجات پیدا کرد ولی بابت جرمش به 
زندان افتاد. اما بدون اینکه منتظر واکنشی از 
سوی من باشد. یا مثلا از ترس شکایت من سکوت 
کند. در اولین فرصت و از درون زندان توسط 
و کیلش مرا طلاق داد. من هم شکایتی نکر دم. از 
کی می‌خواستم شکایت کنم؟ از بهترین مرد دنیا؟ 
و بابت چی شکایت کنم؟ من رضایت دادم تا شاید 
این کارم و رضایت دادنم. کمترین تاوان برای دل 
سوخته‌ام باشد! 

در دوران دبیرستان یک "دبیر ادبیات داشتیم 
که سوای درسهای کتاب. مدام برایمان اشعار 
شعرای متقدم مانندحافظ و سعدی و فردوسی را 
می‌خواند. اما بیشتر از همه عاشق غزلیات "صائب 
تبریزی" بود و مخصوصا یکی از اشعارش را هر روز 
کار که نت اول گر قد با ر 7م فا 
ثریا می رود دیوار کچ" 

حق با دبیر ادبیاتمان بود. حق با صائب تبریزی 
بود این رامن بهتر از همه می‌فهمم؛ من که حالا 
بایدتا پایان عمرم در تاریکی مطلق زندگی کنم. 
روزی هزار بار به زند گی سیاهم فکر می کنم و این 
شعر را زمزمه می کنم''خشت اول گر نهد معمار 
کج/ تا ثریا می رود دیوار کج..." 


مهندس کیا بے تلخی خندید:خانواده‌ات از 

-نه. در این باره به هیچ کس, حتی مادرم چیزی 

با این حساب. فکر می کی اگر شوهرت بفهمد 
که به‌خاطر عشق به من او را ترک کرده‌ای چه؟ 
اگر شسوهرت بفهمد که یکسال همسر موقت من 
بوده‌ای, باز هم تو را می‌پذی رد؟ به‌اضافه اینکه 
وقتی هم د رآمدی داشتی و می توانستی ناتوانی‌های 
مالی شوهرت را پوشش بدهی» برایش خیلی عزیز 
نبودی. چه رسد به حالا که در امدی نداری و... 

گوش مهرزاد دیگر چیزی نمی شنید. زانوانش 
به لرزه در آمد. چون فانوسی کاغذی درهم فشرده 
شد و زیر لب نالید: 

-خودم مقتصرم. کاش روز اول که چنان 

نتوانست خودش را کنترل کند. بغضش تر کید 
و صدای تلخ گریه‌اش فضا را انباشت. 


7۵ 


۱و خر سند ور صاداشی زند گی به د لخو اه می نپاری 


کیہ داد گم 


1 رد ۱ 
سای 


ےر سے 


جر 

ت 
۵ 
۹ 


۳ 


ہے ٩‏ م مه 


وہ سی ا 
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مراد بانک باسادگاد 


بانکیزسادگاد 
اسم 


امکانات سامانه همراه بانک باسارگاد: 


و« پشتیبانی ازساعت هوشمند سیستم عامل اندروید 
» ام‌کان ورود با تشسخیص چهره درگوشی ای آیفون 


خدمات سپرده شامل : 

« مشاهده فهرست و جزئیات سیرده‌ها 

۴ مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
امکان یادداشت گذار ی بر روی گردش سپرده 
انتقفال وجه داخلی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


خدعات تسهیلات شامل : 

و مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات 
و مشاهده ری زاقفساط تسهیلات 
» پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 

» دریافت موجودی کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
دریافت ده گردش آضر کارت 

پرداضت قبض همراه اول از طریق شماره موبایل 
انتقال وجه کارت به کارت (شتابی) 

انتقال وجه کارت به سپرده (سیرده های بانک پاسارگاد) 
پرداخت قبض با امکان اسکن بارکد) 

خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرائسل, رایتل و تالیا) 
تغییر رم زاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارکاد) 
مسدود نمودن کارت 


ہ پرداضت اقساط دیگسران » نم_ایش آخرین ورودمای کاربر » افزودن ب‌ادآورچک 
« غیرفعال سازی رمزدوم کارت » فعال سسازی و غیرفعال سازی رمزیکبارمصرف کارت رمزپویا) 
۲" دربافشت رمزیکبارمصرف کارت (خدمات کارت) 2 امکان تبدیل شماره شا به شماره سسیردہ وبالعکس 
« جستجو و مسیریابی شعبه‌های بانک « امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها « دریافت فایل گردش سپرده 


مرکز مشاوره و اطلاع رسانی: ۰۲۱-۸۲۸۹۰ 6 ۱۷۷۷۷۰۵۵۲ ا 0 )@ 


۱3-۲ 


خرید سیم‌کارت دائمی همراه اول با قیمت 
مهلت فقو تایایان شمه ریورمه 


۱+ +/ ۷+۰ 


دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 


